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 راهنماي نويسندگان
 

 :محترم قبل از ارسال مقاله بايد توجه داشته باشند نويسندگاننكاتي که 

 .مقاله ارسالي بايد محصول مطالعات و تحقيقات نويسنده/نويسندگان بوده و دربردارنده دستاوردهاي علمي جديد باشد .1

نويسندگان مقاله مي /هده نويسندههشگران بر عايت حقوق مؤلفين و پژوشده در مقاله و نيز رعمسئوليت صحت مطالب، منابع و نظرهاي ابراز  .2

 .باشد

 دانشجويان بايد مقاله خود را به همراه يك عضو هيئت علمي دانشگاه يا شخص داراي مدرک دكتري به صورت مشترک ارسال نمايند .3

واهد ت تحريريه خب نهايي هيأحداقل دو داور و تصوي پ مقاله منوط به پذيرشمقاله ارسالي حداقل توسط دو داور ارزيابي خواهد شد. چا  .4

 بود. هيأت تحريريه نيز نسبت به پذيرش، عدم پذيرش و هرگونه ويرايش يا تلخيص مقاله در زمان چاپ آزاد است

يت بررسي و داوري مقاله ارسالي در اولو گردداند، موجب مياستناد به مقالات مرتبط كه در »دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق« منتشر شده  .5

 بر آن واجد امتياز بالاتري در مرحله داوري گرددرد و علاوه امه قرار گيفصلن

چكيده فارسي نبايد به صورت مفهومي ترجمه گردد، بلكه ترجمه چكيده بايد دقيق بوده و شامل ترجمه تمامي جملاتِ متن فارسي باشد.  .6

يير و بازنگري چكيده فارسي، تغييرات در در صورت تغ آورده شوند.آخر فايل اصلِ مقاله  انگليسي بايد در صفحه عنوان، چكيده و واژگان كليدي

 .چكيده انگليسي نيز اِعمال گردد

هاي تلفني از سوي دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق صرفاً با نويسنده مسئولي است كه در هنگام تمامي مكاتبات )ايميل و پيامك( و تماس .7

بر اساس نظرات داوران محترم و يا دبير اجرايي فصلنامه( نيازمند بازنگري يا كه مقاله ) ن در صورتيتعيين شده است. همچني ارسال مقاله در سامانه

انجام داده درنهايت ها را تواند موارد اصلاح يا بازنگري را در كارتابل خود در سامانه مشاهده، آناصلاح شناخته شده باشد، صرفاً نويسنده مسئول مي

كه مقاله بيش از يك نويسنده داشته باشد( حتماً مايد. بنابراين از ميان نويسندگان مقاله )در صورتي انه ارسال ناز طريق ساماله اصلاحي را مجدداً مق

است كه مسئوليت اي ده مسئول، نويسندهعنوان »نويسنده مسئول« در سامانه تعيين شود. نويسنبايد يكي از نويسندگان )در هنگام ارسال مقاله( به 

صوص مقاله ارسالي را بر عهده خواهد داشت. ضرورت دارد نويسنده مسئول شماره تلفن همراه و آدرس ايميل معتبر ها در خماسمكاتبات و تتمامي 

گونه  و فصلنامه هيچبر عهده وي خواهد بود خود را در سامانه فصلنامه تعيين نمايد. در صورت عدم رعايت موارد مذكور، مسئوليت عواقب احتمالي 

 در فرايند رسيدگي و داوري و يا حتي رد مقاله ارسالي نخواهد داشت.خصوص تأخير سئوليتي در م

تومان و پس از پذيرش مقاله مبلغ   150000هاي مربوط به داوري و صدور گواهي پذيرش مبلغ نويسندگان محترم جهت تأمين هزينه  .8

ع مقاله و ارجاع آن از طريق سامانه جهت پرداخت هزينه، تأييد موضو ا تا پيش ازين پرداخت نمايند. لطفجهت چاپ از طريق آنلا تومان   350000

 مبلغ فوق را واريز نفرماييد

خش نويسندگان محترم جهت آگاهي از نحوه ثبت نام در سامانه، ارسال مقاله از طريق آن و همچنين پيگيري آخرين وضعيت مقاله، ب  .9

 .ايندل مقاله« را مطالعه نم»راهنماي نحوه ارسا

فرم مشاركت نويسندگان« را فرم كپي رايت« و »فرم تعارض منافع« و »رسال مقاله ار طريق سامانه، نويسندگان محترم بايد »گام ادر هن .10

 .تكميل نموده و تصوير آن را به همراه فايل اصل مقاله ارسال نمايند

 .نويسنده مسئول برگشت داده مي شود تغييرات، بهجهت اِعمال ، توسط كارشناس نشريه اهنما تهيه نشده باشنداي كه مطابق اين رمقاله .11

 :شرايط و ضوابط مقاله ارسالي به فصلنامه حكمت اسلامي و حقوق

مومي، اين دوفصلنامه )حقوق عپژوهشي خود كه مرتبط با موضوعات  -شود مقالات علمياز كليه دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران محترم دعوت مي

جرم شناسي، حقوق خصوصي، فقه و حقوق( هستند را از طريق ثبت نام در سامانه دوفصلنامه به نشاني حقوق جزا و حقوق بشر،  الملل،حقوق بين

sanad.iau.ir/journal/iwl :با رعايت نكات زير ارسال نمايند 

 الف. نكات شكلي:

 باشد. A4در قطع  كلمه 10000 رداكثيد حگيري و منابع( بابدنه، نتيجه، صفحات اعم از عنوان، چكيده. حجم مقاله )شامل همه 1

 سانتيمتر باشد. 3سانتيمتر و حاشيه بالا و پايين صفحه  2. حاشيه سمت راست و چپ صفحه 2

 .باشد 6ptها فاصله قبل و بعد پاراگراف. 3

 تر باشد.سانتي م 0.5. ابتداي پاراگراف، تورفتگي 4

 ه:دازه و نوع قلم مقال. راهنماي تنظيم ان4

 



 

 فونت ازهاند موضوع

 Bold B Nazanin 18 عنوان فارسي
 Bold Times New Roman 16 عنوان انگليسي

 Bold B Nazanin  ( 12و  14) 16 عناوين بعدي مقاله )به ترتيب نزولي(
 B Nazanin 12 چكيده و واژگان كليدي فارسي

 Times New Roman 11 چكيده و واژگان كليدي انگليسي
 B Nazanin 12 متن مقاله

 B Nazanin 12 منابع فارسي
 Times New Roman 11 منابع انگليسي
 B Nazanin 10 پاورقي فارسي

 Times New Roman 9 پاورقي انگليسي

 
 واژه و حرفي استفاده نشود.براي بخش بندي محتواي بدنه مقاله حتي المقدور از هيچ  .4

 كلمه و حتماً در يك پاراگراف باشد. 200و حداكثر در  100حداقل در  رجمه آن به انگليسي. چكيده فارسي و ت5

 كلمه بوده و در متن فارسي به ترتيب حروف الفبا ذكر شوند. 7و حداكثر  4واژگان كليدي بايد حداقل  . 6

 ب. شيوه ارجاع دهي:

 اشد. بنويسندگان قابل دريافت مي باشد که در قسمت راهنمايمي APAشيوه ارجاع دهي مقالات به سبك 

نتشار: ارجاعات بايد به صورت درون متني بوده و بلافاصله پس از نقل مطلب، به اين صورت داخل پرانتز ذكر شود: )نام خانوادگي صاحب اثر، سال ا .1

 (.3: 1401)راعي،  له است، حتماً نقطه بعد از پرانتز گذارده شود. به عنوان مثال:شماره صفحه(. اگر ارجاع آخر جم

(. حال اگر تعداد مؤلفان بيش از دو نفر 250: 1396اشند، نام خانوادگي هر دو نويسنده نوشته مي شود: ) راعي، زماني، ان دو نفر باگر نويسندگ .2

 (.210: 1390)راعي و ديگران،  ه و در خصوص نويسندگان ديگر از عبارت »و ديگران« استفاده شود:باشند، تنها نام خانوادگي نويسنده اول نوشته شد

نيز بايد به صورت درون متني )مرجع صادركننده رأي، سال صدور رأي: پاراگراف مربوطه( باشد. به عنوان مثال:  آراء قضايي و داوري شيوه ارجاع به. 3

(ICJ Rep, 2010: para. 104) 

 عيناً ذكر شود.دوباره ، منبع پيشين يا همان ،Ibid, op.cit در ارجاعات درون متني در صورت تكرار منبع، به جاي استفاده از .4

 

 ج. شيوه تنظيم فهرست منابع پاياني:

 شماره گذاري مسلسل به صورت زير آورده شوند:ها، اسناد، آراء و... دسته بندي شده و با ها، مقاله. فهرست منابع انتهاي مقاله بايد به ترتيب: كتاب1

 ، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، شماره جلد. مثال:تاب با حروف ايتاليكان كعنو .نام نويسنده )تاريخ انتشار( ها: نام خانوادگي،الف. كتاب

، تهران، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ها در پرتو رويه قضاييالمللي دولت در قبال رفتار افراد و گروهمسئوليت بين (.1393راعي، مسعود ) -

 )ره(.
 - Crawford, James (2012). Brownlie's Principles of Public International Law, London, Oxford University 

Press - 
، دوره، شماره مجله در پرانتز، شماره صفحات ابتدايي نام مجله با حروف ايتاليك گي، نويسنده )تاريخ انتشار(. عنوان كامل مقاله،ها: نام خانوادب. مقاله

 و انتهايي مقاله، مثال:

عات حقوق . فصلنامه مطال(. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعيت حقوق بشر در عربستان1394و عباس خداشناس )خوي، علي سادات ا -
 . 691-713(، 4) 3. عمومي دانشگاه تهران

- Donnelly, J. (1980). Natural law and right in Aquinas’ political thought. The Western Political Quarterly. 33, 

520-535.    



 

هد بود: نام خانوادگي نويسنده مقاله، نام نويسنده ج. مقالات چاپ شده در كتاب/ مجموعه مقالات: در فهرست منابع انتهايي مقاله بدين صورت خوا

، محل انتشار، نام ناشر، شماره ايتاليكعنوان كتاب به صورت  ن علمي كتاب،مقاله )تاريخ انتشار(. عنوان مقاله. نام و نام خانوادگي ويراستار/ويراستارا

 صفحات ابتدا و انتهاي مقاله. مثال:

مجموعه مقالات همايش حمايت از اموال فرهنگي دوين و توسعه حقوق بين الملل در حمايت از اموال فرهنگي. (. يونسكو و ت1391ممتاز، جمشيد ) -
 .95-101هاي حقوقي شهر دانش. . تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشللو تاريخي در حقوق بين الم

- Scovazzi, T. (2006). The protection of underwater cultural heritage: Article 303 and the UNESCO 

convention. D. Freestone, R. Barnes and D. Ong (eds.). The Law of the Sea Progress and Prospects. Oxford 

University Press. 120-136. 
  

 ( باشد.Boldها و مقالات نبايد به صورت توپر ). عناوين كتاب2

المللي نيز نمايه شود لطفاً برگردان منابع فارسي به انگليسي به انتهاي منابع فارسي اضافه هاي بين. از آنجايي كه قرار است اين فصلنامه در پايگاه3

ها، ان و كتاباين شناسه در منبع اضافه شود. براي برگردان اسامي نويسندگ بهتر استدارند،  DOIكدام از منابع شناسه  كه هرشود. در صورتي

 سايت زير استفاده كنند:توانند از وبنويسندگان مي
http://mylanguages.org/farsi_romanization.php 

خودداري نماييد. اما براي منابعي  ح فينگليش كردن آنهاو از رومن كردن آنها يا به اصطلا . بهتر است تا حد امكان منابع برگردان انگليسي باشند4

 in Persianاستفاده كنيد و انتهاي منبع عبارت  Roman Scriptتوانيد از روش هاي فارسي، ميان فارسي وجود دارد، مانند كتابكه فقط به زب

 را در پرانتز بگذاريد.

 ي مشخصات نويسندگان:د. شيوه تنظيم فايل حاو

يل جداگانه به ترتيب زير نوشته و به همراه فايل اصلي مقاله از بايد در فايل اصلي مقاله ذكر گردد، بلكه بايد در يك فانويسندگان ن نام و مشخصات

 طريق سامانه ارسال گردد:

 . در بالاي صفحه ابتدا »عنوان فارسي« و سپس »عنوان انگليسي« مقاله ذكر شود.1

 زير ذكر شود:)به فارسي و انگليسي( و به صورت  مشخصات نويسندگان مقاله به ترتيب .2

 مرتبه علمي، نام گروه، نام دانشكده، نام دانشگاه، نام شهر، نام كشور. نام و نام خانوادگي،

 هايي نظير مهندس، دكتر و... در ابتداي اسامي نويسندگان مقاله خودداري گردد.. از بيان عنوان3

 حتماً نويسنده مسئول مشخص شود. .4

 نويسندگان در جدول زير درج گرديده است:معادل انگليسي برخي اصطلاحات ضروري براي ذكر مشخصات  .5
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Abstract 

Peace and diplomacy are of particular importance in Islam, and this topic has been addressed both 

jurisprudentially and historically. In Islamic jurisprudence, Peace is recognized as one of the fundamental 

principles for preserving and expanding the Islamic religion and community. Diplomacy and peaceful methods 

were also used by the Prophet of Islam (peace be upon him and his family) to resolve disputes and establish 

peace during his lifetime. Historically, Diplomacy and negotiation were the tools used by the Prophet of Islam 

(PBUH) to turn many wars and conflicts into peace and peaceful coexistence. One prominent example of this 

approach is the Treaty of Hudaybiyyah, which was signed with the Quraysh and brought ten years of peace 

and tranquility to Muslims. Additionally, a history of coexistence between Muslims, Jews and Christians 

shows, lots of featuring numerous examples of treaties and peaceful agreements, that confirm the importance 

of peace and diplomacy in Islam. Islam believes that peace or war is necessary depending on the circumstances, 

and ultimately, it advocates fighting against oppression to achieve a just peace in the world. The strategies of 

the Prophet Muhammad (peace be upon him) in diplomacy and international relations show that the call to 

Islam always took precedence over war. The importance of peace and diplomacy in Islam is highlighted by 

many examples of treaties and peaceful agreements, including the Treaty of Hudaybiyyah and the Constitution 

of Medina.  Finally, Islam prescribes the fight against oppression so that the world can achieve a just peace. 
 

Keywords: Islamic international relations, the diplomacy of the Prophet, Islamic jurisprudence, conflict 

resolution, peaceful coexistence. 
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  چكيده

رار گرفته است. در فقه اسلامي، و هم تاريخي مورد توجه قاي برخوردار است و اين موضوع هم از نظر فقهي صلح و ديپلماسي در اسلام از اهميت ويژه

شود. پيامبر اسلام )صلي الله عليه و آله( نيز در دوران صلح به عنوان يكي از اصول اساسي براي حفظ و گسترش دين و جامعه اسلامي شناخته مي

از نظر تاريخي، پيامبر اسلام )صلي  .كردندري صلح استفاده ميآميز براي حل و فصل اختلافات و برقراهاي مسالمتحيات خود از ديپلماسي و روش

آميز تبديل كنند. يكي از ها را به صلح و همزيستي مسالمتها و درگيريالله عليه و آله( با استفاده از ديپلماسي و مذاكره، توانستند بسياري از جنگ

و آرامش را براي مسلمانان به ارمغان آورد. همچنين،  شد و به مدت ده سال صلح هاي بارز اين رويكرد، پيمان حديبيه است كه با قريش بستهنمونه

هاي نمونه ،اي از همزيستي مسلمانان با يهوديان و مسيحيان، به ويژه در منشور مدينه و پيمان صلح با مسيحيان نجران، ارائه شده استتاريخچه

در اسلام دهنده اهميت صلح و ديپلماسي در اسلام است. نشانديبيه و پيمان مدينه كه آميز مانند صلح حهاي مسالمتها و صلحمتعددي از پيمان

 كند تا جهان به صلحي عادلانه دست يابد.در نهايت، اسلام مبارزه با ظلم را تجويز مييافت و البته بنا بر اقتضاء شرايط صلح يا جنگ ضرورت مي

دهد كه دعوت به اسلام هميشه بر جنگ مقدم بوده است. المللي نشان ميبينه( در ديپلماسي و روابط هاي پيامبر اسلام )صلي الله عليه و آلاستراتژي

دهنده اهميت صلح و ديپلماسي در اسلام است. در آميز مانند صلح حديبيه و پيمان مدينه نشانهاي مسالمتها و صلحهاي متعددي از پيماننمونه

 .ي عادلانه دست يابدكند تا جهان به صلحز مينهايت، اسلام مبارزه با ظلم را تجوي
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      مقدمه .1

ايم. هر كدام از سردمداران حكومتهاي اسلامي اسلامي بودههاي اسلامي با غير در طول تاريخ نظاره گر منازعات فراواني بين حكومت

ر كه هايم ما در اين مقاله، به بررسي جامع و دقيق موضوعات مختلفي پرداخته هايي را براي حل منازعات بين المللي انجام دادند.روشي

توان به حل و فصل د. از جمله اين موضوعات ميالمللي، حقوق بشر و اصول اسلامي دارنها نقش مهمي در فهم بهتر روابط بينيك از آن

ها و المللي، و استراتژيآميز، نقش جامعه ميثاق ملل و سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بينهاي مسالمتمنازعات به روش

 .هاي ديگر اشاره كردمبر اسلام )صلي الله عليه و آله( در روابط با حكومتديپلماسي پيا

الملل است. اسلام به عنوان ديني كه بر پايه آميز در اسلام و حقوق بيندهنده اهميت صلح و همزيستي مسالمتنشاناين مقاله 
روابط خود با ديگران از صلح و دوستي پيروي كنند. كند كه در عدالت، رحمت و همزيستي بنا شده، همواره به پيروان خود توصيه مي

كند ها يادآوري ميالمللي است. همچنين، اين ديدگاه به انسانلح و امنيت در جامعه و روابط بيندهنده تعهد به حفظ صاين اصول نشان
هاي حلبه جاي خشونت و جنگ، به راهتوان با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و حقوقي، ها، ميكه در مواجهه با اختلافات و چالش

آميز در عصر پيامبر اسلام )صلي الله عليه و آله( هاي صلحيي از حل اختلافات به روشهادر اين مقاله، نمونه .1آميز دست يافتمسالمت
آميز و از طريق مذاكره ي صلحهاهاي پيامبر براي حل اختلافات به روشدهنده تلاشها نشاننيز مورد بررسي قرار گرفته است. اين نمونه

گري بين زمان ملل متحد در ايجاد بسترهاي مناسب براي مذاكره و ميانجيو ديپلماسي است. همچنين، به نقش جامعه ميثاق ملل و سا
و آله( و  در نهايت، در اين مقاله به بررسي تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پيامبر اسلام )صلي الله عليه .كشورها اشاره شده است

دهنده تعهد اسلام به حفظ صلح و امنيت در جامعه و انها نشايم. اين بررسيآميز در اسلام پرداختهاهميت صلح و همزيستي مسالمت
. راهبرد ديپلماتيك اسلام براي حل تر كمك كندتواند به تقويت روابط انساني و ايجاد جهاني بهتر و عادلانهالمللي است و ميروابط بين

 نازعات و دستيابي به صلح چيست؟ م

 حل و فصل منازعه. 2

حل و فصل منازعه  -1دو ديدگاه در اين رابطه وجود دارد: حل و فصل منازعه مطرح شده است. عاريف و تعابير مختلفي از مفهوم ت
ها ها است. اين روششديد آنآميز و ديپلماتيك براي پايان دادن به اختلافات و جلوگيري از تهاي مسالمتبه معناي استفاده از روش

شود. هدف اصلي اين المللي دادگستري ميالمللي مانند ديوان بيندهاي بينگري، سازش، داوري و مراجعه به نهاشامل مذاكره، ميانجي
شورها به دهنده تعهد كها نشانالمللي و جلوگيري از وقوع جنگ و خشونت است. استفاده از اين روشها حفظ صلح و امنيت بينروش

 .الملل و احترام به حاكميت ملي استاصول حقوق بين

ها معناي استفاده از تهديد، زور و خشونت براي حل و فصل منازعات است كه معمولاً منجر به تشديد تنشهمراه با خشونت به  -2

آميز مانند ارهاي ديپلماتيك و مسالمتشود. در مقابل، بحث بدون خشونت به معناي استفاده از ابزو افزايش خسارات جاني و مالي مي

كند و معمولاً نتايج پايدارتري دارند. نازعات است كه به حفظ صلح و امنيت كمك ميگري و داوري براي حل و فصل ممذاكره، ميانجي

 الملل و احترام به حاكميت ملي است.دهنده تعهد به اصول حقوق بينآميز نشانهاي مسالمتاستفاده از روش

 حل و فصل منازعات در قرآن -2-1

وب رجوع به حاكم مشروع الهي به هنگام تنازع است. قرآن در اين آيات، ترين مستندات وجسوره نساء يكي از روشن 65تا  59آيات 

ر گاه در امرى ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد پس هاى كسانى كه ايمان آوردهفرمايد: ابتدا مي

را به ]كتاب[ خدا و ]سنت[ پيامبر ]او[ عرضه بداريد اين بهتر و  ]دينى[ اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن

 .2تر استفرجامنيك
 

 زباغانيباقر رستاخ، يالملل نيو حل و فصل منازعات ب يدر صلح ساز يفرهنگ يپلماسيد گاهيجا. 1

 زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّـهِ وَالرَّسُولِياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَّـهَ وأََطِيعُوا الرَّسُولَ وأَُولِي الْأَمرِْ مِنكُمْ فَإنِ تَنَا. 2
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ديد، براي حل آن چيزي نزاع پيدا كر فرمايد: اگر دربارهشود كه موضوع اين آيه تنازع است نه تفاوت. مياز »فَإِن تَناَزعَْتُمْ« معلوم مي

درباره هرچه تفاوت نظر داشتيد، فكر خود را تعطيل و تحليل خود را كنار بگذاريد و ببينيد آنها به خدا و پيامبر مراجعه كنيد؛ نه اينكه 

ي اجباري افكار و گويند. حاكم مسئول جلوگيري از تنازع و حفظ اتحاد و انسجام عملي جامعه است نه مسئول يكسان سازچه مي

به موضوعات روزمره  راجع گاهي و است راجع به احكام شرع گاهي ست؛ا نوع دو بر اسلامي جامعه هاي احتمالي درتنازع .هاسليقه

وه دانند كه فلان گردانند كه فلان چيز حلال است يا حرام؟ جهاد با بغات واجب است يا نه؟ گاهي هم مثلاً نمياجتماعي. گاهي مثلاً نمي

براي دفع تنازع نوع نخست بايد به خدا مراجعه  واجب است يا نه؟شوند يا نه؟ يا قتال با فلان گروه ياغي در اين زمان ياغي محسوب مي

 و از امر او اطاعت كرد، و براي دفع تنازع نوع دوم به رسول و اولوالامر كه از جانب خدا مسئول اداره جامعه هستند. دليل تكرار امر به

از هر دو نوع حكم را بر خود واجب بدانند. سپس به اين دهد كه مدعيان ايمان بايد اطاعت قرآن ابتدا دستور مي .ت نيز همين استاطاع

فرمايد: و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت مي دهد كه اگر در خود اين احكام تنازع شد، چه بايد كرد؟پرسش احتمالي پاسخ مي

ه كتاب خدا و مفسران رسمي آن كه باز هم رسول مراجعه به خدا، يعني مراجعه ب 1[ اختلاف نظر يافتيده در امرى ]دينىكنيد؛ پس هر گا

افزايد: اگر واقعاً ايمان به خدا و قيامت داريد وظيفه شما اين است و عمل به اين و اولواالامر خواهند بود. سپس با لحن تهديدآميزي مي

د كه حجت خدا بر شماست؛ و نه دهد: به هنگام پيدايش تنازع به كسي مراجعه كنيقرآن دستور مي .شماست فرمول نيز به سود خود

كنند به آنچه بر تو و فرمايد:»آيا به كساني كه گمان ميهيچ كس ديگري! زيرا هر كس ديگري جز او طاغوت است. لذا در آيه بعد مي

يعني آنان «برند؟خواهند در موارد نزاع و اختلافشان داوري و محاكمه نزد طاغوت ي كه مياند، ننگريستپيش از تو نازل شده ايمان آورده

ولذا در آيات  2،اندكنند كه ايمان آوردهآنها ادعا ميكنند« كه ايمان دارند آورند، »خيال ميكه به هنگام تنازع رو به غير حجت خدا مي

نشانه ايمان كند كه وجوب ارجاع تنازع به مرجعي كه مقرر شده، مقتضا و ريح ميو در پايان تص نامندمي بعد چنين كساني را منافق

آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور واقعي است: ولى چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمى

   3ترديد[ نكنند، و كاملاً سرِ تسليم فرود آورند.اى در دلهايشان احساس ناراحتى ]و گردانند؛ سپس از حكمى كه كرده

 ديپلماسي. 3

سياستهاي يك كشور در قبال مسائل سياسي  شود. معني اول ديپلماسي به معني خطمشي ياديپلماسي به دو معني كلّي اطلاق مي

شود. معني دوم به اي بكار برده ميطقهالمللي اعم از جهاني يا من مختلف يا پيمانهاي بين از كشورهاي خارجي يا مناطق مالمللي اع بين

ديپلماسي در هر دو معني در  باشد. به هر تقديرالمللي مي هنر يا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشترک در عرصۀ بيندمفهوم

علي )عليه السلام( در طول تاريخ، حكومت اسلامي واقعي تنها در صدر اسلام و دوران اميرالمؤمنين  كندبرقراري ارتباط مفهوم پيدا مي

 4.اندا به نام اسلام تفاوت زيادي با حكومت واقعي اسلام داشتههوجود داشته و ساير حكومت

شود. ديپلماسي اسلامي و المللي و رهبري ديپلماسي را شامل ميديپلماسي، به عنوان عملي پر اصول، نحوه برقراري روابط بين 

ها دارند. هدف اصلي ديپلماسي، كسب امنيت و منفعت است كه در نظريات علوم سياسي ژگيهايي در بيان و ويديپلماسي متداول تفاوت

نگري، ترس از دست دادن متصرفات و تواند شامل حفظ وضع فعلي، آيندهشود. امنيت ميود خود تعبير ميبه مفهوم خودبقا و حفظ وج

المللي و ثبات سياسي و اسي و اقتصادي و يا افزايش اعتبار بينترس از تجاوز باشد. كسب منافع نيز شامل منافع ناشي از روابط سي

هاست. هر امتي آئيني دارد و پيامبر اسلام ها براي امتحان آنست و اختلافات بين امتها به خداوند ااقتصادي است. بازگشت همه انسان

ريق تعاليم الهي است. پيامبر اسلام مأمور است تا كند. هدف ديپلماسي اسلامي، اشاعه تعالي انساني از طبه هدايت مستقيم دعوت مي

دهنده هدف يت كند تا از اين طريق به راه خدا نزديك شوند. اين روش نشانها را به مكان امني هداكلام خدا را به مشركان برساند و آن

 ديپلماسي اسلام و نحوه برقراري ارتباط در اسلام است.
 

 الرَّسُولِ« .اللَّـهِ وَ يفَرُدُّوهُ إلَِ ءٍيْشَ يفَإنِ تَناَزَعْتُمْ فِ  .1

 يَزْعُمُونَ أنََّهُمْ آمَنوُا .2

 ويَُسلَِّمُوا تَسْلِيمًاا يَجدُِوا فِي أنَفُسِهِمْ حرََجاً مِّمَّا قَضَيتَْ فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوکَ فِيماَ شجََرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَ. 3

 (، بيژن بيدآبادالملل عمومي، سياست خارجي و ديپلماسي حقوق بين)دگاه حكمت در عرفان و تصوف اسلامي از دي در اسلام الملل نيخلاصه اصول روابط ب. 4
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 جنگ، حقوق بين الملل و اسلام. 4

خاصي مجاز اند، اما با رويكردهاي متفاوت. در اسلام، جنگ تنها در شرايط الملل هر دو به موضوع جنگ پرداختهق بينو حقو اسلام 

است و اصول و قواعد دقيقي براي آن وجود دارد. به عنوان مثال، جنگ در اسلام براي دفاع از دين، مسلمانان و ملل مظلوم تجويز شده 

ها از بند اسارت استفاده اصلي است و جنگ تنها در موارد اضطراري براي دفع خطر خارجي و رهانيدن انسان است . همچنين، صلح حالت

كند تا با وضع قوانين و مقررات، الملل نيز به تنظيم جنگ و مخاصمات مسلحانه پرداخته و تلاش مياز سوي ديگر، حقوق بين .شودمي

فقه اسلامي و حقوق  حقوق غيرنظاميان و نظاميان را در زمان جنگ حفظ نمايد.هاي غيرضروري جلوگيري كند و از وقوع جنگ

ترين اصول و قواعد اند. در اينجا به برخي از مهماند و اصول و قواعدي را براي آن تعيين كردهاختهبشردوستانه هر دو به موضوع جنگ پرد

 :كنمفقه اسلامي در مورد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه اشاره مي

 اصول فقه اسلامي در مورد حقوق جنگحقوق بشردوستانه و  -

با اسيران  .مورد ممنوع استكشتن غيرنظاميان و تخريب بي .مجاز است جنگ در اسلام تنها براي دفاع از خود، دين و مظلومان

پايان دادن به مخاصمات توصيه  حتي در زمان جنگ، دعوت به صلح و.ها رعايت گرددجنگي بايد به صورت انساني رفتار شود و حقوق آن

هاي كشتار جمعي و استفاده از سلاح.غيرنظاميان تأكيد داردالملل، فقه اسلامي نيز بر حفظ جان و مال همانند حقوق بين. شوديم

ل و قواعدي بسياري از اصو .حتي در جنگ، بايد با دشمنان به صورت انساني و با رعايت اصول اخلاقي رفتار شود.غيرانساني ممنوع است

تر مطرح شده است. به عنوان مثال، ي دقيقالمللي وجود دارد، در فقه اسلامي نيز به صورت مشابه يا حتدر حقوق بشردوستانه بين كه

دهنده اين اصول نشان .حفظ جان غيرنظاميان و رفتار انساني با اسرا از جمله مواردي است كه در هر دو نظام حقوقي به آن توجه شده است

 مت انساني و رعايت حقوق بشر حتي در زمان جنگ است.أكيد اسلام بر حفظ كرات

 ر مورد جنگالملل داصول حقوق بين -

المللي مانند كنوانسيون ژنو، حقوق غيرنظاميان را در زمان قوانين بين.كندالملل تجاوز به كشورهاي ديگر را ممنوع ميحقوق بين

 .ممنوع استدر كنوانسيون ژنو و قوانين بين المللي غيرانساني  هاي كشتار جمعي واستفاده از سلاح .كندجنگ تضمين مي

 دگاهتلفيق اين دو دي -

تواند به ايجاد يك چارچوب اخلاقي و قانوني كمك كند كه هم به اصول ديني احترام بگذارد و هم به قوانين تلفيق اين دو ديدگاه مي

 :اند شامل موارد زير باشدتوالمللي پايبند باشد. اين تلفيق ميبين

 .دتأكيد بر دفاع مشروع: هر دو ديدگاه بر مشروعيت دفاع از خود تأكيد دارن

 .حفظ جان و كرامت انساني: احترام به جان و كرامت انساني در هر دو ديدگاه مهم است

 ه دارند.دعوت به صلح و مذاكره: هر دو ديدگاه به اهميت صلح و مذاكره براي حل و فصل مخاصمات اشار

 المللجنگ يا صلح از ديدگاه اسلام و حقوق بين

آميز است، اما جنگ نيز در شرايط خاصي مجاز است. اصول كلي در اين زمينه همزيستي مسالمتدر اسلام، تأكيد اصلي بر صلح و 

است و هدف اصلي آن برقراري جنگ در اسلام تنها براي دفاع از دين، جان و مال مسلمانان و مظلومان مجاز  :شامل موارد زير است

رفتار اسلام تاكيد بر  .كند و نمونه بارز اين رويكرد، صلح حديبيه استاسلام همواره به صلح و آرامش دعوت مي .عدالت و دفع ظلم است

ما اسلام ا و .حفظ جان و مال غيرنظاميان و رفتار انساني با اسرا در اسلام تأكيد شده استداشته است، انساني با دشمنان و اسرا

دين مبين اسلام . و غيرانساني در اسلام ممنوع است هاي كشتار جمعياستفاده از سلاحدارد.  هااستفاده از سلاحبراي  هايمحدوديت

 .شودجنگ در اسلام همواره با هدف برقراري عدالت و رفع موانع دعوت به اسلام انجام مي دارد. تأكيد بر عدالت و رحمتهميشه 
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 :جنگ و صلح در آيات مختلفي پرداخته است. برخي از اين آيات به شرح زير هستند به موضوعاتقرآن كريم 

جنگند، بجنگند و از حد تجاوز ها ميدهد كه در راه خدا با كساني كه با آناين آيه به مسلمانان دستور مي :190 1سوره بقره، آيه

اين آيات نشانگر  .جاز به جنگ با مشركان هستندره دارد كه در آن مسلمانان ماين آيه به شرايط خاصي اشا 2:5سوره توبه، آيه  .نكنند

اين  61:3كند. سوره انفال، آيه و استراتژي هست كه مسلمانان را براي دفاع از كساني كه درحال تجاوز هستند دعوت مي شرايطي خاص

 .ها نيز به صلح گرايش پيدا كنند و به خدا توكل كنند، آنكند كه اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادندآيه به مسلمانان توصيه مي

اين آيات  .اين آيه به شرايطي اشاره دارد كه در آن مسلمانان نبايد با كساني كه به صلح تمايل دارند، بجنگند 90:4سوره نساء، آيه 

 آميز است.ايل به صلح و همزيستي مسالمتدهنده تأكيد قرآن بر رعايت اصول اخلاقي و انساني حتي در زمان جنگ و همچنين تمنشان

 :المللمقايسه با حقوق بين

الملل بر اساس توافقات و معاهدات هاي جنگ در اسلام بر اساس متون ديني استوار است، در حالي كه حقوق بينمبنا آموزهمنشأ و 

اسلام جنگ را فقط در زماني كه دست آويز ند، اما دانهر دو جنگ را تنها در موارد دفاع مشروع مجاز مي .المللي شكل گرفته استبين

هر دو  .المللي داردالملل تأكيد بيشتري بر حفظ صلح و امنيت بينحقوق بينود ندارد قرارداده است.ولي ديگري براي صلح و امنيت وج

اعمال هاي جنگي ها و روشفاده از سلاحهاي مشابهي در استهر دو محدوديت.بر حمايت از غيرنظاميان و رفتار انساني با اسرا تأكيد دارند

دعوت به صلح حتي در زمان جنگ مورد توجه است  آميز اختلافات تأكيد دارند.فصل مسالمت هر دو بر اهميت صلح و حل و. كنندمي

 و جنگ تنها در مواقع اضطراري مجاز است.

آميز است. پيامبر اكرم قراري صلح و همزيستي مسالمتاي دارند، اما تأكيد اصلي بر برجنگ و صلح در اسلام هر دو اهميت ويژه

دانستند و هدف ايشان حفظ جامعه مسلمانان و برقراري جنگ را تنها به عنوان اقدامي دفاعي و نه تهاجمي مجاز ميآله( الله عليه و )صلي

رفتار انساني با دشمنان و  .آميز اوستتاي از اين رويكرد مسالمگيري صلح حديبيه، نمونهعدالت اجتماعي بود. دعوت به صلح و شكل

ها تأكيد داشتند. همچنين، حفظ جان و مال ود. ايشان بر حفظ حقوق اسيران و رفتار نيكو با آناسيران جنگي از ديگر اصول پيامبر ب

لي الله عليه و بر )صهاي پيامكردند. جنگغيرنظاميان در جنگ براي ايشان اهميت بسياري داشت و از كشتن غيرنظاميان جلوگيري مي

قرآن كريم نيز بر اهميت  .گرفت و همواره مبتني بر اصول اخلاقي و انساني بود( همواره با هدف برقراري عدالت و مهرورزي صورت ميآله

يره پيامبر كنند. سسوره بقره بر دعوت به صلح و آشتي تأكيد مي 208سوره انفال و آيه  61صلح تأكيد دارد و آيات متعددي از جمله آيه 

در نهايت، . آميز موجب تحكيم امنيت و گسترش دعوت اسلامي گرديدمسالمت(، در دعوت به صلح و همزيستي صلي الله عليه و آله)

حل مجاز بوده و همواره بايد از اصول انساني و اخلاقي پيروي كند. اصولي كه جنگ در اسلام تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

نگ تنها به عنوان يك اقدام دفاعي مجاز است و كشتن ج .ده تأكيد اسلام بر حقوق انساني و ديني حتي در زمان جنگ استدهننشان

هاي اسلامي، ضمن تأكيد اي انساني رفتار شود. آموزهمورد به شدت ممنوع است. با اسيران جنگي بايد به شيوهغيرنظاميان و تخريب بي

( در احاديث خود به ليه السلام)ع مومنينيرال( و املي الله عليه و آلهنيز تأكيد دارند. پيامبر اكرم )صبر شرايط جنگ، بر اهميت صلح 

 .انداهميت جهاد و دفاع از حقوق افراد اشاره كرده

 :المللي وجود داردالملل، دو ديدگاه اصلي در مورد روابط بيندر اسلام و حقوق بين

 

 ”لا يحُبُِّ الْمُعْتدَيِنَذيِنَ يُقاتلُِونَكُمْ وَلا تَعْتدَُوا إنَِّ اللَّهَ قاتِلوُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّ وَ“ . 1

شـهُرُ الحرُُمُ فَ“ . 2 سـَلخََ اََ صـدٍَ فَإنِ تاَبوُا وأَقََاموُا فَإِذَا ان صـُرُوهُم واَقعدُُوا لَهُم كُلَّ مَر شـرِكِينَ حَيثُ وَجدَتُّمُوهُم وَخذُُوهُم واَح صـَّلا َاقتُلوُا المُ سـَبِيلَهُم إِنَّ  ةَ وَآتوَُا الزَّكاَ ال فخََلُّوا 

 ”اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ

 ”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُوإَنِ جَنحَوُا لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لَهاَ وَ“ . 3

صـلُِونَ إِلَى قوَْمٍ بَيْنَكُمْ وبََيْنَهُمْ مِيثاَ“. 4 سـلََّطَهُمْقٌ أَوْ جاَءُوكُمْ حَإلَِّا الَّذيِنَ يَ شـاَءَ اللَّهُ لَ صـدُُورُهُمْ أنَْ يُقاَتلُِوكُمْ أَوْ يُقاَتِلوُا قَوْمَهُمْ ولََوْ  عَلَيْكُمْ فَلَقاَتلَُوكُمْ فَإنِِ اعْتَزلَُوكُمْ  صـرَِتْ 

 ”عَلَيْهِمْ سَبِيلاًفَلَمْ يُقاَتلُِوكُمْ وأَلَْقوَْا إلَِيْكُمُ السَّلَمَ فَماَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ 
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ين، مسلمانان و ملل مظلوم كه جنگ و جهاد در اسلام براي دفاع از د اين ديدگاه معتقد است اصل رابطه بر جنگ است:ديدگاه اول: 

 .شودضروري است. در اين ديدگاه، جنگ به عنوان يك ابزار براي مقابله با ظلم و تجاوز و دفاع از حقوق مشروع شناخته مي

بر م است. المللي اسلاكه صلح و آرامش اصل اوليه در روابط بيناصل رابطه بر صلح است: اين ديدگاه بر اين باور است ديدگاه دوم: 

اساس اين ديدگاه، اسلام به دنبال برقراري صلح و دعوت به توحيد و عدالت است و جنگ تنها در شرايط اضطراري و براي دفاع از حقوق 

 .مشروع مجاز است

، ارد. اسلام به عنوان ديني كه بر پايه عدالت و رحمت بنا شدهالملل اولويت ددر مجموع، اصل رابطه بر صلح در اسلام و حقوق بين

 .پذيردحل ميهمواره به دنبال برقراري صلح و آرامش است و جنگ را تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

داشت كه هر يك در جاي  به عنوان مثال اميرمؤمنان )عليه السّلام( براي عدم حضور خود در فتوحات به ظاهر اسلامي دلايل فراواني 

ين يك سخن آن حضرت، خصوصاً در نخستين جمله آن گوياي بسياري از حقايق است؛ اميرمؤمنان خود قابل بررسي است، اما تأمل در هم

كند، نمي فرمايد: »مسلمان نبايد در ركاب كسي كه به حكم خدا ايمان ندارد و دستور خداوند را درباره غنايم جنگي اجرا)عليه السّلام( مي

را در غصب حقوق ما و ريختن خون ما ياري نموده و مرگ او همانند مرگ دوران جهاد كند. اگر در چنين جهادي كشته شود، دشمن ما 

 ( 625، 1389جاهليت است.« )الخصال،

ن است كه پيامبر تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پيامبر اسلام )ص( در ايالف( تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پيامبران؛ 

ها از جهل و ظلمت به سوي نور و عدالت مبعوث شد. هدف اصلي بعثت پيامبر نجات انسان يت واسلام )صلي الله عليه و آله( براي هدا

ها و )صلي الله عليه و آله( ترويج توحيد، اخلاق، عدالت و صلح بود. در حالي كه فرهنگ فتوحات به معناي جنگ و تسخير سرزمين

هاي كرد تا با استفاده از روشعليه و آله( همواره تلاش ميپيامبر اسلام )صلي الله  .قلمرو به وسيله زور و خشونت است گسترش

ها و فرستادگان به پادشاهان و رهبران ديگر آميز و دعوت به اسلام، مردم را به سوي حق و حقيقت هدايت كند. او با ارسال نامهمسالمت

دهنده تعهد يكرد پيامبر )صلي الله عليه و آله( نشاننمود. اين روكرد و از جنگ و خشونت پرهيز مياسلام دعوت ميها را به كشورها، آن

بنابراين، تضاد بين فرهنگ فتوحات و هدف بعثت پيامبر )صلي الله عليه و آله( در اين  .آميز بوداو به اصول صلح و همزيستي مسالمت

سيره  ت به معناي جنگ و خشونت است.و آله( براي ترويج صلح و عدالت مبعوث شد، در حالي كه فتوحااست كه پيامبر )صلي الله عليه 

اند. در ها و احياي مظاهر الهي و انساني مبعوث شدهها، گمراهيها از تاريكيدهد كه آنان براي رهانيدن انسانپيامبران الهي گواهي مي

ي آنان نيست و در هيچ روايت ه ويژه پيامبر اكرم )صلي الله عليه و آله( سخن از كشورگشايهيچ يك از آيات قرآني در توصيف پيامبران ب

هاي فراوان است از فضايل رسول خدا )صلي الله عليه و آله( نشمرده هاي سخت و خونريزيها را كه لازمه آن جنگو حديثي، كشورگشايي

فرمايد: »ما تو را جز را براي كشورگشايي فرستاديم( بلكه بالعكس در قرآن كريم مي و مثلاً نفرموده: »إنّا أرسلناک فاتحا للبلدان« )ما تو

فرمايد:»اي پيامبر! ما تو را گواه، بشارت دهنده و انذار كننده فرستاديم! و تو را و يا مي 1(107براي رحمت جهانيان نفرستاديم« )انبياء:

بعثت پيامبران،  در حالي كه هدف از 2(46بخش!« )احزاب:راغي فروزان و روشندعوت كننده به سوي خدا به فرمان او قرار داديم، و چ

هاي سبز در سايه فتوحات؛ چنان كه شهيد گسترش عدالت اجتماعي و تربيت معنوي مردم بود، نه تأسيس امپراطوري و ساختن كاخ

نكرد كه پس از من فتوحات كنيد با آن كه انواع نويسد: »پيامبر )صلي الله عليه و آله( اصلا وصيت مرتضي مطهري در اين باره مي

 رد... .« ها كوصيّت

 ب( لزوم دفاعي بودن سياست نظامي جامعه اسلامي؛  

 ج( عدم برابري آمار كشتگان دشمنان در غزوات پيامبر)صلي الله عليه و آله( و فتوحات؛  

 د( اجباري نبودن پذيرش دين و مخالفت با اسلام اجباري؛  
 

 وَما اَرسَْلْناکَ الِّا رَحْمَۀً لِلعالَمينَ .1

 راًياللهِ بِإِذْنهِِ وَ سرِاجاً مُنِ يإلَِ اًي* وَ داعِ راًيوَ مُبَشرِّاً وَ نَذِإنِّا أَرسَْلْناکَ شاهدِاً  يُّالنَّبِ هَايُّأَ اي .2
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خلافت در دست كساني باشد كه آن را به نوعي ملك و سلطنت ئله حكومت باعث شد كه بجز مدتي محدود، اسي در مساختلاف سي

پنداشتند و مسئله حفظ قوانين اسلام كمتر بر ايشان مطرح بود. از نخستين روزهاي تشكيل دولت پيامبر)صلي الله عليه وآله( به هر مي

هاي ء الاسري، تحقيق و تفحص درمورد علاقهاهدافي، چون نشر الدعوه الاسلاميه، تبادل الفدا حال به ديپلماسي اسلام به دليل داشتن

مشترک، تحكيم وگسترش روابط فرهنگي و تجاري توجه شده است. اين ديپلماسي از نظر اهداف در طول تاريخ متحول و دگرگون شده 

( با استفاده و آله لي الله عليهداشت. پيامبر اسلام )ص اسلام يت دينديپلماسي در آغاز اسلام نقش بسيار مهمي در گسترش و تثباست. 

عمدتا براي نشر  .المللي و داخلي را بهبود بخشد و اهداف اسلامي را پيش ببردآميز و مذاكره، توانست روابط بينهاي مسالمتاز روش

ترين يكي از مهم شد.م و توسعه تعاليم ديني دنبال ميرفت كه از طريق مذاكره جهت انعقاد صلح، دفاع از اسلادعوت ديني به كار مي

اي ها و سفيران به پادشاهان و رهبران بزرگ آن زمان بود. به عنوان مثال، نامه(، ارسال نامهلي الله عليه و آلهاقدامات ديپلماتيك پيامبر )ص

ه تلاش دهندها نشانبه اسلام دعوت شده بودند. اين نامهها به هرقل، امپراتور روم شرقي، و كسري، پادشاه ايران، ارسال شد كه در آن

 .( براي برقراري روابط دوستانه و معرفي اسلام به جهان بودلي الله عليه و آلهپيامبر )ص

ترين اين هاي صلح و همكاري منعقد كرد. يكي از معروف( همچنين با قبايل مختلف عربستان پيمانلي الله عليه و آلهپيامبر )ص

. اين پيمان  سته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را در منطقه برقرار كردها، پيمان حديبيه بود كه بين مسلمانان و قريش بپيمان

 .به مسلمانان فرصت داد تا بدون نگراني از جنگ، به تبليغ و گسترش اسلام بپردازند

هايي بست ها پيمانآنماسي استفاده كرد. او با ان مدينه نيز از ديپل( در برخورد با يهوديلي الله عليه و آلهاز لحاظ تاريخي، پيامبر )ص

توانستند در مدينه زندگي كنند و از حمايت مسلمانان برخوردار باشند، به شرطي كه به دشمنان اسلام ها يهوديان ميكه به موجب آن

 . كمك نكنند

وا لِلسَّلمِْ فَاجْنَحْ لَهَا سوره انفال آمده است: “وَإِن جَنَحُ 61در آيه در قرآن نيز به اصول ديپلماسي اشاره شده است. به عنوان مثال، 

دهنده اهميت صلح و مذاكره در اسلام وَتَوكََّلْ عَلىَ اللَّهِ” )و اگر به صلح گراييدند، تو نيز به آن گراي و بر خدا توكل كن(. اين آيه نشان

 .است

مواره به وفاي به عهد و احترام به قراردادها ( بر پايه اصول اخلاقي و انساني بود. او هآله لي الله عليه ودر نهايت، ديپلماسي پيامبر )ص

كنند هنگامي كه عهد آمده است: “وَالْمُوفُونَ بِعَهدْهِِمْ إِذَا عاَهدَُوا” )و كساني كه به عهد خود وفا مي 177تأكيد داشت. در سوره بقره، آيه 

 .ت وفاي به عهد در اسلام استدهنده اهميبستند(. اين آيه نشان

گويند: دين بايد طرفدار كنند و ميبه آنان كه بخاطر آثار تخريبي جنگ، از جنگهاي اسلامي انتقاد مي ر است كه:كذالبته لازم به 

آن رسيدن صلح باشد. بايد گفت كه دين طرفدار صلح است و قرآن به آن اشاره دارد: »والصلح خير« يعني صلح بهتر است و همچنين قر

داند؛ همچون صلح حديبيه كه در سال ششم هجري با مشركين مكه منعقد شده، تر ميو معقول به اهداف خود را از طريق صلح نزديكتر

كند: بگو اي اهل كتاب! بياييد بر سر سخني كه بين ما و شما يكسان است، گردهم آييم! )آل از اين رو درباره صلح اين چنين تاكيد مي

  1(64عمران/

مواقع، طرفدار جنگ هم باشد؛ يعني در آنجايي كه طرف مقابل حاضر به همزيستي شرافتمندانه اي از اما اسلام ناگزير است كه در پاره

تسليم شدن جائز نيست. ديدگاه سياسي  -در چنين شرايطي -خواهد به شكلي، شرافت انساني را پايمال كندنيست و با ظلم و تجاوز مي

خواهد مقابل آماده و موافق با صلح باشد و جنگ در صورتي كه طرف مي گونه موارد عبارتند از: صلح در صورتي كه طرفاسلام در اين 

كنيم با اين وضع در دوران حيات رسول بجنگد. و ما در تاريخ حيات سياسي رسول خدا )صلي الله عليه و آله( هر دو صحنه را مشاهده مي

رسد. تاريخ نويسان در و طرف به هزارو پانصد نفر نيز نميهاي ده ساله اسلام، تلفات هر ددر مجموع جنگخدا )صلي الله عليه و آله( و 

بيان تعداد غزوه و سريه غلو كرده و هر حركت نظامي رسول خدا )صلي الله عليه و آله( را با عنوان غزوه و سريه، جنگ ناميده و تعداد 

 ست.ها، عمليات شناسايي يا مانور بوده اكه جنگ اند، در صورتيآنها را بيشتر نشان داده
 

 بَينَكُم وَ بَينَنا ءٍسَوا كَلِمۀٍَقُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالوَا إِلى  .1
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توان هيچ كس را آنچنانكه رسول خدا )صلي الله عليه و آله( از جنگ گريزان و بيشتر طرفدار صلح و گذشت و اغماص بوده است نمي

ززي به پايان رساند و پس از يافت؛ به طوري كه با اهل مكه در حديبيه پيمان بست، و در همين راستا بود كه فتح مكه را بدون خونري

گرايي، حل مسالمت آميز هايي همچون: صلحمورد عفو قرار داد. و اين است كه در مباني تفكر سياسي قرآن، شاخص پيروزي، آنان را

  كنيم. منازعات و اختلافها، پاسداري از امنيت، قبول پناهندگي و احترام به روابط قراردادي را به كرات مشاهده مي

ها به طور طبيعي به صلح علاقه دارند، اما غرايز بردن عوامل جنگ است. انسان دنبال ايجاد صلح پايدار از طريق از بين م بهاسلا

داند شود. اسلام در روابط خارجي خود نه جنگ را اصل ميدهد و به جنگ منجر ميالشعاع قرار ميطلبي گاهي اين تمايل را تحتقدرت

پذيرد. با اين حال، اسلام با توجه به رسالت جهاني خود، اصل را هاي تاريخي ميلكه هر دو را به عنوان واقعيتو نه صلح هميشگي را، ب

 .دهدآميز قرار ميبر صلح و همزيستي مسالمت

اي رسيدن شناسد. برصلح پايدار در اسلام بر پايه عدالت اجتماعي استوار است و ظلم و نابرابري را به عنوان عوامل تهديدكننده مي

آميز از اصول اساسي شريعت اسلام است. اسلام به عنوان صلح و رابطه مسالمتكند. به صلح عادلانه، اسلام مبارزه با ظلم را تجويز مي

كند كه در روابط خود با ديگران از آميز بنا شده، همواره به پيروان خود توصيه مييه عدالت، رحمت و همزيستي مسالمتديني كه بر پا

ه ح و دوستي پيروي كنند. قرآن كريم و سنت پيامبر اسلام )ص( بر اهميت صلح و جلوگيري از خشونت تأكيد دارند. در قرآن آمدصل

كند. پيامبر اسلام نيز در طول زندگي خود همواره تلاش مسلمانان را به صلح و آشتي دعوت مي است كه خداوند صلح را دوست دارد و

دهنده تعهد آميز برخورد كند و از جنگ و خشونت پرهيز نمايد. اين اصول نشانلفان خود به صورت مسالمتكرد تا با دشمنان و مخامي

يابد و تثبيت صلح در پرتو عدالت استقرار ميو البته قابل ذكر است كه  لي است.الملو امنيت در جامعه و روابط بين اسلام به حفظ صلح

 .تلزم جهاد اسلامي استزدايي است كه خود مسعدالت نيازمند ظلم

المللي هاي اساسي و بنيادين در زندگي اجتماعي و بينآميز از ارزشآموزد كه صلح و همزيستي مسالمتها مياين ديدگاه به انسان 

يگران از كند كه در روابط خود با د. اسلام به عنوان ديني كه بر پايه عدالت، رحمت و همزيستي بنا شده، به پيروان خود توصيه مياست

مچنين، اين ديدگاه المللي است. هدهنده تعهد به حفظ صلح و امنيت در جامعه و روابط بينصلح و دوستي پيروي كنند. اين اصول نشان

توان با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و حقوقي، به جاي خشونت ها، ميكند كه در مواجهه با اختلافات و چالشوري ميها يادآبه انسان

تر كمك لانهتوانند به تقويت روابط انساني و ايجاد جهاني بهتر و عادها ميآميز دست يافت. اين آموزههاي مسالمتحلجنگ، به راه و

 1كنند.

 هاي ديگربا دولت پيامبر اکرم )صلي الله عليه و آله(سيره . 5

بود و اين امر متناسب با شرايط زمان و مكان صورت  2سي)صلي الله عليه و آله و سلم( در ديپلما دعوت، اولين استراتژي پيامبر اكرم

گاه موظف به تبليغ دين دعوت سري آغاز گرديد و آنتوان شيوه دعوت پيامبر را از ابتداي بعثت كه با گرفت. براي اثبات اين مدعا ميمي

ز گرديد، ذكر نمود. شيوه آن حضرت در اسلام در ميان اقوام و خويشاوندان خويش گرديد و بعد از آن، دعوت عمومي و آشكار، آغا

 استراتژي دعوت شامل تقدم دعوت بر جنگ، انعطاف و استفاده از نقاط اشتراک است.

دعوت نسبت به ساير امور در اولويت قرار داشت؛ چرا كه دعوت از چنان اهميتي برخوردار بود كه پيامبر حتي در ديپلماسي پيامبر، 

در حوزه گرديد. رداخت و اين امر حتي شامل افرادي كه پيامبر قبلاً آنان را دعوت كرده بود، نيز ميپها، ابتدا به دعوت ميدر جنگ

(، لي الله عليه و آلهپيامبر اسلام، حضرت محمد )ص .)صلي الله عليه و آله(، مبتني بر دعوت بودرفتار سياسي پيامبر اكرم سياست خارجي 

پذيري نيز كرد، بلكه با رفعت و انعطافتفاده ميهاي مختلف اسها و ديپلماسيا از استراتژيهاي ديگر نه تنهدر روابط خود با حكومت

 كرد. برخورد مي
 

 ، احمد رضا خزائيهادولت ريالملل با سا نيتوسعه روابط ب ي)ص( و ابزارهاامبريپ يپلماسيد. 1

اهداف است كه به  نيصلح و تام نيختم جنگ، اعاده صلح، تام يو استفاده از مذاكره و گفت و گو برا زيمسالمت آم يهاوهيش يريبه كارگ يبه معنا يپلماسيد .2

 گردد.يباز م لاديقبل از م يهادوره زي( و نلي الله عليه آلهاكرم )ص امبريمت پحكو
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پيامبر  1د.نكنو عدالت را اجراء آميز را تقويت نشان دادن مهرباني و گذشت، روابط دوستانه و مسالمتكرد تا با او همواره تلاش مي

كرد و به جاي آن، به صلح و آشتي ي پرهيز ميجوي، حتي در شرايط سخت، از خشونت و انتقامدر مواجهه با دشمنان و مخالفان خود

 .كرددعوت مي

جويي، مپذيري، رفتار پيامبر با مردم مكه پس از فتح اين شهر بود. او به جاي مجازات و انتقاهاي بارز اين رفعت و انعطافيكي از نمونه

ق انسانيت و اخلاق والاي او بود و باعث شد تا بسياري دهنده عمزاد هستند. اين رفتار پيامبر نشانهمه را بخشيد و اعلام كرد كه همه آ

 .از مردم به اسلام ايمان بياورند

ي است كه تو با آنان نرمش داند؛ چنانكه مي فرمايد: »از پرتو رحمت الهاين برخورد را خداوند، براي پيامبر يك رحمت الهي مي

شدند؛ پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با يخوي و سنگدل بودي، از پيرامون تو پراكنده منمودي و اگر درشت

 2دارد.«يآنان مشورت و رايزني كن و هنگامي كه تصميم به انجام كاري گرفتي، بر خدا توكل كن؛ چرا كه خدا توكل كنندگان را دوست م

اي ها و قبايل با او و مسلمانان روابط دوستانهشد تا بسياري از حكومت المللي نيز تاثيرگذار بود و باعثاين رويكرد پيامبر در روابط بين

يخ بوده است. المللي، الگويي براي رهبران و سياستمداران در طول تارپذيري پيامبر در ديپلماسي و روابط بينبرقرار كنند. رفعت و انعطاف

كسي جنگ مكن، مگر فرستاد و فرمود: يا علي! با هيچنقل شده است كه فرمود: »پيامبر مرا به يمن  از حضرت علي )عليه السلام( نيز

 اينكه او را به اسلام دعوت كرده باشي.« 

هاي اصولي و راضي هت مذاكره و توافقج بهبراي ايجاد انگيزه در مخالفان آميز از نقاط مشترک )صلي الله عليه و آله(  پيامبر اكرم
استفاده اكرم صلي الله عليه و آله با سران دولتهاي ديگر  پيامبر روابط و ديپلماسيدر نمود. نان جهت مذاكرات صلح استفاده مينمودن آ

هاي آن حضرت به سران پيامها و نامهبه خوبي قابل مشاهده است مخصوصاٌ در بين حكومت خويش و دولتهاي ديگر از نقاط مشترک

فرمايند »به كه در آن مي ؛كنيمكسري را ذكر مينجاشي و امه پيامبر اكرم )صلي الله عليه و آله( به ن مثال نبه عنوا كه ،ديگر هادولت
لله« و فرستاده او نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد فرستاده خدا به كسري، بزرگ فارس. درود بر او باد كه پيرو هدايت گر و به »ا

كه محمد بنده و فرستاده اوست، گواهي دهد. من تيني( جز »الله« نيست، كه يگانه و بي نياز است و آنايمان آورد و به آنكه معبود )راس
حجت بر كافران اند، هشدار دهم و تا خوانم؛ چرا كه من فرستاده خدا به سوي جمله مردمانم. تا آنان را كه زندهتو را به دعوت الهي فرا مي

)صلي الله اعليه و  همچنين پيامبر اكرم 3ت.«گمان گناه مجوسيان بر تو اسشي و اگر سر برتابي، بيتمام شود؛ پس اسلام آر تا در امان با
ي اصحم، »به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد فرستاده خداوند، به نجاشآله و سلم( در نامه خود به نجاشي، پادشاه حبشه فرمودند 

عيب و نقص، فرمانرواي پاک، بيخداوندي را كه معبود )راستيني( جز او نيست، خداوند  پادشاه حبشه: در آشتي هستي، من همراه با تو،
دهم كه عيسي، فرزند مريم، روح خدا و كلمه اوست كه خداوند آن را به سوي مريم ستايم و گواهي ميايمن دارنده )و( نگاهبان را مي

را با دست )قدرت(  اوند او را از روح و دميدن خويش بيافريد، چنانكه آدماک پاكدامن افكند، آن گاه او به عيسي بارور گشت و خدعذراي پ

انباز و ياريگر بر فرمانبرداري از او و اينكه از من پيروي كني و بدآنچه كه به و دميدن خويش، هستي بخشيد. من تو را به خداي يگانه بي
انم. به راستي خودا هستم و تو و سپاهيانت را به سوي خداوند فرا ميخوانم؛ چرا كه من فرستاده خاست، باور داري، فرا مي سوي من آمده

 4(220-212، صص 5)دعوت الهي( را رساندم و پند دادم؛ پس اندرز مرا بپذيريد و درود بر كسي كه پيرو هدايت گردد.« )منتظري، ج 
 

 ي،اردكان يلياسمع يعل، يليآج يهادي، فقاهت ياسياسلام س كرديلل؛روالمنيبر معنا و مفهوم صلح در روابط ب يدرآمد. 1
ةَ »فَبِماَ  .2 حْم  اللَّهَ يحُِبُّ تَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ لِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَولِْكَ فاَعفُْ عَنْهُمْ واَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْمِنَ اللَّهِ لِنتَْ لَهُمْ ولََوْ كُنْتَ فَظًّا غَ ر 

 (159 -آل عمران) الْمُتوََكِّلِينَ«
الي كسري، عظيم فارس. سلام علي من اتبع الهدي، و آمن بالله و رسله، و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك »بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله، . 3

الله الي الناس كافه؛ لانذر من كان حياً و يحق القول علي الكافرين؛ فاسلم تسلم؛ فان ابيت فإن إثم رسوله ادعوک بدعايه الله، فاني رسول  له و ان محمد عبده و
 وس عليك.«المج

م، ي لا اله الا هو، الملك القدوس، السلا»بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد، رسول الله، الي النجاشي الاصحم، ملك الحبشه، سلم انت، فاني احمد إليك الله الذ. 4
فحملت بعيسي، فخلقه الله من روحه و نفخه، كما خلق آدم  المؤمن، المهيمن، و اشهد ان عيسي بن مريم روح الله و كلمته القاها الي مريم البتول الطيبه الحصينه،

رسول الله. فاني أدعوک و جنودک الي الله، فقد  و أن تتبعني و تؤمن بالذي جاءني فإني بيده و نفخه. اني ادعوک الي الله وحده لا شريك له و الموالاه علي اطاعته
  بلغت و نصحت فاقبلوا نصحي و السلام علي من اتبع الهدي.«
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 استراتژي صلح. 6

خواهي را به عنوان يك استراتژي مهم ي الله عليه و آله( نيز صلح)صلاساس اسلام در روابط خارجي بر صلح استوار است، پيامبر اكرم  

المللي به كار بردند. روش آن حضرت در حوزه سياست خارجي علاوه بر اينكه بر دعوت استوار بود، از سال ششم ر روابط خارجي و بيند

ر اكرم )صلي الله عليه و آله( در جريان تشكيل حكومت ي صلح را نيز دنبال كردند كه بارزترين آن، صلح حديبيه بود. پيامبهجري، استراتژ

توان گرديد، نيز توجه كامل داشتند و در اين راستا ميترين اركان در نظام اداري اسلام محسوب مييابي كه يكي از مهمبه جريان عضو

 )صلي الله عليه و آله( را به اين شرح دانست: مبر اكرممنابع نيروي انساني پيا

 عجم ژادي عرب ومنابع ن -1

 منابع سرزميني مانند: مكه، مدينه و يمن -2

 اي مانند: قريشمنابع قبيله -3

 منابع ارزشي مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعين -4

 منابع بومي -5

 فر و دارالاسلاممنابع سرزميني، اعتقادي مانند: دارالك -6

 منابع اعتقادي مانند: مسمانان، يهود و نصاري. -7

ســت. در زمان صــر مربوط ا شــتر به حقوق بين الملل معا ســالمت آميز منازعات بي صــل م شــته دولتحل و ف ها براي حل هاي گذ

سـل مي شـان به جنگ متو شـمرده ميمنازعات سـل به جنگ مجاز  سـارتشـدند و تا مدت ها در حقوق بين الملل تو هاي بر جا شـد. اما خ

شـد تا دولت صـل منا ها براي حلمانده از جنگ باعث  شـيوهزعات بين المليو ف شـوند. از جمله اين شـان به  سـل  سـالمت آميز متو هاي م

 هايهاي تحقيق، كميسيونتوان به مذاكره مهمترين روش غير حقوقي اشاره كرد و مساعي جميله، ميانجي گيري، كميسيونها ميشيوه

ســي يا فرآينســازش، و در روش ســلام حقوق بين دهاي حقوقي به: داوري بين المللي، دادر شــاره كرد. همچون ا ضــايي ا الملل هم در ق

صـــلح و امنيـت بين 1907، 1899هاي كنفرانس ســـت. حفظ  المللي و جلوگيري از تجـاوز و و همچنين در ميثـاق جامعـه ملـل پرداختـه ا

. جامعه ميثاق ملل برخوردار اسـتي در ميثاق جامعه اهآميز منازعات و اختلافات بين المللي از جايگاه ويژهاي حل و فصـل مسـالت شـيوه

تأسـيس شـد. هدف اصـلي اين سـازمان حفظ  1920شـود، پس از جنگ جهاني اول در سـال ملل، كه به عنوان جامعه ملل نيز شـناخته مي

سـتفاده از ابزارهاي داي جديد بود. جامعه ميثاق ملل تلاش ميهالمللي و جلوگيري از وقوع جنگصـلح و امنيت بين يپلماتيك كرد تا با ا

اين سـازمان شـامل مجمع عمومي، شـوراي اجرايي و دبيرخانه بود و  آميز حل كند.و حقوقي، اختلافات بين كشـورها را به صـورت مسـالمت

 .مقر آن در ژنو، سوئيس قرار داشت

سـترهاي مناسـب براي مذاكره و ميانجيترين دسـتاوردهاي جايكي از مهم ها بود. اين سـازمان گري بين كشـورمعه ميثاق ملل، ايجاد ب

ســعه پايدار كمك مي شــر و تو ســت جلوي وقوع جنگ جهاني دوم را كرهمچنين به ترويج حقوق ب د. با اين حال، جامعه ميثاق ملل نتوان

سـال  شـد. پس از انحلال جامعه ميثاق  1946بگيرد و در  شـد تا اهداف منحل  سـيس  شـين آن تأ سـازمان ملل متحد به عنوان جان ملل، 

شــابهي را  ســالمت دنبال كند.م صــل اختلافات به روش م ســتفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و حل و ف آميز در جامعه ميثاق ملل به معناي ا

سـت. اين روش شـونت ا شـامل مذاكره، ميانجيحقوقي براي جلوگيري از جنگ و خ سـازش،ها  المللي داوري و مراجعه به ديوان بين گري، 

سـتري مي صـلي اين رودادگ صـلح و امنيت بينششـود. هدف ا سـاها حفظ  سـت. جامعه ميثاق ملل، به عنوان يك  المللي، زمان بينالمللي ا

صــورتتلاش مي شــورها را به  ســب براي گفتگو و همكاري، اختلافات بين ك ســترهاي منا ســالمت كند تا با ايجاد ب ل كند. اين ح آميزم

سـعه پايدار كمك مي شـر و تو سـتفاده از اين روشكندسـازمان همچنين به ترويج حقوق ب شـان. ا صـول حقوق ها ن دهنده تعهد كشـورها به ا

 ل و احترام به حاكميت ملي است.الملبين
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نـازعـات و دو روش ديگر نيز در حقوق بين الملـل وجود دارد كـه روش صـــل م جـايگزين حـل و ف يـده هـاي  نـام اختلافـات بين المللي 

ه بايد در انعقاد، اجراء ي از اصـول پذيرفته شـده در تمامي قراردادها اسـت كشـود. يكي از اين دو روش حسـن نيت اسـت. حسـن نيت يكمي

ن نخسـتين و الملل، اصـل همزيسـتي مسـالمت آميز را به عنوافصـل منازعات و اختلافات مورد نظر قرار گيرد. اسـلام در روابط بين و حل و

صـل در حقوق  سـت. اين ا ضـه كرده ا صـل حاكم، براي پيروان خود عر شـمار ميمهمترين ا صـول بنيادين به  صـر نيز از ا رود. بين الملل معا

سـت، مگر  صـل را رها نكرده ا سـلام هرگز اين ا سـت. ا سـلامي ا صـل حقوقي در روابط بين الملل ا سـالمت آميز، نخسـتين ا سـتي م صـل همزي ا

بكوشند  از اشخاص ايو عدهها، سر راهش را بگيرند، كارشكني مشكلات ودراز شود و  سمتشخصومت به دشمني و به  دستيكه  زماني

سـت كه از انحرافزور وتا با  ضـه ا شـونت، مردم را از گرايش به آن پراكنند. منازعه و جنگ يك عار سـير خ شـدن از م هاي رواني و خارج 

 خيزد.عواطف بشري، بر مي

 ز حل اختلاف بصورت مسالمت آميز:هايي انمونه. 7

دهنده اهميت صلح آميز وجود دارد كه نشاننمونه از حل اختلافات به روش صلح دينچن )صلي الله عليه و آله(،در عصر پيامبر اسلام 

 :كنمو ديپلماسي در اسلام است. در اينجا به چند نمونه اشاره مي

و مسلمانان براي )صلي الله عليه و آله( ها، صلح حديبيه است. در سال ششم هجري، پيامبر ترين نمونهصلح حديبيه: يكي از معروف

تند، اما قريش مانع ورود آنها شدند. پس از مذاكرات طولاني، قراردادي به نام صلح حديبيه بين مسلمانان و قريش جام عمره به مكه رفان

 كرد.بس را تضمين ميمدت ده سال صلح و آتش منعقد شد كه به

ن مدينه منعقد كرد قبايل يهودي و ديگر ساكنا به مدينه، ايشان پيماني با)صلي الله عليه و آله( پيمان مدينه: پس از هجرت پيامبر 

كرد و سلمانان را تعيين ميآميز و همكاري بين مسلمانان و غيرمكه به پيمان مدينه معروف است. اين پيمان، اصول همزيستي مسالمت

 آميز كمك كرد.به ايجاد يك جامعه متحد و صلح

ضمره نيز پيماني منعقد كرد كه بر اساس آن، هر دو طرف متعهد با قبيله بني )صلي الله عليه و آله(ضمره: پيامبر صلح با قبيله بني

 يگر كمك كنند.شدند كه به يكديگر حمله نكنند و در صورت حمله از سوي دشمنان، به يكد

، هر دو طرف متعهد مدلج نيز پيماني منعقد كرد كه بر اساس آنبا قبيله بني)صلي الله عليه و آله( مدلج: پيامبر پيمان با قبيله بني

ينه صورت نياز به يكديگر كمك كنند. اين پيمان به تقويت روابط بين مسلمانان و قبايل اطراف مدشدند كه به يكديگر حمله نكنند و در 

 .كمك كرد

ر دو طرف متعهد اشجع نيز پيماني منعقد كرد كه بر اساس آن، هبا قبيله بني)صلي الله عليه و آله( اشجع: پيامبر صلح با قبيله بني

ياز به يكديگر كمك كنند. اين پيمان نيز به تقويت روابط بين مسلمانان و قبايل اطراف شدند كه به يكديگر حمله نكنند و در صورت ن

 .دينه كمك كردم

منعقد  يله پيمانيبا اين قب )صلي الله عليه و آله( مصطلق، پيامبرمصطلق: پس از يك درگيري كوتاه با قبيله بنيپيمان با قبيله بني

كرد كه بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند كه به يكديگر حمله نكنند و در صورت نياز به يكديگر كمك كنند. اين پيمان به تقويت 

 وابط بين مسلمانان و قبايل اطراف مدينه كمك كرد.ر

با اين قبيله پيماني منعقد كرد  )صلي الله عليه و آله(ر جذيمه، پيامبجذيمه: پس از يك درگيري كوتاه با قبيله بنيپيمان با قبيله بني

گر كمك كنند. اين پيمان به تقويت روابط كه بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند كه به يكديگر حمله نكنند و در صورت نياز به يكدي

 .بين مسلمانان و قبايل اطراف مدينه كمك كرد
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حارث نيز پيماني منعقد كرد كه بر اساس آن، هر دو طرف متعهد با قبيله بني آله(  عليه و)صلي اللهحارث: پيامبر پيمان با قبيله بني

ر كمك كنند. اين پيمان نيز به تقويت روابط بين مسلمانان و قبايل اطراف شدند كه به يكديگر حمله نكنند و در صورت نياز به يكديگ

 .مدينه كمك كرد

با اين قبيله پيماني منعقد كرد كه  )صلي الله عليه و آله(نضير، پيامبر يري كوتاه با قبيله بنينضير: پس از يك درگپيمان با قبيله بني

حمله نكنند و در صورت نياز به يكديگر كمك كنند. اين پيمان به تقويت روابط  بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند كه به يكديگر

 .بين مسلمانان و قبايل اطراف مدينه كمك كرد

آميز و از طريق مذاكره و هاي صلحبراي حل اختلافات به روش )صلي الله عليه و آله(هاي پيامبر دهنده تلاشنشان هاونهاين نم

 ديپلماسي است.

 نتيجه گيري

كند. اين آيات سوره نساء به وضوح بر وجوب رجوع به حاكم شرع الهي در هنگام منازعه تأكيد مي 65تا  59در قرآن كريم، آيات  

واره دهنده اهميت مراجعه به خدا و رسول او در حل و فصل منازعات است. در تاريخ اسلام نيز، پيامبر اكرم )صلي الله عليه و آله( همننشا

اسلام به عنوان  .ها تأكيد داشته و جنگ را به عنوان يك حالت استثنائي مطرح كرده استآميز و صلح با ساير دولتمتبر روابط مسال

كند كه در روابط خود با ديگران از صلح و ا شده است، همواره به پيروان خود توصيه ميايه عدالت، رحمت و همزيستي بنديني كه بر پ

هاي دهنده تلاشآميز در عصر پيامبر اسلام )صلي الله عليه و آله( نشانهاي صلحاز حل اختلافات به روشهايي دوستي پيروي كنند. نمونه

دهنده تعهد به حفظ صلح و امنيت در جامعه و روابط از طريق مذاكره و ديپلماسي است. اين اصول نشان ايشان براي حل اختلافات

عدالتي مطرح شده و داراي شرايط خاصي ابزاري براي دفاع از مسلمانان در برابر ظلم و بيجهاد در اسلام تنها به عنوان  .المللي استبين

ايط، وجوب انذار دشمن قبل از كارزار و اعلان جنگ است. در حقوق اسلام، جنگ به طور كلي است كه بايد تحقق يابد. از جمله اين شر

لمانان تحميل شود، جهاد مجاز است. اين شرايط بايد به دقت بررسي و عدالتي به مسو بي جايز نيست و تنها در شرايط خاصي كه ظلم

حقوق بشردوستانه در اسلام نيز داراي احكام دقيق، عادلانه و  .لوگيري شودمورد و ريختن خون ناحق جهاي بياحراز شود تا از بروز نزاع

ندارد. اين حقوق شامل حفظ مردم غيرنظامي، حمايت از هاي بشر دوستانه همتايي اي است كه در بعد انساني و جنبهدوستانهانسان

اين اصول با حقوق بشردوستانه عصر حاضر در حقوق شدگان، و حقوق اسيران است. ديدگان و كشتهاهداف غيرنظامي، رفتار با آسيب

توان نتيجه گرفت كه اصل و آله(، ميبا توجه به آيات قرآن كريم و سيره پيامبر اكرم )صلي الله عليه  .الملل مدرن قابل مقايسه استبين

اسلام همواره تلاش كرده تا از طريق حل مجاز است. در اسلام بر صلح و سازش است و جنگ تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

دهنده رويكرد نشانلوگيري نمايد. اين المللي خود را تنظيم كند و از بروز منازعات جآميز، روابط بينهاي مسالمتديپلماسي و روش

شرايط مشخصي مجاز اهميت صلح و عدالت در اسلام است و تأكيد بر اين دارد كه جنگ و نزاع تنها در شرايط خاص و با رعايت اصول و 

هاي دهد كه اسلام ديني است كه بر پايه صلح و عدالت بنا شده و همواره تلاش كرده تا از طريق روشاين تحليل نشان مي .است

ها و منازعات را كاهش دهد. همچنين، حقوق بشردوستانه در اسلام به عنوان يكي از عناصر ذاتي و اصولي آميز و ديپلماسي، تنشمسالمت

 .دهنده تعهد به حفظ كرامت انساني و عدالت در زمان جنگ و صلح استادين نظام حقوق اسلامي، نشانبني

ها و آميز و ديپلماسي، تنشهاي مسالمتو همواره تلاش كرده تا از طريق روش اسلام ديني است كه بر پايه صلح و عدالت بنا شده

اسلام به عنوان يكي از عناصر ذاتي و اصولي بنيادين نظام حقوق اسلامي،  منازعات را كاهش دهد. همچنين، حقوق بشردوستانه در

نهايت، هدف از بعثت پيامبران، گسترش عدالت  جنگ و صلح است. در دهنده تعهد به حفظ كرامت انساني و عدالت در زماننشان

ها بايد به عنوان راهنمايي براي صول و ارزشاجتماعي و تربيت معنوي مردم بوده است، نه تأسيس امپراطوري و فتوحات نظامي. اين ا

 جوامع معاصر در جهت حفظ صلح و امنيت جهاني مورد توجه قرار گيرد.
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Abstract 

Increasing acceleration of infrastructure and superstructure changes in international community emerging 

majors such as international criminal law was not immune from harm and particularly during the proceedings 

of international courts and facing the facts, the mask of perfection breaks and the need to review existing rules 

to meet international needs and establishing true justice raises. Organizing this article in order to assess the 

validity of genocide concept using extra-legal indicators to bring us to what we want including efficiency and 

performance of legal rules in international law system. In addition, the crime of genocide is also manifested in 

the divine book and is considered as an example of the spread of corruption on earth and the necessity of 

dealing with it has been emphasized. The essence of the matter is summarized in this word which the definition 

of genocide does not have the former validity and we have to think about aligning it with real currents in 

international community. Contrasting the current definition with the definitions of sociologists will be a way 

to provide an effective definition of this crime. Be reminded this research is done according to sociological 

method and using critical, realistic approach and also phenomenological method. 
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  چكيده

الملل كيفري را نيز از گزند خود مصون هاي نوظهور چون حقوق بينالمللي رشتهه بينساختي در جامعزيرساختي و روشتاب روزافزون تغييرات 

شكند و ضرورت بازنگري در نقص بودن قواعد درهم مي قعيات، نقابِ بيالمللي و مواجهه با واهاي بينويژه در جريان رسيدگي دادگاه نداشته و به

كشد. ملاحظه سير تاريخي آنچه اكنون جنايات بين المللي المللي و برقراري عدالت راستين پيش مينيازهاي بين ي پاسخگويي بهقواعد موجود را برا

هايي وجود داشته كه البته اين واكنش گاهي شديد و گاهي اندک بوده اكنششوند گوياي آن است كه همواره نسبت به چنين اعمالي وخوانده مي

مينه را بتوان در مذاهب ديد، چه آنكه در قران مفاهيمي مانند افساد و قتل يك نفر همانند كشتن همه ي را در اين زتعابير تاريخ است. شايد اولين

گيري از سازماندهي اين نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسيد با بهرهنمود.  تواند حمل بر مفهوم ژنوسيد مردم )بشريت( وجود دارد كه مي

تر نمايد. الملل است نزديكا به مطلوب خود كه كارايي و به جريان درآمدن قواعد حقوقي در سيستم حقوق بيني است تا ما رهايي غيرحقوقشاخص

ا الملل از اعتبار سابق برخوردار نيست و بايد در انديشه همسو نمودن آن بيد در حقوق بينشود كه تعريف ژنوسعصاره مطلب در اين كلام خلاصه مي

المللي بود. تقابل تعريف كنوني ژنوسيد با تعاريف جامعه شناسان راهي به سوي ارائه تعريفي موثر از اين جنايت امعه بينعي زندگي در ججريانات واق

ش گيري از رهيافت انتقادي، رئاليستي و همچنين رو شناختي حقوق و بهرهبراساس روش جامعه شود اين پژوهشخواهد بود. خاطرنشان مي
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 قدمه م

المللي، از تعريف رافائل لمكين در كتاب »حكومت دول محور در نقطه آغازين حركت براي تدوين تعريف ژنوسيد در سندي بين

هاي نژادي، ملي، زباني، مذهبي گيرد. وي كه با پيشنهاد تنظيم اين كنوانسيون هدف جلوگيري از نابودي گروهاروپاي اشغالي« نشئت مي

ها، ريشه كني و نابودي را در سه بعد فيزيكي، بيولوژيكي و نمود، با برشمردن اعَمال مجرمانه عليه اين گروهمي يا سياسي را تعقيب

رفت و هردفعه در يك پروراند. روند مذاكرات در ملل متحد براي تدوين كنوانسيون با اضافات و حذفياتي به پيش ميفرهنگي درسرمي

شدن نمود. تورقي بر شرح مذاكرات حاكي از افزودهده آمريكا و اتحاديه جماهير شوروي، سنگيني ميسرِ دو كفه ترازو، يعني ايالات متح

افتادگان، معلولان، بيماران رواني و ... يا هر گروهي دارد؛ شكل كنوني ماده )منعكس هاي اقتصادي و اجتماعي، ازكارهايي نظير گروهگزينه

آميز بود تا جهد خم سياسي و توافقي مصلحتپيچ وحاصل پيمودن مسير پر 1جنايت ژنوسيد( در ماده دو كنوانسيون پيشگيري و مجازات

با اين حال، چيزي كه اين  3ترين مشكل حقوق بشر« است؛ژنوسيد »بزرگ 2شده ناكام نماند. به گفته بنجامين ويتِيكر،و كوشش آغاز

هاي انساني سلب كرده نبودِ تعريف حقوقي كامل و جامع از اين جنايت گروهتر و امكان حمايت به معناي واقعي كلمه را از مشكل را بزرگ

گوناگون سياسي، اجتماعي، جغرافيايي و ... در  هايداشتن شاخصگيري كنوانسيون ژنوسيد با درنظراست. نگاهي بر بستر تاريخي شكل

و از آن پس قرار داد ازسوي ديگر،  1990يافتن در دهه هايي كه اين كنوانسيون را بر شيب لغزانِ عينيتسو، و زمينهاز يك 1948

المللي شده در ماده دو كنوانسيون و تقابل آن با واقعيات جامعه بين تعريف عرضه 4دانشمندان و محققان تيزبين را به تأمل پيرامون اعتبار

 تحريردرآمده است.  شتهشناسان به رويژه ازسوي حقوقدانان و جامعهواداشت كه در اين ميان آثار متعددي به

با گذري كوتاه بر مفهوم ژنوسيد در طول تاريخ، اين جنايت آن گونه كه در مقدمه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز آمده، سببي 

ان مهم براي جريحه دار كردن وجدان بشريت است. »جريحه دار كردن وجدان بشريت« مولفه اي اساسي در شناسايي اين جنايت به عنو

»جنايتي فاحش« در حقوق بين الملل و »افساد در زمين« در مفاهيم مذهبي است. در تعابير مذهبي اگرچه واژه ژنوسيد به كار نرفته اما 

آثاري كه بر برخي اعمال مانند قتل و افساد مترتب گرديده و تشبيه سازي كه صورت گرفته، مصداقي از جريحه دار شدن وجدان بشريت 

 و بكشد قصاص از غير به را شخصي كه سوره اسراء با ذكر اينكه »...كسي 33فت. به عنوان مثال قران كريم در آيه شريفه توان يارا مي

است« تعبيري نزديك به همين را متبادر مي كند. با نظر داشت كه اينكه  كشته را مردم همه كه است آن مانند كند افساد در زمين يا

(، بيش از آنكه حقوقي باشد وَ يُهْلِك الْحَرْث وَ النَّسلَ...سوره مباركه بقره )... 205، همانند آيه شابه آنمذهبي مآثار ژنوسيد و تعابير 

گونه كه در كنوانسيون المللي ژنوسيد آنچرا قواعد ناظر بر جنايت بينبه اين سوال كه  در تلاش براي پاسخ اجتماعي است، اين نگارش

، امروزه در رويارويي با گرفتهتصريح قرار دائمي( مورد –المللي )اختصاصي هاي كيفري بيندادگاه هايامهر اساسنيافته و دانعكاس 1948

اي متفاوت يعني با استفاده از مطالعات محققان حقوق المللي ژنوسيد از اعتبار لازم برخوردار نيستند؟ درصدد است به شيوهجنايت بين

به اين پرسش پاسخ دهد. فرضيه ابتدايي نگارندگان نيز اين است كه قواعد ناظر  5ي حقوقشناختهوش جامعشناسي و به مدد رو جامعه

هاي نيازمند حمايت و ابهام در عناصر مادي و معنوي آن جنايت، از اعتبار گذشته المللي ژنوسيد، امروزه با وجود تنوع گروهبر جنايت بين

 برخوردار نيستند. 

 

 شود. انسيون پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد به كنوانسيون ژنوسيد خوانده ميپس كنو از اين براي اختصار،. 1
2. Benjamin Whitaker 

3. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1984/SR.3, para. 6. 

د آن »قاعده« يا آن »عمل« داراي شو»در هر نظام حقوقي »اعتبار« به معناي شناسايي خصوصيت هر »قاعده« يا هر »عمل حقوقي« است كه بنا بر آن اعلام مي. 4

د كه گاه با يكديگر مخلوط گيرهاي مختلف انجام ميايي بر مبناي ملاکهمان آثاري است كه واضع »قاعده« يا عامل »عمل« براي آن درنظرگرفته است. اين شناس

ختي مربوط به آثار اجتماعي »قاعده« يا شناهاي جامعه( ملاک2؛ )اعتبار شكلي، حقانيّت( نظام حقوقي مرجعهاي تعلق به ( ملاک1شوند؛ از آن جمله است: مي

سير الله فلسفي، شناختي،مشروعيت(«. به نقل ازهدايتاعتبار ارزشهاي بيرونيِ سيستم )هاي اخلاقيِ انطباق با ارزش( ملاک3»عمل حقوقي« )اعتبار تجربي، موثر(؛ 
 .333ص(، 1399رهنگ نشرنو، ، چاپ دوم )تهران، فالمللعقل در منظومه حقوق بين

 .269براي اطلاعات بيشتر رک: همان، ص. 5
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 الملل و فقه اسلامي . تعريف ژنوسيد براساس متون حقوق بين1

 (Sartre, 1971: P 534پول سارتر در اثر خود »درمورد ژنوسيد« آورده است: »واقعيت ژنوسيد به قدمت بشريت است«. ) –لين 

يافته عليه ارمنيان منوعيت حقوقي اين جنايت جزم نمود جنايات فجيع ارتكابالمللي را براي مامعه بينوجود، آنچه عزم ج اين با

ي هدف در دوران آلمان هيتلري تنها در طي چند دهه متوالي بود. دوران بعد ازجنگ جهاني دوم هاهاي عثماني و گروهازسوي ترک

مجموعه اين اتفاقات گَرد نوميدي و التهاب  1المللي نمود؛ها در سطح داخلي و بينو تنش اي از اختلافاتالمللي را وارد گردونهجامعه بين

ها به عنوان ت. جاي بسي شگفت است در اين اوضاع و احوال و با توجه به نقش دولتساخبيشتري را در اقصي نقاط دنيا پراكنده مي

، با پذيرش كنوانسيون ژنوسيد و اعلاميه جهاني حقوق بشر از 1948مبر هاي حقوق بشر در دساالمللي »پيلهبازيگران اوليه عرصه بين

اي از بشريت برخلاف نِياماننديِ جنگ جهاني دوم صحه ر نسخهسوي مجمع عمومي ملل متحد، به ناگاه باز شدند. اين دو دركنارهم ب

اي هاسناد مذكور گره خورد و اسناد تأسيس دادگاه نطفه اوليه جرم انگاري و پيشگيري از ژنوسيد با( (Mayers, 2015: p 446 .گذاردند

 شده نهاده شدند. المللي كيفري به مثابه مُهر موكدي بر تعريف ارائهبين

 دوران دوقطبي :در مورد پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد 1948سيون . کنوان1-1

 2ا به طور روزافزون درحال گسترش بود ... جرج مارشال،اند انشعاب شرق و غرب در اروپ، مفسران متعددي براين عقيده بوده1948در 

با همه  ...( Black et al. (eds.), 2007: p 759 وزيرامورخارجه وقت، وضعيت جهان را در اين دوران به بشكه ديناميت تشبيه نمود )

نظور تنظيم مفاهيم جهاني بشريت سرفرود ها داشتند، به مهايي كه داعيه فراوان در همه حوزههاي حاكم، بسان كرگدناين اوصاف، دولت

كند: تجلي يافت كه بيان مي 1946مجمع عمومي در سال  96(Iاي در اعلاميه )نمود چنين اراده (Mayers, 2015: p 446 ) آورند.مي

المللي اين سند بين 3طوركه هوميسايد انكار حق زندگي افراد انساني هست«.هاي انساني است، همان»ژنوسيد انكار حق وجود تمام گروه

المللي است مسيرتصويب اسناد ديگري را با المللي در محكوميت ژنوسيد به عنوان جنايتي بينعه بينصداييِ اعضاي جامكه ترجمانِ هم

 4همين مضمون فراهم نمود.

جبهه غرب و شرق نشئت بررسي پيشينه مذاكرات تدوينِ كنوانسيون ژنوسيد گواهِ اختلاف نظراتي است كه عمدتا از تقابل دو 

افتاد و ها و راي گيري درخصوص موضوعات گوناگون، هر زمان توپ در زمين يك طرف ميمانه زنياي كه درحين گگرفت؛ به گونهمي

ها و زد و اي برجاي مانده از مصالحهها با عنوان كنوانسيون ژنوسيد نتيجتا لاشهربود. سياهنوشت دولتگوي سبقت را از ديگري مي

دادند. اين تعريف كه همچون وحيِ تر از ژنوسيد ارائه ميبا جوانب گستردهتر هاي سياسي پيرامون اسنادي است كه تعاريف مفصلندب

المللي عينا و كلمه به كلمه المللي عرض اندام نموده است، با وجود تغييرات و تحولات بنيادين در سطح داخلي و بينمنزل بر جامعه بين

ها المللي ارزشالمللي قراردادي به جامعه بينير حركت جامعه بينبرداري شده است و كاملا از س المللي ديگر گرتهبين در اسناد مهم

 كنند.و ماده سه كنوانسيون دركنارهم جنايت ژنوسيد را تعريف مي 5مغفول مانده است. ماده دو

 

درحال افزايش بود: جنگ داخلي يونان، كودتاي كمونيستي در پراگ، محاصره برلين  اروپاغرب  –اعتراف كردند دودستگي شرق  1948مفسران متعددي در . 1
ساخت. در اين ميان، بيرون از تر ميروزولت فضا را متشنج –توسط اتحاديه شوروي. درحالي كه شايعات در مورد جنگِ درشرفِ وقوع درجريان بود، اقدامات لمكين 

 اسرائيل، جنگ داخلي در چين.–شده، كشتار در فلسطين پاكستان تجزيه –اي در هند آشوب فرقه –دند فته شاروپا، ساير مناطق همچنين آش
2. George Marshall 
3. General Assembly of the United Nations, (1946), The Crime of Genocide, GA Res 96(I), 1st Session, A/Res/96(I). 

ها، هاي مكرري به ژنوسيد در محدوده قطعنامهالمللي كيفري؛ به علاوه، اشاره، اساسنامه رم ديوان بينادهوکاي دو دادگاه ههناماين اسناد عبارتند از: اساس .4
حد مشاور دبيركل ملل متنيز  2004هاي ملل متحد، ازجمله به ويژه كار نهادهاي كارشناسي و گزارشگران ويژه، صورت گرفته است. در هاي ارگانها و بيانيهاعلاميه

  برانگيز منتهي به اين نتيجه را هشدار دهد.اي براي پيشگيري از ژنوسيد منتصب كرد كه به عنوان مقام ارشد در دبيرخانه مسئوليت دارد فجايع تهديد ويژه
گروه ملي، قومي، نژادي و ا قسمتي از يك ود كردن تمام يالذكر است كه به قصد نابدر راستاي اهداف اين اساسنامه، »ژنوسيد« به معني هريك از اعمال آتي. 5

مناسب زندگي بر مذهبي به همين عنوان ارتكاب يابد:)الف( قتل اعضاي گروه؛ )ب( ايراد صدمه شديد جسمي يا روحي به اعضاي گروه؛ )ج( تحميل عمدي شرايط نا
ز توالد و تناسل در گروه؛ )ه( انتقال اجباري كودكان گروه نظور جلوگيري ااقداماتي به م اعضاي يك گروه به منظور زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آنان؛)د( تحميل

 به گروه ديگر.
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 المللي کيفري موقت هاي بينهاي دادگاه. اساسنامه1-2-1

اتحاديه جماهير شوروي و رخت بربستن دوران جنگ سرد بود، در  پايان قدرت آزمايي غرب در مقابل شرق كه مصادف با فروپاشي

اي بروندي، هاي قومي و قبيلهاي داشتند. جنگلههاي عميق قومي و قبيهايي را درپي داشت كه ريشه در نفرتدهه نود جنگهاي سال

هاي سبعانه سبب شد قواعد اساسي و مبنايي يرياند. اين درگبوسني، چچن، رواندا، قره باغ عليا، گرجستان، هائيتي و ... از اين جمله

ه »تهديد بر صح« و »نقض صلح« در متحد با تفسير مقررات مربوط ب ازه بيايند و شوراي امنيت سازمان مللالمللي جان تجامعه بين

زاري درخدمت ( چراكه رشد و توسعه حقوق بشر كه اب136: 1390هاي خود را گسترش دهد؛ )فلسفي،فصل هفتم منشور، صلاحيت

 ( 135: 1374فلسفي، ) د.بشريت است به محيطي آرام و فارغ از جنگ و ستيز نياز دار

المللي كيفري موقت در يوگسلاوي سابق و رواندا درحقيقت تدبير شوراي امنيت در مواجهه با فجايعي بود كه برپايي دو دادگاه بين

رات اي از سوي شوراي امنيت تنظيم شدند. مقرهاي دو دادگاه به موجب قطعنامهاساسنامهزنند. المللي را به هم مينظم عمومي بين

ها گنجانده شد. موضوع قابل ( در اساسنامهSchabas, 2006: 163) هاي تكنيكي اندكي،مربوط به تعريف ژنوسيد، فقط با جرح و تعديل

نشده درخصوص تعريف ژنوسيد كه هاي پيچيده و مسائل تفسيري حلتوجه در مورد رسيدگي اين دو دادگاه اين است كه برخي از جنبه

هاي مختلف به شرط ديدگاه .ذاكرات از بيم نرسيدن به توافق جامع كنار گذاشته شد، در رويه قضايي رخ نماياندنويس مدرجريان پيش

دي پيش به حوزه دانشگاهي محدود بودند، ، تعريف چهار گروه مورد حمايتِ برشمرده شده، يا اعمال ژنوسيد، تا همين چنعنصر رواني

 (Verdirame, 2000: 578) كننده باشد.يت تعيينتواند براي تبرئه يا محكوماما اكنون مي

 المللي . اساسنامه ديوان کيفري بين1-2-2

كميته كه كار خود المللي كيفري كميته موقتي را ترتيب داد. اين به منظور تأسيس ديوان بين 1994مجمع عمومي ملل متحد در 

اي براين موضع بودند كه »هرخلأ در تعريف و عقايد گوناگون بود؛ عده ادامه داد مركب از نمايندگاني با آرا 1995را در سال بعد يعني 

تغيير در سو، نمايندگاني براين باور بودند هرگونه در آن1هاي سياسي و اجتماعي بودند.« و خواهان تعميم حمايت به گروهبايد پر شود

كننده در مورد يك وضعيت مي شود... ي قضايي رسيدگيتعريف كنوانسيون ژنوسيد منتهي به تصميمات و احكام متعارض از سوي نهادها

بدين 2هايي را بر تعريف اعِمال كرد اما درنهايت به متن كنوانسيون بازگشت.جرح و تعديل 1997ريه گروه كاري كميته مقدماتي در فو

امه رم جاي گرفت. بعضي از اساسن 6نويس اساسنامه ديوان توجه مختصري به تعريف ژنوسيد شد كه در ماده ريان پيشترتيب، درج

اند. در اين ميان تري بررسي شدهظيم عناصر جنايات به طوردقيقموضوعات مربوط به تفسير توسط كميسيون مقدماتي در حين تن

يف بندي تعراشاره نمود. به علاوه، عبارت 3ارتكاب ژنوسيد و موضوع سياق ارتكاب جنايت هاي گوناگون عنصر رواني درتوان به جنبهمي

هاي ادهوک با آنچه در سند رم انعكاس يافته كمي متفاوت است. كميسيون حقوق ه دادگاهو اساسنام 1948ژنوسيد در كنوانسيون 

گرفت. درنهايت نويس را دربرمياي كه همه جنايات در كد پيشاي عمومي اشكال مشاركت را ذكر نمود به گونهالملل در مقررهبين

 اساسنامه ديوان مورد توافق دولت ها در كنفرانس رم قرارگرفت.   25 مضمون اين مقرره در ماده

هاي و سياستها با قوانين گرداندن دولتالمللي و متأثرگرايي آمريكا در عرصه بينالمللي رم مقارن با يكجانبهدوران تنظيم سند بين

المللي كيفري به عنوان بازيگري فعال حضور يافت و در بين ريزي ديواناش به انحاء گوناگون است. ايالات متحده از ابتداي پيداخلي

ا برداري از اين امر كوتاهي ننمود. وي ضمن آنكه تا حد توان اساسنامه رم رللي خود از اعمال قدرت در بهرهالمهاي بينراستاي سياست

معاون گيرد. از اساسنامه رم پس مي درجهت رسيدن به مطامع و منافع خود هدايت نمود، بعد از مدتي اعلام نمود امضايش را

 
1. “Report of the AD Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court”, UN Doc. A/50/22, PP. 

12-13, Paras. 59-60.  

2. “Decisions Taken by the Preparatory Committee at Its Session Held 11 to 21 February 1997”, UN Doc. 

A/AC.249/1997/L.5, Annex I, p. 2; see also UN Doc. A/AC.249/1997/WG.1/CRP.1 and Corr.1. The Working Group did 

not consider genocide at its December 1997 session: “Decisions Taken by the Preparatory Committee at its Session Held 

1 to 12 December 1997”, UN Doc. A/AC.249/1997/L.9/Rev.1, Annex I. 

 توانسته است موجب نابودي شود.آن عمل ميشده يا عملي باشد كه خود عمل مرتكب در سياق نمونه بارزي از رفتار مشابهي باشد كه عليه آن گروه هدايت .3
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المللي كيفري نيست، و در عوض تقاضا نمود تصميم وعده داد كه »ايالات متحده درصدد تضعيف ديوان بين1وزيرامورخارجه بلومفيلد

لافاصله بعد از دولت بوش و كنگره ب (Bloomfield, Jr., 2003) هاي متعاهد قرارگيرد«.باره مورد احترام دولتاينايالات متحده در 

عدم اقدام براي تضعيف ديوان، مبادرت به اقداماتي نمودند كه علاوه بر تضعيف ديوان، نتيجتا به نابودي مشروعيت و كارآمدي آن  وعده

 ( Johansen, 2006: 303 ) شد.منتهي مي

نامه رم، ملزم به مقررات معاهده نيست الملل معاهدات، ايالات متحده، به عنوان دولت غيرعضو اساسبديهي است مطابق با حقوق بين

قسمت زيادي از قوانين ماهوي  را بيابند. قاعده آمرهدغام شوند يا وضعيت هنجارهاي الملل عرفي امگراينكه چنين مقرراتي در حقوق بين

كه ايالات متحده تصويب كرده كند داراي چنين بنياني بيرون از اساسنامه رم يا در ساير معاهداتي المللي كيفري اجرا ميبينكه ديوان 

 و كنوانسيون ژنوسيد هستند. 1977هاي لژنو و پروتك 1949هستند. براي مثال، اين معاهدات شامل كنوانسيون 

 . فقه اسلامي و جنايت ژنوسيد2-2-2

ري كه بر اين عبارت يم و روايات صراحتاً عبارت »ژنوسيد« يا معناي فارسي آن »نسل زدايي« نيامده است و كليه تعابيدر قران كر

و تشابهات است. در قران آيات شريفه اي وجود دارد كه با قياس مي توان از آنها تعبير به ژنوسيد كرد كه البته  2حمل شده است با قياس

 با تعريف مدرن و بين المللي آن نيز تفاوت هايي آشكار دارد.

  3نكنيد« روي زياده خونريزي در ؛...القتل في با بيان »فلايسرف  سوره اسرا 33 شريفه آيه. 1

 مائده سوره 32 شريفه كما اينكه آيه .است زمين در افساد مصاديق مهمترين از اگر مفهومي از فساد تلقي گردد، زدايي نسل. 2

 ََرضِٱفيِ  فَساَد أَو نَفسٍ بِغَيرِ افسَنَ قَتَلَ مَن ۥأَنَّهُ رـَءِيلَإِس بَنيِ عَلَى كَتَبناَ ذَلِكَ أَجلِمِن داند. )قتل را ولو يك نفر مظهر افساد مي

 ََرضِٱفِي  لِكَذَ دَبَع همُمِّن اكَثِير إِنَّ ثمَُّ لبَيِّنَتِٱب رُسُلُناَ جاَءَتهمُوَلَقَد  جَمِيعا لنَّاسَٱ ياَفَكأََنَّماَ أَح ياَهَاوَمَن أَح ااسَ جَمِيعلنَّٱفَكأََنَّمَا قَتَلَ 

 ) است. كشته را مردم همه كه است آن مانند كند افساد درزمين يا و بكشد قصاص از غير هب را شخصي كه ؛كسي رفُِونَلَمُس

 ص ( به كار بردن سم در سرزمين هاي مشركين را ممنوع كرده بود. ( الله رسول .3

 (177-178 صص ،19. ج ،مجلسي، بحارالانوار(المشركين  بلاد في السمّ يلقي أن  )الله )ص رسول نهي

جنايت جنگي در مفهوم امروزي آن است اما شايد بتوان اين سخن را در كلام رسول خدا نهي مفهومي اصمه رد سم در مخاگر چه كارب

 مطابق با مرگ دسته جمعي و يا همان كشتار ذيل ژنوسيد تلقي كرد.

هاي ملي، قومي، ه فارغ از ويژگيرسد شايد يكي از مهمترين مفاهيم قراني قابل تطبيق بر ژنوسيد در مفهوم امروزي البتاما به نظر مي

 ثَحَرلٱ لِكَوَيُه فِيهاَ سدَِلِيُف ضِرََٱ فيِ سَعىَ إِذَا تَوَلَّىوَسوره مباركه بقره آمده است:  205نژادي يا مذهبي، مفهومي است كه در آيه 

[ دوست هلاک كند كشت را و نژاد را و خداى]عزّ و جلّو  )چون برگردد برود در زمين تا تباهى كند در آن4 فَساَدَلٱ يُحِبُّ لَا للَّهُٱوَ لَلنَّسٱوَ

 5(ندارد تباهى را.

 
1. Bloomfield 

 ه نيست.. پذيرفتذكر اين نكته شايان ذكر است كه در حقوق كيفري استفاده از قياس مغاير اصول .2

 (نّها) اق بر آن دلالت دارد، و ضميربه قاتل برگردد، هر چند كلمه قاتل در آيه نيامده ولى سي( فلا يسرف) . بعضى ديگر از مفسرين احتمال داده اند كه ضمير در3

د تسلط قرار داديم، پس در آدم كشى اسراف نكنند، و قاتلها بدانند كه ما براى صاحبان مقتول كه مظلوم كشته شده ان(. برگردد در نتيجه معنا چنين باشد( من) به

، ليكن اين معنا از سياق آيه (يمادادهچون ما صاحب خون او را تسلط قانونى به ظلم كسى را نكشند زيرا كسى كه به ظلم كشته شود از ناحيه ما يارى شده است، 

 سوره اسراء( 33، تفسير آيه 13)الميزان جلد  .مقتول برگرددبه ( انّه) اين است كه تنها ضمير اشبعيد است علاوه بر اين، لازمه

دن فساد در رسند( با تمام نيرو در گسترو يا وقتى به ولايت و رياستى مىگردند )به شهادت اينكه( وقتى بر مى) 142، صفحه 2، جلد طباطبايي، محمد حسين. 4

 .داردخدا فساد را دوست نمى اندازند با اينكهكوشند و به مال و جانها دست مىزمين مى

 تفسير ابو بكر عتيق نيشابوري .5

https://noorlib.ir/fa/book/view/1910?volumeNumber=2&pageNumber=142&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/1910?volumeNumber=2&pageNumber=142&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/91340?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=2&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/91340?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=2&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/91340?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=2&viewType=html
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را به »هلاک كند كشت را و نژاد را« ترجمه « لَلنَّسٱوَ ثَحَرلٱ لِكَيُهآيد برخي از مترجمين عبارت »چنان كه ترجمه اين آيه بر مي

قراردادن برخي از مصاديق مفهوم مدرن آن مانند كشتار اعضاي گروه، واند با قياس اولويت به ژنوسيد تعبير شود و با تكه مي 1اندكرده

عمدي گروه در معرض وضعيات زندگاني نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود و اقداماتي كه به منظور 

 روه صورت گيرد، قابل تطبيق باشد.جلوگيري از توالد و تناسل آن گ

 با واقعيات اجتماعي. سنجش انطباق قاعده 2

المللي موجود ضروري است به منظور ارزيابي اعتبار قاعده واقعيات جامعه به دنبال مرور اجمالي تعريف ژنوسيد در مهمترين اسناد بين

حاصل منصه ظهور كشانيم. پيروي از چنين هدفي نيازمند رجوع به المللي را به ميدان كشيده و از اين رهگذر نقايص قاعده را به بين

 شود.گوهر مطلب ذكر ميشناسان در اين زمينه است كه در ذيل مطالعات جامعه

 مسكوت ماندن قاعده  :شناسان در دوران جنگ سرد. ورود به نظريه جامعه2-1

لي چند با تمام فرود و فرازهاي آن به تحقق پيوست؛ اما به دلاي هاي اوليه دوران جنگ سردروياي تصويب كنوانسيون ژنوسيد در سال

انگيخت. ايده تنظيم و اي از جهان فتنه و آشوب برميگاهي در گوشه ند كه هرازچندهايي قد علم كها و نزاعنتوانست دربرابر درگيري

زني را داشت تا بلوغ كافي براي زايش و به گمانهها بحث و ها و سالتصويب كنوانسيون ژنوسيد در حكم جنيني بود كه پتانسيل ماه

 مانَد كه دست و پايش به حد كافي رشدنگام آن بسان نوزادي را ميهالمللي را پيدا كند. درحقيقت تولد زودن در جامعه بينثمرنشست

اي از جنايات كه به حق وارد عديدهالمللي توان مقابله با مها از وجود و حضور آن در جامعه بيننيافته؛ بدين ترتيب با گذشت سال

؛ قتل اعضاي اتحاديه آوامي 1965-1966يايي در كمونيست اندونز 500000هستند را نداشته است. كشتار حدود ناميدن ژنوسيد درخور

در  1978تا  1975ريزي شده سياستمداران مخالف توسط خمر سرخ از در جريان جدايي بنگلادش؛ نابودي برنامه 1970-1971در 

م قرن بيستم هستند كه از دايره پرگاري كه ناقص يافته در نيمه دوارتكابصرفا تعدادي از جنايات  (Chalk, 1989: 151) –كامبوج 

 اند.شده جدا افتادهترسيم

اي سياسي به منظور اي را بر اين باور راسخ نموده است كه تعريف ملل متحد نتيجه مستقيم مصالحههاي موجود در كنوانسيون عدهروزنه

شناسان نقش ممتازي را در تقويت اذهان جهاني براي در اين ميان جامعه (Chalk, 1994: 48) يون ژنوسيد بود.حفظ بقاياي كنوانس

دارند. به عنوان مثال، در المللي گام برميكنند و در جهت همخواني قاعده اجتماعي با واقعيات بينتر ايفا مياقبال به سوي تعريفي جامع

كه كند، درحاليشناسان بيان مينوان ابزاري براي جامعهيده تعريف ملل متحد به عترديد خود را در مورد فا 2، هِروِ ساوون1970اوايل دهه 

لِئو ( Savon, 1972 :chap. 1شناسانه. )كند اين تعريف به زبان حقوق و اخلاق تعلق دارد، نه قلمرو تجزيه و تحليل جامعهاظهار مي

كين نقش پررنگي ايفا نموده است. كوپر، س ديگري بعد از رافائل لمكدر قرن بيستم نسبت به هردر مطالعه تطبيقي مسئله ژنوسيد  3كوپر

هاي هاي مربوط به ژنوسيد ارائه داده و با دشواريها و انگيزه، تجزيه و تحليل تطبيقي از پروسهپيشگيري از ژنوسيدو  ژنوسيددر كتاب 

هاي ها و سازشلحهكند اين سند حاصل مصاحد، اقرار ميتارائه نقدي كوبنده از تعريف ملل مشود. وي بعد از تعريف ژنوسيد روبرو مي

 (Chalk, 1994: 49 ) سياسي است.

 

(، 26مترجم ناشناخته )قرن دهم صفحه  (ترجمه قرآن )دهم هجري ،23، صفحه معزي، محمدكاظم ترجمه معزي، 34، صفحه امامي، ابوالقاسم ترجمه امامي. 1

  34مهدوي، يحيي، صفحه  ،شابوريبكر عتيق نيتفسير ابو  ،23، صفحه الدينمجتبوي، جلال  ترجمه مجتبوي
2. Hervé Savon 

3. Leo Kuper 

 

https://noorlib.ir/fa/book/view/21610?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/21610?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/2067?volumeNumber=1&pageNumber=32&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/2067?volumeNumber=1&pageNumber=32&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/2079?volumeNumber=1&pageNumber=26&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/2079?volumeNumber=1&pageNumber=26&sectionNumber=0&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/91340?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=2&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/91340?volumeNumber=1&pageNumber=34&sectionNumber=2&viewType=html
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المللي پاسخ داده است، ها و وكلاي بيندانشمندان علوم اجتماعي با اذعان به اينكه تعريف كنوني به نوعي به نيازهاي عملي حكومت

المللي با نيازهاي كنوني جامعه بينشناسانه متناسب في جامعهد و تعاريآورندمت حقوق، تاريخ و اخلاق درميشناسي را در خروش جامعه

 & Chalk) ترين اشخاص در اين حوزه هستند.شاخص3و هِلِن فاين2ايروينگ لوييس هوروويتس،1دهند. پيتر اِن. دروست،ارائه مي

Jonassohn, 1990: 9-23 ) 

اما بايد، از اين پس رخت  المللي رسيده استبينر جامعه ه ظهور دد به دنبال رويدادهاي هلوكاست به مرحلدرست است كه ژنوسي

شناسي به وجود آورد. دانيل فيير گيري از مفاهيم جامعهكهنگي را از تن به دركند و امكان رشد و نموِ تعريفي آگاهانه و جامع را با بهره

 –الملل به دست آمده كنون در حقوق بينكه تا ي چيزيراو –كند: »يك تعريف حقوقي از ژنوسيد يدر تقويت اين گفته بيان م اشتاين

ترين مفهوم آن باشد، يعني، اجراي طرحي گسترده و سيستماتيك كه درصدد نابودي تمام يا در وسيع4بايد مبتني بر كانسپت ژنوسيد

هاي »ملي، قومي، به گروه حمايت راهاي مورد كند كه كنوانسيون گروهفه ميقسمتي از گروه انساني به معناي دقيق كلمه است«. وي اضا

 :Chalk & Jonassohn, 1990 ) اش كنارگذاشته است.ها را از دامنه حمايتيكه ساير گروهكند درحاليي، و مذهبي« محدود مينژاد

ورهاي عه فاكتنيز توسالملل، براي ارائه تعريفي درست، موثر، دقيق از ژنوسيد، بايد بر رويدادهاي تاريخي، و ترتيب، حقوق بينبدين ( 29

المللي با هدف تنوع و شمول ازماني بينگيرند. از آنجايي كه ملل متحد ساجتماعي تكيه كند كه به طورجهاني زبان و عمل را دربرمي

  شود.ميغييرنكرده و اصلاح نشده ژنوسيد براي نامگذاري وقايع و رويدادهايي كه پيوسته درجريان هستند سبب ايجاد ابهام است، تعريفِ ت

مانده زاده انديشه نويسندگاني است كه با كسب آگاهي دهد نوشته برجايالمللي به خوبي گواه ميبررسي اسناد مختلف داخلي و بين

ترتيب امكان تغيير و ازبين بردن تعاريف نيز بسته به جامعه، د را به رشته تحرير درآورده اند، بديناز محيط پيرامون سطور آن سن

معي دهد كه مبادرت به ايجاد اسنادجينه آن وجود دارد. اين گفته اهميت نهادهاي سازماني را نشان ميي و پيشاجتماع ساختارهاي

نظرات كند كه نقطهنويس و پذيرفته شده، تعريفي را از اين جنايت عرضه ميي پيشكنند.  كنوانسيون ژنوسيد، كه ازسوي مجمع عموممي

كند؛ و صرفا حاصل آراي دولي است كه توفيق حضور در جريان نبودند را منعكس نمي ند دخيلتصويب سنويس يا هايي كه در پيشدولت

ها، ساختارهاي هايي را با قوميتكنوانسيون وجود دارد زيرا ملت كشيدن تعريف كنونيترتيب امكان به چالشاند. بدينتهمذاكرات را داش

 (.Chalk & Jonassohn, 1990: 28 ) ت.رفته اسشان ناديده گاجتماعي، سوابق سياسي و تاريخي

گرفته صورت 1948شناسانه درمورد ژنوسيد به طورپيوسته از سال جانبه و پردامنه با رويكرد جامعهلازم به ذكر است مطالعات همه

تلف ژنوسيد ريف مخئه تعاگنجد. يكي از نقاط قوت اين تحقيقات اين است كه با اراهاي آن در اين مختصر نمياست كه مجال ذكر نمونه

طلبد دهد. در اين ميان، فقط عزم سياسي دولت ها را ميتري از اين جنايت دراختيار قرارميتر و كاملديدِ شامل از منظرهاي گوناگون

 د. هاي بشري به عمل آورناي را از گروهتا در برداشتن موانع گام نهند و همگام با رشد هنجارهاي حقوق بشري حمايت شايسته

در نهايت، با كمي  1996قرن، در ل در راستاي اصلاح تعريف كنوانسيون درحدود نيمالملتوجه اينكه كميسيون حقوق بين لبجا

تفاوت، به متن دقيق ماده دو كنوانسيون بازگشت كه اين تغيير جزئي خود جاي تأمل دارد. اين مقرره به جاي شروع با »ژنوسيد به معناي 

تواند به طورضمني حاكي از اين باشد كه انواع اين شيوه نگارش مي6ي ...«؛: »يك جنايت از ژنوسيد به معناه استظيم شدگونه تناين5...«،

كند كه آيا كميسيون با اين اشاره به موضع پرفسور شاباث دربرابر نظركميسيون اين پرسش را مطرح مي7ديگر جنايت ژنوسيد وجود دارد.

بندي ديدگاه كند: »درحقيقت، عبارتشده است؟ وي بيان مي ست اعمال ژنوسيد غيراحصاءآن فهرموجب  گردد، كه بهاش بازمياوليه

 
1. Pieter N. Drost 
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3. Helen Fein 
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5. Genocide means... 

6. A crime of genocide means... 

7. “Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-English Session, 6 May-26 July 1996”, UN 

Doc. A/51/10, p. 85. 
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هاي ديگر اين تعريف وجود دارد. اين گيرد، كه به موجب آن يك محتواي عرفي از اعمال ژنوسيد و جنبهتري را دربرميحتي گسترده

 (Schabas, 2000: 104 ) دهد«.باره ارائه نميتفسير راهنمايي در اين

 وق موضوعه . عناصر مفقود در حق2-2

مجمع عمومي متبلور شد؛ ماده دو  1946هاي انساني در قطعنامه گامِ نخستين براي حركت به سويِ تضمينِ حقِ موجوديتِ گروه

بندي انشان بود به عبارتدر توكه يزنيِ نمايندگاني از اقصي نقاط دنياست كه تاجايگو و چانهو كنوانسيون ژنوسيد ثمره قريبِ دوسال گفت

هاي بشري تبصره وارد كردند و از دامنه آن كاستند. با اين وجود، به دنبال ه قطعنامه مجمع عمومي با هدف اوليه حمايت از گروهاولي

ها و روزنهگردِ گوني ننشستند و تا به اكنون تأليفات گونا هاي علمي مختلف از پايتصويب كنوانسيون دانشمندان و محققان در حوزه

اند و به منظور شناسان نيز نقش فعالي را در اين زمينه ايفا نمودهدرآمده است. جامعهتحرير تعريف ژنوسيد به رشته هاي موجود درشكاف

ها و ارزش لمللياالمللي قراردادي به جامعه بينها كه به خودي خود به تسريع حركت از جامعه بينجانبه از گروهحمايت فراگير و همه

اي گرايانهآيد براساس نگاه كلاند. آنچه در ادامه ميرساند تعاريفي از ژنوسيد ارائه دادهاي حقوق بشري مدد ميبخشيدن به هنجارهعينيت

حقوق د در گرفته است و با عنوان »عناصر مفقودِ تعريف ژنوسيشناس از سوي نگارنده اين مقاله صورتاست كه به تعاريف محققان جامعه

 گيرد. رميموضوعه كنوني« مورد بررسي قرا

 هاي مورد حمايت . گروه2-2-1

صدر ماده دو كنوانسيون ژنوسيد گستره حمايتي تعريف ژنوسيد را صرفا به چهار گروه »ملي، قومي، نژادي و مذهبي« محدود نموده 

مورد حمايت  هايو اجتماعي از فهرست گروه سياسيهاي انگيزترين مسائل پيرامون تعريف ژنوسيد به حذف گروهاست. يكي از بحث

مجمع عمومي ملل متحد، در اولين قطعنامه خود بر موضوع ژنوسيد، تعريف موسعي  (Verdirame, 2000: 581) گردد.كنوانسيون بازمي

ها ظرگرفتن نگراني دولتدرن ، با260(IIIحال قطعنامه )با اين1هاي انساني« درنظرداشت.را برپايه مفهوم »انكار حق وجود تمام گروه

كننده متن فعلي كنوانسيون ژنوسيد است. در تقويت اين گفته، ديوان هاي سياسي و اجتماعي، منعكسمتعاقب شمول كنوانسيون بر گروه

 المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود درمورد »حق شرط بر كنوانسيون ژنوسيد« بيان داشت:بين

الملل« دهد قصد ملل متحد محكوم نمودن و مجازات ژنوسيد به عنوان »جنايتي ذيل حقوق بينن مينشا سيونهاي كنوان»ريشه

كند و سبب تلفات گسترده به دار ميگيرد، انكاري كه وجدان بشري را جريحههاي انساني را دربرمياست كه انكار حق وجود تمام گروه

شود اين است كه اي كه از اين مفهوم حاصل ميل متحد است. نتيجه اوليهلاف مو اهدو روح 2شود، و مخالف حقوق اخلاقبشريت مي

شده از سوي ملل متمدن است كه، حتي بدون هر تعهد به كنوانسيون،  اصولي كه كنوانسيون بر آنها مبتني است اصول به رسميت شناخته

  3آور است«.ها الزامبراي دولت

پردازيِ اولين قطعنامه مجمع عمومي در مورد ژنوسيد، كنوانسيون ژنوسيد را مبدل به نقطه تارن عبگرفت اين باورند ناديدهاي برعده

هاي عمدهاي در و تصرف ( درحقيقت، در مراحل مختلف تنظيم و تدوين كنوانسيون دخلVerdirame, 2000: 58 ) كوري كرده است.

هاي سياسي نيز از هاي مجدانه اتحاديه شوروي و بريتانيا، گروهفتخالت با مگرفت كه درنهايحمايت صورت مي هاي مورددامنه گروه

ثباتي هاي سياسي به دليل بيشان اظهاركردند: »ذكر گروهكردن خواستهتعريف ژنوسيد حذف شد. نمايندگان اين دو كشور براي مستدل

با اين وجود تاريخچه  (Chalk, 1994: 48) د.كنعيف ميكنوانسيون را تض هاي متمايز« داراي ابهام است و كليتو نداشتن ويژگي

 اند.هاي سياسي، كاملا با قصد قبلي كنار گذاشته شدهها، مانند گروهسازد كه برخي گروهنويس كنوانسيون ژنوسيد روشن ميپيش

 
1. GA ES. 96(I). This formulation was very close to the one theorized by the French jurist Lemkin in the 1930s and 1940s 

(Axis Rule in Occupied Europe (1994)).  

2. Moral law 

3. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion), [1951] 

ICJ Reports 16, p. 23. Quoted in Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), [1996] ICJ 

Reports 226, para. 31. See also “Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 

808 (1993)”, UN Doc. S/25704, para. 45.  
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(Wolfrum (ed.), 2012: 410, para. 22 )اند م به دست گرفتهد قليسيت ژنوشماري از پژوهشگراني كه درباره جنابا اين وجود تعداد بي

تر را ارائه تر و جامعانداز تغيير و بازنگري در كنوانسيون، تعاريفي شاملاند و با چشمتعريف ژنوسيد را از اين منظر مورد واكاوي قرارداده

  حال متناسب با رشد روزافزون هنجارهاي حقوق بشري نيز هستند. اند كه درعينداده

بيني نموده اين برد و پيشها را از تعريف ملل متحد زيرسوال ميهاي سياسي و ساير گروهحذف گروه خود ردر اث پيتر اِن. دروست

گذارد. او پيشنهاد داد ژنوسيد به معناي »نابودي عامدانه حيات فيزيكي برداري از اين شكاف بارز بازميها را در بهرهموضوع دست دولت

علاوه،  ( بهDrost, 1959: 125) ني به معناي دقيق كلمه« جايگزين تعريف كنوني شود.انسا عهر تجمافراد به خاطر عضويت آنها در 

 شود: ديگر جامعه شناس بنام در زمينه ژنوسيد، به اين تعريف منتج مي حاصل تحقيقات هلن فاين،

وژيكي و ا ممنوعيت بيولفيزيكي جمعي، ب»ژنوسيد عمل هدفمند مستمر ازسوي مرتكب به منظور نابودي مستقيم و غيرمستقيم 

 :Fein,1990) يابد«.چنان ادامه مياي كه اين اعمال بدون توجه به تسليم قربانيان همبازآفريني اجتماعي اعضاي گروه است، به گونه

صحنه  رمرگ و ميرها دهاي سياسي و اجتماعي در زمره قربانيان ژنوسيد است كه به علاوه ثمره اين تعريف، درنظرگرفتن گروه (23-25

 .كندرزار را استثنا ميجنگ و كا

هايي محركه اصلي محققان در بررسي دقيق تعريف ژنوسيد و اقناع اذهان عمومي به نياز مبرم به بازنگري آن، تكرار فجايع و ددمنشي

تيقني ها، قدر مگري يري از اين وحشايم. مروري بر عناصر ارتكاب بسيااست كه به شنيدن اخبار آن از گوشه و كنار جهان مأنوس شده

هاي شود. چوب غفلت از گروهكند و به خوبي مسامحه و زد و بندهاي سياسي را به هنگام انعقاد كنوانسيون خاطرنشان ميرا ترسيم مي

 .تدار نموده اس المللي را جريحهالمللي كشيده شده و نظم عمومي بيندرخورحمايت كنوانسيون بارها و بارها بر پيكره جامعه بين

ها مبادرت به تنظيم قوانيني به افكنند بسياري از دولتها به دنبال تصويب كنوانسيون بر گرده خويش ميبه دنبال تعهدي كه دولت

هاي نكته قابل توجه اين است كه برخي از اين قوانين با افزودن موجوديت 1اند.منظورعملي كردن كنوانسيون در خاک كشورشان نموده

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اند كه عمدتا شامل گروهيون، تعريف كنوانسيون را توسعه دادهموجود در كنوانسي هايد به گروهجد

كند كه شناسايي آن مبتني بر معياري شود. فراتر از اين، كد جزايي فرانسه است كه ژنوسيد را به عنوان نابودي هر گروهي تعريف ميمي

يافته با قصد نابودي، كند »ژنوسيد« به معناي فعل يا ترک فعل ارتكابرم نيز بيان مي دا براي اساسنامهاناانين اجرايي كقو 2اختياري است.

تمام يا بخشي از، يك گروه قابل شناسايي افراد، به معناي دقيق كلمه، است، كه، در زمان و در مكان ارتكاب آن، مطابق با »حقوق 

كند تعريف اساسنامه رم، كه مشابه با تعريف كنوانسيون است، جنايتي كه اضافه مياليدرحشود، حسوب ميالمللي عرفي« ژنوسيد مبين

وجه به اعِمال قواعد كند: »اين ]مورد[ به هيچالملل عرفي فرض شده است. مقرره موجود در اساسنامه رم بيان ميمطابق با حقوق بين

 3«.كندطمه وارد نميو لشود حدود نميالملل محقوق بين گيريموجود يا درحال شكل

 

اند تا قادر به اعمال صلاحيت جهاني و هلند، امروزه قوانيني را تصويب كردهمله كانادا، اسپانيا، آلمان، بلژيك، نروژ، ايالات متحده آمريكا، ها، ازجبسياري از دولت .1

اند، درحالي كرده سيد شناسايي كرده تصويببر ژنو اي كه صلاحيت جهاني راقواعد دادرسي و ادله ICTRو  ICTYبر ژنوسيد، بدون مخالفت يا اعتراض باشند. 

ها بر اين پايه كه انتقال پروندهآورد. زمانيالمللي به سيستم قضايي داخلي كه براي تعقيب تدارک شده را فراهم ميها از صلاحيت بينكه به آنها امكان انتقال پرونده

 عضا وجود نداشت.ث قرارگرفت، اعتراضي از سوي ابحدر شوراي امنيت ملل متحد مورد

2. Penal Code (France), Journal officiel, 23 July 1992, art. 211-1.  

3. Crimes Against Humanity and War Crimes Act, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000, C-19, s. 4. 

كلمه در قوانين  و پذيرش تعريف موجود در كنوانسيون آن را عينا و كلمه بهها با تأكيد شماري از دولتترتيب، هرچند تعداد بيبدين

اي بشري با حفظ محورهاند، با اين وجود برخي كشورها در قوانينشان همگام با رشد هنجارهاي حقوق درون سرزميني خود منعكس كرده

اند و با متن اوليه قطعنامه مجمع عمومي در مورد ژنوسيد ها پيش بيني كردهحمايت حداكثري از افراد را در قالب گروه اصلي كنوانسيون

 اند.انس بيشتري يافتهتج



 سيدقاسم زماني –شادي تازش  / ارزيابي اعتبار مفهوم ژنوسيد در زمان: نگاهي جامعه شناختي /34

 

 

ل مدرن آن يد در اسلام به شكهمان گونه كه گفته شد در اسلام ژنوسيد مبتني بر تعبير از ساير جرايم است به عبارت ديگر ژنوس

. اما تفاوت عمده ديگري كه اين جنايت در اسلام حداقل در اري نشده و اين يكي از تفاوت هاي آن با حقوق بين الملل استجرم انگ

م در هوم كشتار با حقوق بين الملل دارد، موضوع حصري نبودن گروه هاي تحت حمايت به ملي، قومي، مذهبي و نژادي است. در اسلامف

لملل ژنوسيد را محصور به چهار نفس مطرح است اما همان گونه كه در فوق گفته شد حقوق بين ا لاک، نفس به ما هوموضع قتل و ه

 وعي خارج از اين جنايت تلقي كرده است.  گروه و ساير گروه ها را به ن

 . نقش دولت2-2-2

چرخيد. نوسيد ميل نقش دولت در ارتكاب ژهاي بحث حويكي از پايهنظري بر پيشينه مذاكرات به خوبي شاهد اين مدعاست كه 

ظربود كه بدون مشاركت دولت در ارتكاب، عبارت »با تباني دولت« را به تعريف نمود. وي براين ن نماينده ايالات متحده پيشنهاد افزودن

دارند را  مستقيم با دولتاتي غيرود كه افرادي كه ارتباطالمللي محسوب شود. هدف اوليه او اين بتواند به عنوان جنايتي بينژنوسيد نمي

نقش دولت را به عنوان يكي از عناصر اصلي جنايت برشماريم 1طابق با نظر ايالات متحدهكه ماز مسئوليت معاف نمايد. درحقيقت زماني

داشت، جبهه 2فقانيدرمقابل اين نظر كه موا ايم. از اين روهاي احصاء شده در كنوانسيون را به حداقل رساندهدامنه حمايتي از گروه

توان تباني دولت را عنصري از ژنوسيد قلمداد كرد، شنهاد داد كه مييپ3هايي صورت گرفت؛ ازجمله نماينده لبنان، آقاي آزكول،گيري

»مشاركت دولت ضروري اما گاهي اوقات توان آن را شرط لازم به شمارآورد. نماينده شوروي آقاي مورزوف بيان داشت گرچه ضرورتا نمي

ر ي است و مشاركت دولت ماهيت جنايت را تغيينابودي عامدانه گروهي نژادي، مذهبي يا ملعنصر غيرمستقيم است. ژنوسيد اساساً 

عمده بندي نهايي تعريف ژنوسيد در ماده دو كنوانسيون نمايانگر اختلاف نظرات ( عبارتAbtahi &Webb, 2008: 712) دهد«.نمي

 ل توافق است. باره و عدم حصوها در ايندولت

( يا افرادي كه در سمت Schabas, 2000: 272) از سوي دولتبا اين حال، قابل انكار نيست كه ژنوسيد جنايتي است كه عموما 

اند و وجود ين فراتر رفتهاي از محققان علوم اجتماعي از ايابد. عده( ارتكاب ميSchabas, 2006: 155) رهبري و كنترل در دولت هستند

از جمله اين افراد 4اند. ايروينگ اوييس هوروويتسهو تعاريفي جديد براين پايه ارائه داد نصرلاينفك جنايت ژنوسيد قلمداد كردهدولت را ع

رود. او با اصلاح مي داند كه توسط دولت براي تضمين مطابقت با ايدئولوژي و مدل جامعه به كاراست؛ وي ژنوسيد را سياستي بنيادين مي

 ند.كتي با دستگاه بوروكراتيك« تأكيد ميگناه توسط دولو سيستماتيك افراد بي بر ژنوسيد به عنوان »نابودي ساختاري تعريف ملل متحد

(Horowitz, 1980: 17فرانك چالك نيز پژوهش خود را مبتني براين تعريف از ژنوسيد ساخته است: »ژنوسيد شكلي از كشتار جمع ) ي

ر آن ازسوي مرتكب اي كه آن گروه و عضويت دد، به گونهآيم ديگر درصدد نابودي يك گروه برميجانبه است كه در آن دولت يا مقايك

 ( Chalk, 1994: 52) شود«.تعريف مي

پافشاري  كه بر سوالاتشان درمورد نقش دولت و عمد به عنوان عناصر ضروري در تعريف ژنوسيدظهور گروهي از محققان درحالي

ي از نگراني جدي درمورد نظر است. درحقيقت، رويكرد آنها حاكش اوليه در اين زمينه و مستلزم اظهاركنند مشخصه حركت از پژوهمي

 (Chalk, 1989: 156) هاي بيش ازحد ساده است.گويياجتماعي اساسي ژنوسيد و اجتناب از پذيرشِ كلي هايپويايي

 سيستماتيك . سياست يا رويه گسترده و2-2-3

ت گنجانده نشده است نامه گسترده و سيستماتيك به عنوان عناصر جنايژنوسيد وجود سياست يا بر بندي نهايي تعريفدر صورت

، دادستان عليه يليسيكخواهي در قضيه المللي كيفري يوگسلاوي سابق، در مرحله پژوهشع دادگاه بينهرچند به خاطر اهميت موضو

يا خير؟ بيان داشت جنايت  ن ارتكاب يا عدم ارتكاب ژنوسيد دخيل استسوال كه وجود طرح يا سياست دولت در تعييدر مواجهه با اين 

با اين حال، جدا از اوضاع و احوال استثنايي  (Wolfrum, 2012: 410, para. 25) نهايي ارتكاب يابد.تواند توسط يك نفر، به تيد ميژنوس

 
1. Mr. Maktos  

 نماينده فرانسه با اين پيشنهاد ايالات متحده موافق بود.  .2
3. Mr. Azkoul 

4. Irving Louis Horowitz, the sociologist in 1976. 
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 نابود كند. هاي مورد حمايت را به طوركلي يا جزئيوهتا در عمل، يك فرد نمي تواند يكي از گر كه بيشتر در تئوري قابل تصور است

(Kress, 2006: 470) المللي داشت در كتاب خود اين طراح اوليه واژه ژنوسيد در كوششي كه براي شناساندن اين جنايت به جامعه بين

 كند:واقعيت را در تعريف خود از جنايت منعكس مي

هدف چنين  با هدف نابودي خود گروه ها. هايِ اساسيِ حيات گروه ملي،بودي شالودهبرنامه هماهنگ از اعمال مختلف با هدف نا»يك 

هاي ملي و نابودي امنيت اي سياسي و اجتماعي فرهنگ، زبان، احساسات ملي، مذهب، و وجود اقتصادي گروهطرحي َتلاشي نهاده

ملي به  هايي هستند خواهد بود. ژنوسيد عليه گروهزندگاني افرادي كه متعلق به چنين گروه شخصي، آزادي، بهداشت، شرافت و حتي

شان، بلكه به عنوان اعضاي گروه ملي هدايت عليه افراد، نه در موقعيت فرديشود، و اعَمال مربوط ايت ميعنوان يك موجوديت هد

بخشي از مجرميت دهد به طورخاص انسيون ژنوسيد را شكل مي( بنابراين عمل فرد كه پايه كنوLemkin, 1944: 79) يابد«.مي

ژنوسيد عمومي  1994اند كه آيا در رواندا در با اين مسئله درگيرنموده، خود را ، از آغازICTRبه همين دليل شعب  .باشدسيستماتيك مي

كلي 2درخصوص »شركت مجرمانه«ي1،يچدادستان عليه كريستدر قضيه  ، در رأي چشمگيرشICTYدرجريان بود؟ به علاوه شعبه بدوي 

زمه اي را در عناصر جنايات قرار داد كه لاكيفري مقررهالمللي هاي متعاهد ديوان بينمجمع طرف درنهايت، 3مود.را اعلام ن نظر خود

هي باشد كه عليه آن اعَمال قابل مجازات ژنوسيد است؛ مضمون آن بدين قرار است: »عمل مرتكب در سياق نمونه بارزي از رفتار مشاب

  4ابودي شود«.توانسته است موجب نباشد كه خود آن عمل مي گروه هدايت شده يا عملي

هاي خواندگان در دادگاه نظامي ايالات متحده به دنبال مشاركت در »برنامه سيستماتيك ژنوسيد، با هدف نابودي ملت5،روشا در پرونده

ديوان ژنوسيد را به عنوان »طرح 6دند«.هاي ملي محكوم شمرگبار، و حذف و سركوب خصيصههاي قومي، با قلع و قمع بيگانه و گروه

شان در تأسيس ملت آلمان به وسط رهبران بالا رتبه متعاقب سياست نژاديكند اين طرح »تبيان ميتوصيف نمود، درحالي كه 7اصلي«

  8كند«.ميكن اي ديگر ريشهها را قلع و قمع يا به گونهساير ملتريزي شده بود و با اين هدف جمعيت عنوان نژاد برتر طرح

في قرارگرفته و نويسان كنوانسيون مورد كم لطمللي اين بُعد از ديدِ پيشالهاي بينشگفت اينكه با وجود پيشينه رسيدگي در دادگاه

اي نيست؛ حتي شرط قصد ل جمعي عمل عيني زمينهگيرد. عمتعريف نهايي تأثير ويژه متقابل بين عمل فردي و جمعي را ناديده مي

نظر منحصربه فردِ »... افرادي كه رسد تعريف از مبلكه به نظرمي9كنديف كنوني نيز صريحاً به فعاليتي جمعي اشاره نميخاص در تعر

عريف ژنوسيد به رفتار كساني نويس شده باشد. درعوض، اعمال ممنوعه در ت... هستند پيش10درصدد نابودي گروه به معناي دقيق كلمه«

در اين زمينه، رويه قضايي  نويسانجالب است با وجود مسامحه پيش (Kress, 2006: 472 ) كنند.مي پردازد كه طرح كلي را اجرامي

ت و بر نگارش نويس اساسنامه رم مورد توجه قرارگرفاي را به آن مبذول داشته و به علاوه به هنگام پيشتوجه ويژه11لي و داخليالملبين

 12سزايي را برجاي نهاد.عناصر جنايات تأثير به
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، در آكايسو المللي كيفري رواندا، در قضيهاست. دادگاه بين المللي نيز به اين موضوع توجهي اساسي مبذول داشتهرويه قضايي بين

ه، با محكوم نمودن آكايسو به جنايات عليه دادگا1يك مورد در رأي، به »ماهيت گسترده و/يا سيستماتيك« جنايت ژنوسيد اشاره كرد.

برنامه يا  به عنوان »برخي از انواع كه »سيستماتيك« رادرحالي2، گفت جنايات گسترده و سيستماتيك هستند،بشريت و نيز ژنوسيد

نابودي عنصر ژنوسيد قلمداد ، دادگاه رواندا گفت: »گرچه طرحي ويژه براي كايشما و روزيندانادر قضيه 3سياست قبلي« تعريف كرد.

مني كميسيون اين است كه مأموريت ض 4دهي انجام دهيم«.ا بدون برنامه يا سازمانرسد آسان نيست ژنوسيد رشود، به نظر مينمي

شوراي امنيت به آن محول كرده اين بود كه درمورد وجود يا فقدان »طرح يا سياست دولت« به عنوان پيش شرط اساسي تحقيق كه 

آن پيشنهاد  (Schabas, 2006: 1710-1711 ) قيق كند.بررسي و تح راي اثبات قصد »دولت« )برخلاف قصد »فرد«( در ارتكاب ژنوسيدب

( در خصوص قلمداد نمودن Mayroz, 2008: 373تواند به نتيجه متفاوتي برسد. )دولت ثابت نشد، كميسيون نميكند چون قصد مي

المللي به نظريه برخي نتيك به عنوان عنصري از ژنوسيد، مبرهن است رويه قضايي در بعد داخلي و بيسياست يا رويه گسترده و سيستما

 ريف ايروينگ اوييس هوروويتس را در قسمت پيشين مورد اشاره قرار گرفت.ره، تعباشود. در اينشناسان نزديك مياز جامعه

 . مسئله قصد و عمد2-2-4

اند؛ يد معرفي نمودهكنند عنصر عمد را به عنوان جزء لازم جنايت ژنوسنوسيد تحقيق و پژوهش ميبرخي از دانشمنداني كه در حوزه ژ

( دولت Mayroz, 2008: 373) كه در جامعه مربوط به ژنوسيداند. در حقيقت هنگاميكرده البته در مقابل اين نظر، مخالفاني نيز قدعلم

ودي شود، خواه قصد نابخوبي نمايان ميكنند مفهوم عمد بهي كشور پافشاري ميهاي نابودي ساكنان بومو شهروندان در تداوم سياست

محقق در مطالعات مذهبي، براين 6شناس، و ميشائل اِن. دوب كوسكي،معهاج5هاي بومي بيان شود خواه بيان نشود. ايسيدور واليمان،گروه

 ساز شود:تواند به خودي خود بسيار مسئلهاند كه عمد ميعقيده

كند كه افراد در آن با فاكتورهاي ناشناسي حركت مياي درجهاني كه به لحاظ تاريخي از سلطه مبتني بر اراده افراد به سمت سلطه»

اند، تأكيد برعمد تقريبا نابهنگام به ها احاطه شدهها و پارلمانگيري مبهم ازسوي كميتهبوروكراسي، تصميم اي بازار،هنظيرمكانيسم

كنند پرداختن به موضوع عمد ين ميدر عصر مدرن، به خاطر نيروهاي ساختاري و نامنظمي كه خصيصه جهان ما را تعيرسد ... نظرمي

نابودي عمدي گروه به عنوان ايده اصليِ  1948در كنوانسيون  (Wallimann & Dobkowski (eds.), 1987: xvi) دشوارتر است«.

اي كه لمكين ارائه داد نابودي عمدي خصيصه با اين وجود در تعريف اوليه (Straus, 2001: 361) تعريفِ جنايت مطرح نشده است،

  (Straus, 2001: 363 ) كننده ژنوسيد بود.متمايز

هاي »عمدي«، »گروه«، و رسد چون واژهعمدي گروه ازنظر مفهومي ناكافي به نظرمي ين باورند نابوديشناسان براهبرخي از جامع

قصد نسبت به مسئله تجربي  كنند كهشناسي بحث و گفت و گو مياند. درمورد قصد، بعضي از دانشمندان جامعه»نابودي« زير سوال رفته

كنند. واژگان مند يا عامدانه را در تعريفشان ذكرميشناسان مفهوم هدفاكثر جامعه نابودي گروه ثانوي است. با اين حال

 شده ازسوي ملل متحد، كوپر، چالك و جوناسون، كَتس، ملسون و اِشتوب آورده در تعاريف پيشنهاد9»اينتند« يا8تنشن«،»اين7تنت«،»اين

و هوروويتس به »نابودي  ت »از عمل عمدي«كند؛ دروسشده« بيان ميشده است. لمكين قصد را به عنوان »طرحي هماهنگ 
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  كند.كند؛ فاين از »عمل هدفمند و مستمر«؛ و چورباجيان از واژه »از پيش انديشيده شده« استفاده ميسيستماتيك« استناد مي

( Straus, 2001: 364 ) 

انسيون از ابتدا كنندگان كنومورد توجه تدويننوسيد دالِّ بر اين مدعا است كه موضوع عمد ارش كنوانسيون ژبررسي پيشينه نگ

 ريزيشده »فروپاشي برنامه شامل اشاراتي به قصد بود كه جناياتِ فهرست 1946نويس عربستان سعودي در قرارگرفت. كنوانسيون پيش

يافته با هدف ايجاد خطر  انگاري اخلاقي سيستماتيك«، و »اعَمال تروريسم ارتكاب»كوچكشده ساختارسياسي، اجتماعي يا اقتصادي«، 

ريزي شده«، »سيستماتيك« و »با اصطلاحات »برنامه1گرفت.پاشيدن سياسي، اجتماعي، اقتصادي يا اخلاقي« را دربرميصد از همو ق

 نويس دبيرخانه ژنوسيد را به عنوان »نابودي عمديمقدمه پيش هايي براي عنصر عمدي يك جنايت هستند. متعاقباهمه شاخص قصدِ«،

 د. يك گروه انساني« توصيف نمو

درمورد واژه »عامدانه« بحث و گفت و گوهايي دراين باره شد كه آيا ژنوسيد جنايتي است كه مستلزم عمد هست يا  در كميته ششم،

نويس ه« در پيشمخالفت خود را مطرح كردند؛ در پايان مذاكرات، واژه »عامدانهايي كه حضور داشتند دلايل موافقت و نه. نمايندگان دولت

ها با هدف ايجاد اجماع بر مفاهيمي است كه تا پردازي نهايي نمايانگر توافقي بين دولترسد عبارتبه نظرمي2حذف شد. موقتكميته 

 حدودي متفاوت با اهداف كنوانسيون است.

المللي ته است. دادگاه كيفري بينمد در ارتكاب ژنوسيد سوق يافجلو به سوي گراميداشت مولفه ع المللي در مسير رو بهرويه بين

ماده دو، پافشاري پافشاري كرده است. ديوان بيان نمود »براي اينكه  صدررواندا درعمل برعمد، حداقل درخصوص عنصر قصد ويژه در 

ستلزم عمد نيست؛ شكل يابد. با اين حال، خود اعمال افراد م كاب اعمال ژنوسيدبايد قبل از ارت عنصر روانيجنايت ژنوسيد اتفاق افتد، 

عمد از اوضاع و احوال مستند شد. در 5،آكايسوو 4آيشمندر قضيه 3ين است كه عمل بايد در پيشبرد قصد ژنوسيد انجام شود«.تأكيد برا

ن ه عنواا عمد ارتكاب يافته بودند، درحالي كه به اين موضوع بالمللي رواندا اظهار نمود جنايات بدادگاه كيفري بين6،سِروشاگوقضيه 

  7پرداخت.تعيين حكم ميوري مشدده در فاكت

 

 . نابودي فرهنگي2-2-5

مفهوم موسع ژنوسيد،  (Lemkin, 1944 : 84-5 ) هاي فرهنگي ژنوسيد كرده است.اي به جنبهلمكين در كتاب خود توجه عمده

ستقيما انعكاس نيافت بلكه در كيو مو تو هاي نورنبرگهاي دادگاهي حيات يك گروه در اساسنامههاي فرهنگيعني نابودي پيش شرط

نويس كنوانسيون توسط سه ( به هنگام تهيه پيشKress, 2006: 466) سياق جنايات عليه بشريت پيش از اين مورد اشاره قرارگرفت.

 را در فرهنگيمخالفت دو نفر از اعضاء وي موفق شد مفهوم ژنوسيد نويس كنوانسيون، عليرغم در كميته ويژه تدوين پيش8سكارشنا

حال پافشاري كرد وجود گروه نژادي، ملي يا مذهبي منوط به حفظ وحدت  كننده بودند درعيننويس قراردهد. استدلالات وي قانعپيش

ژنوسيد، اين مفهوم به سه نوع ژنوسيد ترتيب درجريان بحث و مذاكره پيرامون تعريف بدين9استو يگانگي روحي و اخلاقي گروه 

شود. وجود ژنوسيد فرهنگي در كنوانسيون به سبب اهميت و تأثير دي فيزيكي، بيولوژيكي و فرهنگي ميمل نابود كه شابندي شدسته

ديه جماهير شوروي ها گشت كه به ويژه در دو قطب اتحاراي نمايندگان دولتعمده بر جريانات داخلي و منافع كشورها منتهي به افتراق آ

هاي سوسياليستي و عربي بر درج اين مفهوم در سو نمايندگان دولت مجمع عمومي، از يك شمش و ايالات متحده مشهود بود. در كميته

 
1. UN Doc. A/C.6/86, art. I. 

2. UN Doc. A/C.6/SR.73 (twenty-seven in favor, ten against, with six abstentions).  

3. Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, (Case No. ICTR-95-1-T) Judgment, 21 May 1999, para. 91. 

4. A-G Israel v. Eichmann, (1968) 36 ILR 18 (District Court, Jerusalem), para. 195. On the plan, see also paras. 193-4. 

5. Prosecutor v. Akayesu, (Case No. ICTR-96-4-T), Judgment, 2 September 1998, para. 477. 

6. Serushago  

7. Prosecutor v. Serushago, (Case No. ICTR-98-39-S), Sentence, 5 February 1999, para. 30. 

8. Raphael Lemkin, Donnedieu de Vebres, Vespasian V. Pella. 

9. UN Doc. E/447, p. 27. 
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 Abtahi) يكاي لاتين با قاطعيت مخالف ذكر آن بودندهاي غربي و آمركردند و ازسوي ديگر، دولتمتن نهايي كنوانسيون پافشاري مي

& Webb, 2008: 1393-1409) ز متن كنوانسيون حذف شد. لف ماده مربوط به ژنوسيد فرهنگي اهاي مخااما درنهايت به نفع دولت

از تفسير تحت اللفظي  نويس دالِّ بر كنارگذاشتن نابودي گروه به واسطه ابزار فرهنگي است اما همين نتيجهنظري بر تاريخچه پيش

ي و بيولوژيكي است به قطع عمل پنجم كيگرچه چهاربند اول اقدامات ژنوسيد مربوط به نابودي فيزكنوانسيون حاصل نمي شود؛ چراكه 

المللي شعبه بدوي دادگاه بين يعني انتقال اجباري كودكان گروه هميشه در فهرست ژنوسيد فرهنگي گنجانده شده است. جالب اينكه

هاي نابودي مولفهماده دو به اين واقعيت اشاره نمود كه  ئت كلمه به كلمهبا تكيه بر قرا كرستيچفري يوگسلاوي سابق نيز در قضيه كي

توان مفهوم ژنوسيد را صرف نظر از ه از ابزار و وسايل اجراي سياست ژنوسيد است و به لحاظ موضوعي نميهويتي و فرهنگ يك گرو

 نمود: ژنوسيد فرهنگي مطالعه 

نگ و هويت فمند فرهكردن هد كنك گروه است اما نابودي يك گروه ازطريق ريشهترين شيوه براي نابودي ي»نابودي فيزيكي بديهي

انجامد. مفهوم آن نيز قابل تصور است. اين عمل به نابودي نهايي گروه به عنوان نهادي كه موجوديتي مجزا از ديگر اجزاء جامعه دارد، مي

اجتماعي  يهاي نابودي گروه را به عنوان يك نهاد مجزاتمام شيوه از سوي رافائل لمكين وضع گرديد در ابتدا 1944در سال  ژنوسيد كه

كن كردن هدفمند فرهنگ و هويت آن ملاحظه گردد كه منتهي به همچنين ممكن است نابودي گروه ازطريق ريشه»1دربرگرفته بود«.

داخلي ديوان آلمان درجهت  المللي، رويهي بيندر كنار رويه قضاي 2شود«.ويت متمايز از بقيه جامعه مينابودي نهايي گروه به عنوان يك ه

، 2000اي را برمبناي قانون اساسي برداشته است. در حكمي در سال هاي ارزندهامكت چشمگير در توسعه موضوعات حقوقي گتحقق مشار

  3گي را دربرگيرد.مفهوم ژنوسيد فرهن اي كهديوان در تفسيري كه ارائه داد پيشنهاد كرد دامنه ژنوسيد توسعه يابد به گونه

اند و حوزه مطالعات خود فرهنگي، دانشمنداني سربرافراشتههاي متعدد درمورد ژنوسيد زنيگمانهاز زمان تنظيم ماده دو كنوانسيون و 

عمدتا اشكال فرعي ژنوسيد  اند. عزم در برشمردن و تمايزنهادنرا به ژنوسيد محدود نموده و بر دامنه غناي ادبيات اين جنايت افزوده

دانشمندان ژنوسيد تا زمان 4( هدف مرتكب.3و )( سياق تاريخي و اجتماعي؛ 2باني؛ )( نوع گروه قر1ا صورت گرفته است: )برپايه سه مبن

گور، و فاين  اند. درميان اين دانشمندان، كوپر، چارني، چالك و جوناسون، هارف ونوع مختلف ژنوسيد را پيشنهاد كرده 21حاضر حداقل 

هاي اند؛ چارني دستهاشاره كرده5ايدهمچنين به چهار نوع فرعيِ پليتيس اند. هارف و گوراِسميت مطرح كردهرعي را همانند روگِر اشكال ف

هاي اي از »قتل جمعي گروهرا پيشنهاد داده است؛ و كوپر از دسته7و »قتل عام مربوط به ژنوسيد« 6»جرايم جنگي عليه بشريت«

 ( ,370-. 2008: 368Abtahi & Webb) ( cott Straus, 2001: 368S) نام برده است.8سياسي«

اي كه درزمينه شناسايي اشكال گوناگون ژنوسيد پاياپاي واقعيات اجتماعي صورت گرفته تأثيري در وقفههاي بيبا وجود تلاش

للي است المر محكوميت جنايات بينترين سند كيفري دو جامع باره نداشته است. شاهد اين مدعا جديدترينقانونگذاري موجود در اين

كدام به طورجدي درصدد افزودن ژنوسيد نويسان اساسنامه رم هيچالملل و پيشكشد كميسيون حقوق بيناد ميو با صدايي غرا فري

 ( Schabas, 2006: 205 ) فرهنگي به فهرست اعمال قابل مجازات نبودند.

ودي يك گروه قرارمي گيرد. اي برقصد نابه عنوان ادلهدهد كه عنصر فرهنگي بمي المللي تا اين ميزان ياريبررسي رويه قضايي بين

اي شعبه اظهار كرد، برخلاف ژنوسيد، آزار و اذيت محدود به نابودي فيزيكي يا بيولوژيكي يك گروه نبود، بلكه به گونه كرستيچدر قضيه 

 
1. The Prosecutor v. Radislav Krstic, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004, paras. 574-575. 

Krstic Case, Trial Chamber, paras. 574-575. 

2. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33, Trial Chamber ICTY (2 AUG. 2001), para. 574. 

3. German Federal Constitutional Court [12 December 2000] 2 BvR 1290/99 [2001] NJW 1848) 

بندي مفصلي اشاره نموده و (، به جدول2001يه و تحليل مفهومي ژنوسيد« )قض: تجزاله انگليسي »معاني مورد اختلاف و الزامات متنااِسكات اِشتراس در مق .4

 . 356-358بندي آنها را ذكر  كرده است. براي مشاهده اين جداول رک: صهاي مختلف ژنوسيد به همراه معيار دستهدسته

5. Politicide 

6. War crimes against humanity 

7. Genocidal massacre 

8. Mass murder of political groups 
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، شعبه با اين حال1يك گروه« شود. هاي اجتماعي و/يا فرهنگيي شده براي نابودي شالودهتوسعه يافت تا شامل »همه اعمال طراح

شود صريحا نويسان كنوانسيون گنجاندن عناصر فرهنگي را در فهرست اعمالي كه ژنوسيد محسوب مينين دريافت كه پيشهمچ

عريف ژنوسيد، هيچ صورت هاي متعدد براي دوباره تنظيم كردن تدرحقيقت، آن اظهار نمود عليرغم فرصت2درنظرگرفته و رد نمودند.

دريافت كه اين تحولات تعريف را در  كرستيچمنحرف نشد. شعبه بدوي در قضيه  دو كنوانسيون ژنوسيد بندي بعدي معاهده اي از ماده

يد را الملل عرفي ژنوسعبه استيناف تصديق نمود كه كنوانسيون ژنوسيد و حقوق بينالملل عرفي تغيير نداده بود. به علاوه، شحقوق بين

 3ده است.محدود به نابودي فيزيكي يا بيولوژيكي گروه كر

 الملليهاي بين. نتايج رسيدگي در دادگاه3

اند؛ با اين وجود، در پاره لمللي را يافتهاهاي بينالمللي موارد اندكي مجال رسيدگي در دادگاهبا توجه به تعريف ژنوسيد در اسناد بين

اي با شيب تند است رارگرفتن در آغاز جادهه شده كه حاكي از عريان سنجيدن واقعيات اجتماعي و قهاي اميدبخشي زداي موارد جرقه

شود كه شرح داده مي شود. در اين قسمت، نكات پررنگيجو را به سوي تعريفي راستين از جنايت ژنوسيد رهنمون ميكه اذهان حقيقت

ر جانبه دئه تعريفي همهالمللي در ارارسان حقوقدانان بينخ نماياند و مدد درجريان رسيدگي به جنايت ژنوسيد درعمل بيش از پيش رُ

 آينده خواهد بود. 

 . تأکيد بر قصد ويژه به عنوان عنصر تمايزدهنده از ساير جنايات 3-1

شود اين استفاده ميشود و مقصود از قصد ويژه كه در برابر قصد عام وسيد به قصد ويژه قرائت ميقصد مقرر در ماده دو كنوانسيون ژن

كه در رود. درحاليتباط با قصد يا هدفي است كه وراي انجام صرف عمل ميد عنصر مادي اما در اراست كه ارتكاب جنايت مستلزم وجو

 رد و درپي اثبات قصد يا هدفي نيست. جنايتي با قصد عام صرفا به انجام عمل مجرمانه نظردا

تبط با بيان قانون نيست، بلكه مر ت يا عمل مرتكبيابد مرتبط با ماهيت آن جنايتكاب مياين واقعيت كه جنايتي با قصد ويژه ار

دريافت  (Aydin, 2014: 432) توان تصميم گرفت كه آيا قصد ويژه براي وجود جنايت مقررشده است يا نه.است. با محتواي قانون مي

ميسيون حقوق نمايد اما در رويه قضايي و تلاش كر اسناد رُخ نميلزوم وجود قصد ويژه با مطالعه ماده دو كنوانسيون ژنوسيد و ديگ

 :   آكايسوالمللي رواندا، در قضيه سازي شده است. بنابرگفته شعبه بدوي دادگاه كيفري بينلل شفافالمبين

ب عمل باشد. است، كه به عنوان عنصر شاكله جنايت مقررشده، و ضروري است متهم درصدد ارتكا5جنايت قصد ويژه4»قصد خاصِ

بخشي از، گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، به معناي دقيق كلمه قرار ر »قصد نابودي، تمام يا بنابراين، قصد ويژه در جنايت ژنوسيد د

اساسنامه ]يا ماده دو  2(2ارتكاب يافته، لازم است يكي از اعمال فهرست شده ذيل ماده )گيرد«. بنابراين، چون جنايت ژنوسيد مي

  6هبي، است«.شانه، اعم از ملي، قومي، نژادي يا مذوانسيون[ ارتكاب يابد، كه عملي خاص عليه يك گروه نكن

 دادگاه ادامه داد:

اي هست. قصد ويژه به عنوان عنصر سازنده برخي قاره –هاي حقوقي رومن »قصد ويژه مفهوم شناخته شده حقوق كيفري در سيستم

اين معنا، قصد رارگرفتن داشته باشد. مطابق با است كه مرتكب قصد روشني براي در معرض اتهام جرم ق از جرايم مقررشده و مستلزم اين

  7شود«.المللي است، كه جرم با رابطه رواني بين نتيجه فيزيكي و حالت رواني مرتكب توصيف ميبينويژه عنصر كليدي يك جرم 

 
1. Krstic, Trial Judgment, at para. 575. 

2. Ibid, at para. 576. 

3. Prosecutor v. Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-A, Appeals Chamber ICTY (19 Apr. 2004), para. 25.  

4. Special intent 

5. Specific intent 

6. Prosecutor v. Akayesu, (Case No. ICTR-96-4-T), Judgment, 2 September 1998, para. 497.  

7. Ibid., para. 516. 
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ارد ت كه مقرر مي دمنحصربه فرد است ژنوسيد به خاطر عنصر قصد ويژه آن ، همان شعبه بدوي اظهار نمود: »جنايكامباندادر قضيه 

   1يابد««.ي، قومي، نژادي يا مذهبي به معناي دقيق كلمه ارتكاب ميجنايت با قصد »نابودي تمام يا بخشي از، يك گروه مل

المللي مورد به ايجاد ديوان كيفري بين در كنار رويه قضايي، شرط قصد ويژه يا خاص ژنوسيد به علاوه در جريان مذاكرات مربوط

ا بخشي از ... يك گروه، به معناي دقيق كلمه« براي احثات »اشاره به »قصد نابودي، تمام يو گو قرارگرفت. بنابر پيشينه مببحث و گفت 

نويس يز در پيشمتحده نايالات 3كه اعضاي يك گروه هستند« دانسته شد.2اشاره به قصد ويژه نابوديِ بيشتر از تعداد اندک افرادي

شاري نموده است. قانون اجراي به عنوان »ويژه« پاف يدالمللي كيفري به طورخاص بر توصيف قصد ژنوسمذاكرات اساسنامه ديوان بين

 كند عنصر قصد مستلزم »قصد ويژهكنوانسيون ژنوسيد، كه در كنگره ايالات متحده قبل از تصويب كنوانسيون پذيرفته شده، اعلام مي

  4نابودي« است.

مميزه اصلي اين جنايت  وشن شده است، اين عنصر به عنوانجنايت ژنوسيد به كمك رويه قضايي رعلاوه براينكه مفهوم قصد ويژه در 

المللي كيفري رواندا در از ساير جنايات نظير پاكسازي قومي و جنايات عليه بشريت و ساير جنايات جدي دانسته شده است. دادگاه بين

نابودي يابد چون متضمن اب ميبشريت اين است كه ژنوسيد با قصد ويژه ارتك تأكيد كرد تفاوت بين ژنوسيد و جنايات عليه آكايسو حكم

 المللي كيفري رواندا بيان كرد كه: شود. دادگاه بينكه در جنايات عليه بشريت گروه سركوب ميگروه است، درحالي

 3هاي ماده بشريت، و نقض نايات عليهژنوسيد، ج –مه راين عقيده است كه جرايم ذيل اساسنااش، ب»شعبه، با لحاظ كردن اساسنامه

عناصر متفاوتي دارند و، به علاوه، درصدد حمايت از منافع متفاوتي هستند. جنايت  -روتكل الحالقي دوم هاي ژنو و پمشترک كنوانسيون

بشريت براي حمايت از شروع به قلع و قمع وجود دارد. مفهوم جنايات عليه  هاي معيني از قلع و قمع ياژنوسيد براي حمايت از گروه

هاي الحاقي دوم براي حمايت هاي ژنو و پروتكلمشترک كنوانسيون 3د. ايده نقض ماده اذيت وجود دار هاي غيرنظامي از آزار وجمعيت

نند وتي دارند و، بنابراين، هرگز داراي حدود و ثغورهمااز غيررزمندگان از جرايم جنگي در جنگ داخلي است. اين جنايات اهداف متفا

  5نيستند«.

ر تشكيل دهنده جنايت ژنوسيد هدف نابودي گروه است و اينكه اين هدف مبناي المللي كيفري رواندا بيان كرد كه عنصدادگاه بين

طابق با اصول كلي حقوق كيفري و ژنوسيد بايد مدرحقيقت، قصد 6يابد.جنايت ژنوسيد است؛ و، بنابراين، جنايت با قصد ويژه ارتكاب مي

هاي تفسير تاريخي و غايي تجزيه و تحليل جنايت بايد با روشازاين رو عنصر رواني اين  تاريخي تنظيم كنوانسيون ملاحظه شود؛ پروسه

كركرده است سور شريف بسيوني ذبا استناد به پرف الجرائم،الملل: جرمژنوسيد در حقوق بيناش، شود. پرفسور شاباث در كتاب برجسته

بندي تواند به عنوان جنايتي عليه بشريت دستهيشد، اما نه به عنوان ژنوسيد؛ مباابت نشود، عمل قابل مجازات ميكه قصد ويژه ثدرجايي

 ( Schabas, 2006: 214 ) شود يا صرفا جنايتي ذيل حقوق كيفري عادي باشد.

 ضايي. توسعه عناصر مادي در پرتو رويه ق3-2

آيد موثر واقع نچه در ادامه ميسازي آ ت ژنوسيد ارائه شده به خوبي در شفافتوضيحاتي كه در مورد اهميت قصد ويژه در جناي

شود. پاكسازي قومي، خشونت جنسي و تجاوز به عنف ازجمله مواردي بودند كه همواره قرارگرفتن آنها در دامنه اعمال مربوط به مي

بخشيدن جنايت ژنوسيد از ساير جنايات  يدن به قصد ويژه در تمايزالمللي با اولويت بخشاين حال، نهادهاي بين د. باژنوسيد مورد ترديد بو

المللي درجهت توسعه بخشيدن قلمرو مادي جنايت و مسامحه ضمني از محصور نمودن اقدامات مادي درعرصه ارتكاب جنايات بين

 اند. ژنوسيد گام نهاده
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 مي . پاکسازي قو3-2-1

المللي همواره در بستري ناهموار ينهاي بن در معاهدات مختلف و حتي نزد دادگاهكي از موضوعات كيفري كه تعيين ماهيت دقيق آي

نويس كنوانسيون ژنوسيد اصطلاح »پاكسازي قومي« ناشناخته بود كند پاكسازي قومي است؛ بدين معنا كه به هنگام پيشسيرمي

اي حيه« پيشينههاي معين از يك نامنظور راندن افراد گروه متجانس قومي با استفاده از زور يا تهديد بهاحيه كه مفهوم »ايجاد ندرحالي

امروزه با وجود نبود  ايم.هاي فراواني در قالب قرارداد يا غيرآن را در تاريخ به تماشا نشستهالمللي داشته و نمونهطولاني در روابط بين

كه  2005و در نشست نهايي سران جهان در  نهادها،و ساير 1هاي مجمع عمومي ملل متحدر قطعنامهمي، دتعريف رسمي از پاكسازي قو

ها دربرابر ژنوسيد، جرايم جنگي، پاكسازي قومي و جنايات عليه بشريت ها »براي حمايت از جمعيتبه مسئوليت هريك از دولت

 2پرداخت« استفاده شده است.مي

مون باشد كه مرجع قضايي مربوطه متناسب با آور اين مضتواند پيامماهيت پاكسازي قومي ميوص بررسي تصميمات متنوع درخص

ديوان قضيه ژنوسيد بوسني، در  2007باره صادرنموده است. براي نمونه، در رأي فوريه وي مطروحه در پرونده حكمي را در ايندعا

هاي داند كه »افراد گروهيكه پاكسازي قومي را ابزاري مييد كرد، درحاليتأ المللي دادگستري تمايز بين ژنوسيد و پاكسازي قومي رابين

در اين رأي ديوان اين نظر را كنار 3اي به لحاظ قومي همگن به وجود آيد«.شوند تا ناحيهاي اخراج مييد از ناحيهمعين با زور و تهد

 4و كنوانسيون درنظرگرفته شود.د گذاشت كه پاكسازي قومي به عنوان عمل ششم ژنوسيد عامدانه در ماده

هاي بوسني و هرزگوين در دهه نود، كميسيون كارشناسان كه توسط د اين واژه در صحنه درگيريكه همگام با تولاين درحالي است 

د كردند و متناسب با رويدادهاي درجريان تأيي5الملل اعلام كردند«شوراي امنيت منصوب شدند » »پاكسازي قومي« را مغاير حقوق بين

 ژنوسيد قلمداد شود:  قض كنوانسيونتواند ند مي»پاكسازي قومي« دربرخي موار

هاي موجود در يوگسلاوي سابق، »پاكسازي قومي« ازطريق قتل، هاي به دست آمده از سياست و رويه»برپايه بسياري از گزارش

جباري، ايي اجابج 6گِتو، و زنداني كردن غيرنظاميان در نواحي هاي غيرقانوني، تجاوز به عنفاعدام شكنجه، بازداشت خودسرانه و توقيف،

جابجايي و تبعيد غيرنظاميان، حملات عمدي نظامي يا تهديد به حمله به غيرنظاميان و نواحي غيرنظامي، و نابودي بي دليل اموال صورت 

سيون كنوانتواند در معناي به علاوه، چنين اعمالي مي ها مي تواند جنايات عليه بشريت و جرايم جنگي به شمار آيند.گرفته است. اين رويه

  7ژنوسيد قرارگيرند«.

ترين تأكيد براين داند كه خود ايجابيپاكسازي قومي را معادل ژنوسيد مي 1992فراتر از آن، مجمع عمومي در قطعنامه دسامبر 

 ديق شدههاي بعدي تصاره در تعدادي از قطعنامهاش اين8انگيز »پاكسازي قومي«، كه شكلي از ژنوسيد است«.مدعاست: »سياست نفرت
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يا، 2هاي نمايندگي پاكسازي قومي را به عنوان »ژنوسيد«، تعدادي از هيئت1992درجريان مذاكرات پيرامون قطعنامه دسامبر 1است.

 توصيف نمودند. 5و شكلي از »آپارتايد«4و نيز »جنايت عليه بشريت«3«*بيشتراوقات، »مربوط به ژنوسيد

اند كه پاكسازي قومي موقت در آراي صادره در اين جهت گام برداشتهلمللي كيفري اهاي بيناهكنار موارد مذكور، رويه قضايي دادگرد

تواند منتهي به ژنوسيد شود. به علاوه شوراي امنيت ازپيش تأكيد كرده بود كه بررسي پاكسازي قومي بايد بخشي مهمي از كار دادگاه مي

شكلي از اعمال تبعيض آميز با بالاترين درجه پاكسازي قومي سلاوي »سياست شعبه بدوي تصريح نمود در سياق يوگ6را تشكيل دهد.

، بيان نمود راتكو ملاديچو  رادوان كارادزيچهاي همان شعبه همچنين، در پرونده7دهد«.وخامت بود كه ويژگي ژنوسيدي آن را نشان مي

هاي بوسني، نترل صربر سرزمين تحت كفراگير در سراسجنايات مذكور، الگوي آنها، حضور  سازي در ارتكابهاي يكپارچهكه »روش

   8هاي قوي« از ماهيت احتمالي ژنوسيد اين جنايات هستند.هاي متعدد، و منطوق برخي از جملات متهم امارهجابجايي اسيران بين كمپ

ف فيزيكي گروه هد رنده قصد نابوديليه و اساسي پاكسازي قومي دربرداگيري نمود كه اگر جوهر اوتوان اينگونه نتيجهدرمجموع، مي

ها، حبس اجباري هاي سيستماتيك، اخراجكه اعمال پراكنده تروريسم به آزار و اذيتيافته است. براي مثال، هنگاميباشد به ژنوسيد سو

از شكنجه يان، و استفاده ها، قتل جمعي غيرنظامو شهرستان هاهاي بازداشت )با نبود تسهيلات اوليه براي زندگي(، نابودي دهكدهدر كمپ

شدت گرفت، صرفا يك واژه در واژگان قرن بيستم چنين فجايعي  مشيِ تهاجمي در پيروزي و استيلا ز جنسي به عنوان ابزار خطو تجاو

 (Mirkovic, 1996: 196) كند: ژنوسيد.را توصيف مي

شكلي از ژنوسيد اشاره  ومي« به عنوانبه »پاكسازي ق9، قاضي رِيدكارادزيچ و ملاديچضيه در تصديق كيفرخواست سربرنيكا نيز در ق

 نمود: 

كه توسط مقامات نظامي و سياسي هاي دسته جمعي كه در كيفرخواست توصيف شده به وضوح سيستماتيك بودند، درحالي»اعدام

اين  دهي شد.مونته نگرو( سازمان –رال يوگسلاوي )صرب با حمايت نزديك از عوامل ارتش جمهوري فدظاهرا 10حكومت صرب پاله،

تري از »پاكسازي قومي« ارتكاب يافتند كه عليه جمعيت مسلمان بوسني هدايت يافته و به علاوه  گسترده ها در سياق سياستاعدام

ملي يا مذهبي جمعيت صورت  د مرزهاي جديد با تغيير خشونت بار تركيبشامل تبعيدهاي گسترده هستند. اين سياست با هدف ايجا

 ت مسلمان سربرنيكا كاملا از اين ناحيه تبعيد شدند.ست، جمعياين سيا گرفت. درنتيجه

علاوه، هاي مربوط به ژنوسيد، دارد. به سياست »پاكسازي قومي« با اشاره به موارد ذكر شده در بالا، در نمود نهايي آن، يعني ويژگي

تواند به روشني از شدت سيد است، ميخصوص ژنوبي، كه ما بخشي از گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهدر اين مورد، قصد نابودي، تمام ي
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»پاكسازي قومي« كه در سربرنيكا و نواحي اطراف آن اتفاق افتاده استنباط شود، يعني اساسا، كشتار جمعي مسلمانان كه بعد از سقوط 

  1افتند«.ارتكاب يسابقه بود رحمي بيوالي كه نمايانگر بيروي داد، كه در اوضاع و اح 1995ر ژولاي سربرنيكا د

 . خشونت جنسي و تجاوز به عنف3-2-2

المللي كيفري به عنوان عنصر سازنده ژنوسيد قيد يك از اسناد بين جنايات جنسي اعم از تجاوز جنسي و حاملگي اجباري در هيچ

كيفري جنايات  الملليهاي بينكنند. در دادگاهكلمه به كلمه منعكس مي ه همه اين متون تعريف كنواسيون ژنوسيد رانشده است چراك

هاي ژنو و ماده چهار پروتكل الحاقي دوم جنسي عمدتا ذيل جنايات عليه بشريت، جرايم جنگي و نقض ماده سه مشترک كنوانسيون

اولين عنوان  هاي متني سند تأسيسش فراتر نهاد ومحدودهكيفري رواندا در قضيه آكايسو پاي را از  المللياند. دادگاه بينانگاري شدهجرم

 آميز جنايات جنسي به عنوان ژنوسيد و جنايات عليه بشريت را به خود اختصاص داد.عقيب موفقيتت

ز ويژه رواندا و يوگسلاوي سابق در مركي بهالمللي كيفرهاي بيناي از جنايات جنسي در جريان رسيدگي دادگاهاز آن رو كه دسته

رفت از اين تنگنا را در شفاف سازي قصد مرتكب در حين ارتكاب ايي راه برونيدگي قضمرجع رسگرفت، دواير متقاطعي از جنايات قرارمي

كه با شود ماداميب ميترتيب، شعبه تأكيد كرد تجاوز جنسي و خشونت جنسي مانند هر عمل ديگر ژنوسيد محسوجنايت دريافت. بدين

قصد ويژه در نابودي  ژنوسيدي جنايات جنسي ارجاع به وجود دستاورد عظيم دادگاه در تعيين ماهيت2رتكاب يابد.قصد ويژه ژنوسيد ا

 كند. كه جنايت ژنوسيد را توصيف مي3تمام يا بخشي از گروه است

شود مداد ميطورمشخص ايراد آسيب جدي جسمي و رواني به قربانيان قلشعبه اظهار نمود كه تجاوز جنسي و خشونت جنسي »به 

به علاوه، نه تنها 4برد«.مودن آسيب به قرباني هستند چون او از آسيب جسمي و رواني رنج ميرد نهاي واو حتي ... يكي از بدترين روش

همچنين »اعَمال تجاوز جنسي و خشونت جنسي ... رنج زنان بسياري از تجاوزهاي جنسي در رواندا همراه با قصد كشتن بودند، بلكه 

شعبه بدوي اول به اين نتيجه رسيد كه 5دهد«.سي نشان ميدي گروه توتو نقص عضو آنها را قبل از كشته شدن با قصد نابو توتسي

فته به اين واقعيت استناد نمود در تقويت اين گ6خشونت جنسي »عليه همه زنان توتسي و به طورمنحصربفرد عليه آنها ارتكاب يافت«.

اش ناشناخته گرفت چون پيشينه قوميوز جنسي قرارنازدواج كرده، نزد شعبه گواهي داد كه او مورد تجاكه »زني توتسي، كه با يك هوتو 

  7بود«.

عقيم سازي، كنترل در راستاي توضيح عناصر سازنده جنايت ژنوسيد، شعبه بدوي اول مقرر نمود اقداماتي نظير »نقص عضو جنسي، 

 وه تعبيه شوند. در ادامه گفت:  تواند به منظور پيشگيري از زاد و ولد در گرمي8«اجباري مواليد، تفكيك جنسيت و ممنوعيت ازدواج

شود، يك مثال ... موردي است كه، درجريان تجاوز جنسي، زني از »در جوامع پدر تبار، كه عضويت يك گروه با هويت پدر تعيين مي

مادرش نخواهد  ينكه بچه اي متولد شود كه درنتيجه متعلق به گروهوه مذكور عامدانه با مردي از گروه ديگر حامله شده است، به قصد اگر

  9ود«.ب

 
1. Prosecutor v. Karadzic and Mladic (Case No. IT-95-18-I), Confirmation of Indictment, p. 4.  

2. Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, in part reported at (1998) 37 I.L.M. 1399, para. 731. 

3. Dolus specialis 

4. Ibid. 

5. Ibid, p. 733. 

6. Ibid.  

7. Ibid. 

8. Ibid. p. 507. That was also echoed in Prosecutor v. Musema, Case No. ICTR-96-13-T, Judgment, P. 158 (Jan. 27, 

2000) . 

9. Ibid.  
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تواند توانند رواني و فيزيكي باشند: »براي نمونه، تجاوز جنسي ميدرنهايت، شعبه بدوي اول نتيجه گرفت كه چنين اقداماتي مي

 كند، به هماناقبا از پذيرش توليد مثل امتناع ميمنظور پيشگيري از زاد و ولدهايي باشد كه شخص مورد تجاوز جنسي متعاقدامي به 

  1يك گروه، به واسطه تهديد يا ضربه، قادر به توليد مثل نيستند«.طريقي كه اعضاي 

تواند منتهي به ژنوسيد ر اوضاع و احوال معين ميشعبه بدوي اول تنها شعبه دادگاه رواندا نبود كه اعتراف كرد خشونت جنسي د

دادستان و  دادستان عليه گاكومبيتسييسو پيش رفت؛ در قضيه شعبه بدوي دوم براساس حكم آكا ،عليه كاييشماتان دادسشود. در قضيه 
با اشاره به رويه  رستيچكدادگاه يوگسلاوي در رأي  (Rogers, 2016: 8) ، شعبه بدوي سوم به همين شكل عمل نمود.عليه موهيمانا

به عنوان مصاديق  و خشونت جنسي المللي كيفري از تجاوز جنسياساسنامه ديوان بيندادگاه يوگسلاوي و نظرات كميسيون مقدماتي 

 2برد.بند دوم ماده دو كنوانسيون ژنوسيد نام مي

شود كند حاملگي اجباري ژنوسيد قلمداد مي»اعلام مي، دادستان عليه موزِماو  دادستان عليه آكايسوآراي رسيدگي در دو قضيه 

شود ارتكاب يابند««. خاطرنشان ميي، قومي، نژادي يا مذهبي ت به »قصد نابودي، تمام يا بخشي از، يك گروه ملهنگامي كه اين اقداما

درمورد ژنوسيد به  6به ماده )ب(المللي كيفري »تجاوز جنسي و جنايات جنسي درقسمت پاورقي عناصر جناياتِ اساسنامه ديوان بين

 (Short, 2002: 526) داده شده است«. واسطه ايراد آسيب جدي جسمي يا روحي پيوند

 يري . نتيجه گ4

دواند كه ممانعت از توسعه مفهوم ملاحظه روند صعودي رشد حقوق بشر در جامعه بين المللي، اين انديشه متقن را در ذهن مي

دارد. مراجعه به  ف تعريف، ريشه در جدال هميشگي حقوق از يك سو و قدرت و سياست از سوي ديگرهاي مختلژنوسيد در قسمت

هاي سياسي مانع تنفس بندها و سازش و شري است با اين حال ملاحظات و زدژنوسيد از آغاز تاريخ بهاي فراحقوقي مثبِت وقوع پژوهش

اي انگاري جنايت ژنوسيد به گونهترتيب، قاعده موجود در زمينه جرمنهاي اجتماعي شده است. بديقواعد حقوقي متناسب با واقعيت

يد در سياق نيمه اول قرن بيستم كمابيش آن را محتواي كنوانسيون ژنوس دهد اما از نظرگذراندنهمه رويدادها را پوشش نمي جامع

 دهد. سندي معقول جلوه مي

ر از عوامل بيرون از سيستم، توجه پژوهشگران زبده را معطوف پاسخ دهي به الملل به ويژه با تأثروشن است پويايي نظام حقوق بين

شناسان تأليفات متعددي را به رشته يان، جامعهم جي ساخته است. در اينهاي خارگيري متناسب با دگرگونييازهاي درحال شكلن

ها به دست اي كه از بررسي اين نوشتهنتيجه نقطه عطف همه آنهاست. 1948هاي موجود در كنوانسيون تحريردرآورده كه ذكر روزنه

از بيم نرسيدن به  نويس كنوانسيون است كهيف پيشنهادي آنها همسنگ برخي موضوعات در زمان پيشدهد اينكه بسياري از تعارمي

 توافقي جامع كنار گذاشته شدند. 

المللي آمد حركت تدريجي از تعريف مصلوب در اسناد بينالمللي حاصل ها و نهادهاي بيننكته ظريفي كه از مرور رويه قضايي دادگاه

اكاوي تعريف ژنوسيد از زواياي مندان علوم اجتماعي و وكاري دانشالمللي است؛ مسلم است چكشات جامعه بينژنوسيد همپاي تغيير

 لمللي فراهم نموده است. اگوناگون بستري ايمن را براي سير آهسته از پوسته قديمي و گزيدن مأمني متناسب با نيازهاي بين

نمودنِ ترموده تا در جهت فراخن طاالمللي مجال اندكي را به آنها اعهاي قضايي بينمعدود موارد رسيده شده به جنايت ژنوسيد در نهاد

ش پژوهشگران ها و تبيين عناصر مادي و معنوي اين جنايت گام بردارند؛ از اين رو وزنه سنگيني بر دوچترحمايتي كنوانسيون از گروه

هاي اجتماعي با واقعيتقلم وزين خود مفهوم جنايت ژنوسيد را در رويارويي شود تا با حقوقي و علوم اجتماعي در ايفاي اين مهم نهاده مي

به چالش كشند و زمينه تجديدنظر و بازنويسي تعريف ژنوسيد را فراهم آورند. گفته شد كه ژنوسيد در مفهوم مدرن آن در فقه وجود 

ن ارائه چنين جنايتي را در فقه شناسايي نمود. با وجود اي دارد و صرفاً با قياس و حمل آثار برخي از اعمال مشابه بر ژنوسيد مي توانن

 
1. Ibid, p. 508. 

2. Prosecutor v. Krstic, Judgment, IT-98-33-T, 2 August 2001, para. 513.  
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تواند محمول بر ژنوسيد شود را در هاي اجتماعي پيش گفته و تببين آثار اجتماعي جناياتي كه در فقه ميا واقعيتتفسيري منطبق ب

بيشتر يُهْلِك الْحَرْث وَ النَّسلَ«  بقره پيرامون »وَسوره  205از آيه )ره( توان يافت، چه آنكه تفسير علامه طباطبايي قران ميتفاسير مفسرين 

آيد كه شود. علامه بر اين عقيده است كه از ظاهر اين عبارت بر مىقوقي باشد، دريافتي اجتماعي تلقي مياز آنكه برداشتي با آثار ح

است كه حرث و نسل را نابود كند، و اگر نابود خواهد جمله قبلى يعنى فساد در زمين را بيان كند، و بفرمايد فساد و افسادش به اين مى

ده براى اين است كه قوام نوع انسانى در بقاى حياتش به غذا و توليد مثل است اگر غذا نخورد حرث و نسل را بيان فساد قرار دا كردن

ند است چون غذاى او يا حيوانى شود، و انسان در تأمين غذايش به حرث يعنى زراعت نيازمتوليد مثل نكند نسلش قطع مىميرد و اگر مى

ت نيازمند است پس حرث كه همان نبات باشد اصل در زندگى بشر است و بدين حيوان هم در زندگى و نموش به نبااست و يا نباتى، و 

زمين فساد و نسل بيان كرد، پس معناى اين آيه اين شد: كه او از راه نابود كردن حرث و نسل در جهت فساد در زمين را با اهلاک حرث 

توان با ها، مياين بيان علامه را با توجه به عدم حمايت تعريف ژنوسيد از همه انسانها و گروه .كوشدانگيزد و در نابودى انسان مىمى

هايي تر از مولفهتر و كاملبه منظور ارائه تعريفي جامع 1948گيري كنوانسيون اوان شكلتحقيقات گوناگوني كه خارج از قلمرو حقوق از 

ه قصد و عمد و موضوع نابودي گروه از منظر يا رويه گسترده و سيستماتيك، مسئلهاي مورد حمايت، نقش دولت، سياست چون گروه

 فرهنگي صورت گرفته، همسو دانست. 

ا اين نتيجه را المللي و حاصل كار ساير نهادههاي بينالمللي با تعمق بر رويه قضايي دادگاهه بينمواجهه تئوري با واقعيات جامع

المللي ژنوسيد هاي مختلف در اسناد بينودن دامنه حمايت از گروهاعتبار سابق برخوردار نيست. تنگ بكند كه تعريف موجود از مبرهن مي

ناصر مادي ها ازيك طرف، و ابهاماتي كه در عالمللي ارزشالمللي قراردادي به جامعه بينه بينصدا نبودن آن با جريان گذر از جامع و هم

دد در محذورات قرار داده از طرف ديگر، ازجمله اين دلايل كننده را در موارد متعاجع رسيدگيو معنوي جنايت ژنوسيد وجود داشته و مر

 هستند.  

 منابع

  .135-93(، 17-16) 1. مجله تحقيقات حقوقيالمللي. (. تدوين و اعتلاي حقوق بشر در جامعه بين1374. فلسفي، هدايت الله )1

 . تهران: فرهنگ نشرنو.ديالكتيك همانندي و تفاوت –ن و حكومت قانوصلح جاويدان (. 1390فلسفي، هدايت الله ). 2

 فرهنگ نشرنو. :تهران. المللدر منظومه حقوق بينسير عقل (. 1399) فلسفي، هدايت الله. 3

4. Abtahi, H. & Webb, Ph. (2008). The Genocide Convention: The Travaux Préparatoires. Vol. 1. Leiden 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers.  

5. Abtahi, H. & Webb, Ph. (2008). The Genocide Convention: The Travaux Préparatoires of Multilateral 

Treaties. Vol. 2. Leiden. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.  

6. Aydin, D. (2014). The interpretation of Genocidal intent under the Genocide convention and the 

jurisprudence of international courts. The Journal of Criminal Law. 78 (5), 423-441. 

7. Chalk, F. (1989). Genocide in the 20th century: Definitions of Genocide and their implications for 

prediction and prevention. Holocaust and Genocide Studies. 4 (2), 149-160. 10.1093/hgs/4.2.149. 

8. Chalk, F. (1994). Redefining Genocide. George J. Andreopoulos (Ed.). Genocide: Conceptual and 

Historical Dimensions. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.  

9. Chalk, F. & Jonassohn, K. (1990). The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies. 

New Haven, CT: Yale University Press. 

10. Christiansen, Sh.-L. S. (2017). The Definition and Prevention of Genocide: A Rhetorial Analysis of the 

United Nations. Thesis, Master of Arts. The faculty of the Graduate School of Western Carolina University. 

Carolina. 

11. Drost, P. N. (1959). The Crime of State. Vol. 2. Leyden: A. W. Sythoff.  

https://doi.org/10.1093/hgs/4.2.149


 سيدقاسم زماني –شادي تازش  / ارزيابي اعتبار مفهوم ژنوسيد در زمان: نگاهي جامعه شناختي /46

 

 

12. Fein, H. (1990). Genocide: A sociological perspective. Current Sociology. 38 (1), 1-126.  

13. Horowitz, I. L. (1980). Taking Lives: Genocide and State Power. New Brunswick, NJ: Transaction 

Books.  

14. Johansen, R. C. (2006). The impact of US policy toward the international criminal court on the 

prevention of Genocide, War crimes, and crimes against humanity. Human Rights Quarterly. 28 (2), 301-332. 

10.1353/hrq.2006.0020. 

15. Kress, C. (2006). The crime of Genocide under international law. International Criminal Law Review. 

6 (4). 461-502. 

16. Lemkin, R. (1944). Axis Rule in Occupied Europe, Laes of Occupation, Analysis of Government, 

Proposals for Redress. Washington: Carnegie Endownment for world peace. 

17. Mayers, D. (2015). Humanity in 1948: The Genocide convention and the universal declaration of human 

rights. Diplomacy and Statecraft. 26 (3), 446-472. 

18. Mayroz, E. (2008). Ever again? The United States, Genocide suppression, and the Crisis in Darfur. 

Journal of Genocide Research. 10 (3), 359-388. 

19. Mirkovia, D. (1996). Ethnic conflict and Genocide: Reflections on ethnic cleansing in the former 

Yugoslavia. The Annals of the American Academy. 548 (1), 191-199. 

20. Rogers, Sh. (2016). Sexual violence or rape as a constituent act of Genocide: Lessons from the Ad HOC 

tribunals and prescription for the international criminal law. George Washington international Law Review. 

48 (256), 265-314. 

21. Roosevelt, E. (2010). The Eleanor Roosevelt Papers: The Human Rights Years, 1945-1948. Vol. I. 

Allida Black (Ed.). Virjinia: University of Virginia Press. 

22. Sartre, J.P. (1971). On Genocide. Richard A. Falk, Gabriel Kolko and Robert Jay Lifton (eds.). Crimes 

of war. New York: Random House. 

23. Savon, H. (1972). Du cannabalisme au génocide. Paris: Hachette.  

24. Schabas, W.A. (2000). Genocide in International Law: The Crimes of Crimes. London: Cambridge 

University Press.  

25. Schabas, W. A. (2006). Genocide, crimes against humanity, and darfur: TM MMhe commission of 

Inquiry’s findings on Genocide. Cardozo Law Review. 27 (2), 871-885.  

26. Schabas, W.A. (2006). The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda 

and Sierra Leone. UK: Cambridge University press.  

27. Short, J.M.H. (2002). Sexual violence as Genocide: The developing law of the international criminal 

tribunals and the international criminal court. Michigan Journal of Race and Law. 8 (2/5). 

28. Straus, S. (2001). Contested meaning and conflicting imperatives: A conceptual analysis of Genocide. 

Journal of Genocide Research, 3(3), 349-375. 10.1080/14623520120097189.  

29. The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2012). Vol. IV. Wolfrum, Rudiger (ed.). 

New York: Oxford University Press. 

30. Verdirame, G. (2000). The Genocide definition in the jurisprudence of the AD HOC TRIBUNALS. 

International and Comparative Quarterly. 49 (3), 578-598. 10.1017/S002058930006437X 

31. Wallimann, I. et al (1987). Genocide & the Modern Age: Etiology & Case Studies of Mass Death. 

Westport: Greenwood Press. 

 

http://dx.doi.org/10.1353/hrq.2006.0020
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Allida+Black&text=Allida+Black&sort=relevancerank&search-alias=books
http://dx.doi.org/10.1080/14623520120097189
https://doi.org/10.1017/S002058930006437X


 

 



 

 

 

 

Original Paper 

Article History: 

Received: 2 April 2024 

Revised: 7 May 2024 

Accepted: 11 June 2024 

Published Online: 21 June 2024 

 

The Rise or Fall of the Political and Social Dignity of Iranians in the 

Nuclear Issue of Iran with Emphasis on the Preamble of JCPOA 
 

Mohammad Reza Farokhyzadeh1, Zeinab Poorkhaghan Shahrezaee2 (Corresponding Author) 
1. Department of International Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. 

2. Department of International Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. 
E-Mail: poorkhaghan@gmail.com 

 
 

Abstract 

The peaceful use of atomic energy is acknowledged in the fundamental principles of international law. Article 

4 of the NPT grants member states the right to research, produce, and utilize atomic energy for peaceful 

purposes without discrimination, in line with Articles 1 and 2 of the Treaty. This right to peaceful atomic 

energy must be applied "without discrimination." Article 4 is crucial as it legitimizes uranium enrichment and 

the production of sensitive nuclear fuel, affirming member countries' rights to enrich uranium, reprocess, and 

produce nuclear fuel. In this research, the author examines Article 4 of the NPT and discusses the provisions 

of the JCPOA, which outline the duties, obligations, and limitations of the Islamic Republic of Iran regarding 

nuclear development. The analysis of Article 4 and the JCPOA reveals notable ambiguities and contradictions 

in the application of Article 4's provisions concerning Iran, raising concerns about the credibility and socio-

political dignity of the Iranian people. This research will adopt an analytical and descriptive approach. 
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  چكيده

ان پي تي كشورهاي عضو حق اد معاهده فمكاربرد صلح آميز انرژي اتمي در اصول اساسي حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است. بر اساس 

صـلح آميز را بدون تبعيض دارند ماده  صـد  سـازي  4تحقيق توليد و كاربرد انرژي اتمي براي مقا سـت چرا كه غني  يكي از مهمترين مواد اين معاهده ا

شـناسـد. نگارنده در اتمي، به رسـميت ميورانيوم و توليد سـوخت اتمي حسـاس را تحت اين پيمان براي توسـعه و دسـترسـي همه كشـورها به فن آوري ا

شـــوراي امنيـت عليـه ايراين پژوهش با نگـاهي به قطعنـامه هاي جمهوري ان پي تي و مفـاد برجام كه به تكـاليف، تعهـدات و محـدوديت 4ماده ان، هاي 

سـعه اتمي ميا شـدن ملت ايران در حوزه اتمي و پايمالسـلامي ايران در تو سـتثي  سـي و اجتماعي ايرانيان  پردازد، در پي اثبات م سـيا شـدن كرامت 

سـي ماده مي شـد. از برر شـوراي امنيت عليه ايران چنين به نظر ميمفاد برجام و قطعنامه ان پي تي، 4با شـهودي هاي  ضـات م سـد كه دوگانگي و تناق ر

مسـتند به قواعد نفي سـلطه از ديدگاه اسـلام و  ان پي تي در مورد جمهوري اسـلامي ايران در قضـيه اتمي و برجام وجود دارد و 4در اعمال مفاد ماده 

ضـا ابدي در حوزههايي ميان مدت و بلند مدت و ممنوعيتحتي مفاد معاهده ان پي تي محدوديت سـي، علمي و هايي بع سـيا تحقيقاتي بر ملت هاي 
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 مقدمه 

هاي حقوقي و يا اجراي سازكارهايي متفاوت از حقوق بين الملل سپتامبر موجب تسريع در برخي قاعده سازي 11تحولات پس از 

هاي حقوقي به عنوان دو منبع اصيل در حقوق بين الملل مناط تشخيص ها معاهدات دو يا چندجانبه و عرفسنتي گرديده است. تا مدت

 هاي اتمي و بازدارندگي اتمي بوده استلاح اتمي، كنترل تسليحات اتمي، منع جامع آزمايشه خلع سمربوط بقواعد در حقوق 

(Bukharin, 2013:250هر چند كه ممكن است در امضاء معاهدات در قالب اسناد حقوقي تدوين .) كننده عرف موجود در مقام تدوين

الملل نياتي غير منصفانه و با توسل به داشتن وسعه دهنده حقوق بينعامل ت ه عنوانحقوق بين الملل و يا در داخل توسعه قواعد جديد ب

ها شود. در واقع دولتهاي عادلانه تهيه و ايجاد شده باشد، اما داخل و مطابق با حقوق بين الملل ارزيابي ميتسليحات اتمي فاقد ارزش

الملل حاكميت خود را تحديد و يا حقوق بينموجود زمان خويش در  استفاده از سازكارهايبراساس اختيار و آزادي با اراده خويش و با 

اند. يكي از مهمترين معاهداتي كه در اين حوزه قابل بررسي و تدقيق است معاهده منع جامع اشاعه اتمي موسوم مقيد به شروطي نموده

ميز بدون تبعيض آاتمي جهت مقاصد صلحو استفاده از انرژي  از حق توسعه تحقيقات، توليد عضو هايدولتبه ان پي تي است. 

سازي هاي غنيگيرند شامل فعاليتآميز اتمي صورت ميهايي كه در چارچوب يك برنامۀ صلحباشند. اين موضوع كه فعاليتبرخوردارمي

آن و بخشي از  4اده ين معاهده و خصوصاً منگارنده در اين پژوهش به بررسي بخشي ازاگردند امري پذيرفته شده است. اورانيوم نيز مي

 پردازد.فاد برجام موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک ميم

شود، نخست نوع و كيفيت د معني ميحكننده دارد و به صورت يك كليت وابرجام، چهار ستون اصلي و تعيين از آن جايي كه سند

اند دوم شيوه نظارت يا د و چه الزاماتي را تحميل كردهنالزاماتي را پذيرفتهتعهدات هر يك از طرفين متعاهد است اين كه طرفين چه ا

هايي كه ها و ممنوعيتها، محدوديتراست آزمايي نحوه و كيفيت ايفاي اين تعهدات توسط طرفين متعاهد است، تا از اين رهگذر تناقض

ها از فن آوري اتمي دون تمايز همه ملتپي تي در برخورداري بدر حوزه دستيابي، تحقيق و توسعه اتمي كه علي رغم تصريح معاهده ان 

و كرامت سياسي و اجتماعي ملت ايران را دستخوش مخاطراتي و تحقيق و توسعه در اين زمينه، در برجام بر ايران تحميل شده است 

 شوند.تر بيان نموده است شفاف

ي از تفاهم شد، يك 1394در سال  1+5بلوک غرب و چين موسوم به برجام كه ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 

هاي سياسي، اقتصادي، ترين اسناد سياسي و اقتصادي تاريخ معاصر ايران است كه داراي بالاترين تأثير بر جهت گيريمهمترين و راهبردي

مهم است كه با توجه  مجال در پي اثبات اين موضوعهاي پيش رو خواهد بود. نگارنده در اين اي دولت ايران در سالعلمي، فني و منطقه

ها و راستي هاي مرتبط با اين توافقنامه و انجام شديدترين بازرسيها و ممنوعيتام تعهدات سنگين ايران و پذيرش محدوديتبه انج

ن آيا رش و انجام اين تعهدات سنگيهاي تاريخ در حوزه اتمي، مابه ازاي ايران و ملت ايران چه بوده است و آيا با توجه به پذيآزمايي

 ي ملت ايران محفوظ مانده است يا خير؟كرامت سياسي و اجتماع

آميز از انرژي اتمي بر به صراحت معاهده ان پي تي، جلوگيري از اشاعه تسليحات اتمي براساس مواد يك و دومعاهده، استفاده صلح

(. مشكل Bunn, 2018:4باشد )ورها ميس ماده شش معاهده حق همه كشاساس ماده چهار معاهده و حركت به سوي خلع سلاح بر اسا

توانند كاربردي دوگانه داشته باشند اورانيوم غني شده و هاي اتمي همواره ميفعاليت اساسي موجود در مسئله عدم اشاعه اين است كه

 ,Carter) .برد دارندآنها و هم در ساخت بمب اتمي كارهاي اتمي و تهيه سوخت نيروگاه سازي اورانيوم هم درتأسيسات لازم براي غني

2018:25)  

كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، معتقدند ميزان تعهدات و حقوق مندرج در اين پيمان تناسبي وجود ندارد. كشورهاي دارنده 

 شته باشد.نحرافي به سمت كاربرد نظامي نداگونه اتسليحات اتمي طبق ماده دو معاهده از اعضاي فاقد تسليحات اتمي مي خواهند هيچ

آميز اتمي به كشورهاي در حال توسعه بر اساس ماده چهار پيمان و شناسايي عملي حق ولي در قبال اين كمكي به انتقال فن آوري صلح

بي برخورداري از (. كشورهاي غرDary,2016:17) دهندكشورها براي داشتن فن آوري اتمي و از جمله چرخۀ سوخت اتمي انجام نمي

و كشورهاي در حال توسعه  دانندت پايبندي اعضا به ماده دو يعني عدم انحراف ميده در ان پي تي را منوط به اثبااين حق تصريح ش
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توافق  . (Diamond, 2011:140)اند اثبات اين پايبندي بيشتر از آن كه امري فني و حقوقي باشد موضوعي سياسي استنيز، مدعي

هاي اتمي ا هند و همكاري اين كشور و پذيرش فعاليتهاي اتمي آمريكا بپذيرش فعاليتكا با هند و همكاري اين كشور و اتمي آمري

هاي اتمي است و پاكستان كه سه كشور دارنده تسليحات اتمي خارج از معاهده هستند نمونه آشكار تضعيف اين پيمان و سوي قدرت

 .(251: 1397را زير سوال برده است )منصوري ،اين اعتبار حقوقي معاهده عدم اشاعه 

 1معاهده ان پي تي. 1

  . نابرابري شكلي در معاهده ان پي تي1-1

هاي اين معاهده تفكيك و تقسيم كشورها به دارا و ندار از نظر داشتن تسليحات اتمي است. هدف اصلي ترين ويژگييكي از مهم

هيلات يحات اتمي بوده و همكاري براي ايجاد تستدوين اين معاهده كنترل افقي گسترش تسلكشورهاي آمريكا و انگليس و شوروي از 

(. معاهده ان پي Elliot.2019:17) جهت انتقال فناوري اتمي كشورهاي ديگر صرفاً براي جلب موافقت كشورهاي غير اتمي بوده است

موافق اكثريت اعضا هر  آيد زيرا علاوه بر كسب نظربه حساب مي ترين معاهداتتي از نظر امكان تجديد نظر در مفاد آن يكي از مشكل

ها تشكيل گروه كاري ها برگزاري كنفرانسيد با آن موافق باشند. بدين ترتيب برخلاف ساير معاهدات كه عمدتاً در آنسه دولت امين با

ضا اي ترسيم گرديده كه تمامي اعا به گونهشود سازكارهبيني ميگيري پيشگيري يا تصويب بدون رأيهاي مختلف رأيبررسي طرح

 (.Freestone,2012:251) باشندداراي حقوق برابر نمي

 . نابرابري حقوق و تعهدات درماهيت معاهده ان پي تي  2-1

افقي گسترش هاي اتمي در كنترل ماده اول ناظر به توافق قدرت كنند.سه ماده اول اين معاهده هدف اصلي آن را اعلام و تاييد مي

ول است و بنا بر آن كشورهاي فاقد تسليحات اتمي به ضرر خود تعهد كرده، حق دريافت كمل ماده اماده دوم م باشد.تسليحات اتمي مي

كنند. ماده سوم با واگذاري مسئوليت و توليد تسليحات اتمي و هر آنچه را كه قابليت تبديل به تسليحات اتمي را دارد ازخود سلب مي

هاي اتمي از كند. دولتني ميبيو كار نظارت بر حسن اجراي ماد  دو را پيش المللي انرژي اتمي سازو نظارت به آژانس بين كنترل

اند از دستيابي و تحقيق در مورد كاربرد نظامي انرژي هاي غيراتمي موظف شدهاند و دولتاي در اين معاهده برخوردار شدهامتيازات ويژه

ه يافته است كه در پرونده اتمي ايران اين سازي هم توسعضوع غنياين امر تاكنون به مو (.Golblat,2022:17) ينداتمي خودداري نما

اي با حقوق و تعهدات متفاوت براي اعضاي آن الملل معاهدهمهم به وضوح قابل رؤيت است. اين نخستين باري است كه در حقوق بين

 (. (De Wijk, 2022 آيدپديد مي

  يآزمايي اجراي مقررات معاهده ان پي تام راستي. نظ3-1

الملل بر حقوق داخلي و عدم قابليت استناد الملل عمومي، برتري حقوق بينيكي از مباحث مطرح شده در مباحث كلي حقوق بين 

توانند با استناد به موازين حقوقي داخلي هاي عضو نمياز اين رو دولت المللي است.به مقررات داخلي براي عدول از اجراي تعهدات بين

المللي خواستار هستند خودداري نمايند ها با بازرسان بيناي كه اين سازمانتأمين شفافيت و اثبات پايبندي به گونهاز حتي قانون اساسي 

(Glenn ,2018:65گاهي بازرسان به دليل طرح اتهاماتي از سوي دولت .)طرف قرار گيرند عمدتاً ها، بدون اين كه در مقام و موقعيتي بي

دهند ربط قرار ميها را بر عهده دولت ذيدست آمده حتي اسناد جاسوسي بار اثبات حسن عملكرد دولت به با ارائه مدارک و اسناد

(Greg,:2021:152.) شود كه نحوه رسيدگي به پرونده در اين صورت است كه عملاً اصل صحت و حسن نيت به بحث تخلف تبديل مي

آوري دار براي بررسي نقض تعهد كشور پذيرنده فني اتمي در مقام صلاحيتنرژالمللي اآژانس بيناتمي ايران شاهدي بر اين مدعاست. 

هاي طرف و برابر اساسنامه خود به نظارت و كنترل مستمر بر فعاليتالمللي بياتمي، مطابق ماد  سه معاهده، در مقام يك سازمان بين
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پيمان منع گسترش تسليحات اتمي  3ي علاوه بر ماده اتمالمللي انرژي پردازد. مبناي صلاحيت آژانس بيناتمي كشورهاي عضو مي

 .  (Kenneth,2014:28) اندقرارداد مستقلي است كه كشورهاي عضو با آژانس منعقد كرده

  هاي عدم گسترش و اصل حاکميت دولت. قاعده2
الملل مقرر نموده است وق بينكه حق موارديالمللي در قضيه لوتوس، اعلام كرد كه بر اين اساس جز در ديوان دائمي دادگستري بين

المللي دادگستري نيز در قضيه نيكاراگوئه با ها فرض نمود. ديوان بينتوان بر استقلال و آزادي عمل دولتهيچ گونه محدوديتي را نمي

الملل، غير بينحقوق  كه در ها، مقرر نمودگيري خاص در مورد سطح توان و فعاليت تسليحاتي دولتدنبال كردن همين ديدگاه و نتيجه

اي وجود ندارد كه براساس آن ربط در قالب معاهده يا غير آن پذيرفته شده باشد، هيچ قاعدهاز قواعدي كه ممكن است توسط دولتي ذي

رد ت كارب(. به زعم نگارنده، ديدگاه لوتوسي ديوان به مشروعيCanrong, 2011: 27سطح تسليحاتي دولت حاكم را بتوان محدود نمود )

يحات اتمي در دفاع از خود خواهد انجاميد. با اين حال، نبايد اين بند از رأي ديوان را جداگانه و بدون توجه به ساير اجزاي رأي تسل

 .بار اين بخش از تصميم خود برآمده است تفسير نمود بلكه، ديوان از طريق تأكيد بر حقوق بشردوستانه در صدد محدود كردن نتايج زيان

 پي تي و ان  ايران .3
را امضا كرده است اما برابر مقررات پروتكل اين سند بايد در مجالس كشورهاي امضاكننده تصويب  كشور ايران، پروتكل الحاقي مدل

 نوز بهالاجرا نمودند در ايران اين سند هكشور جهان پروتكل الحاقي مدل را تصويب كرده و لازم 100الاجرا گردد تا كنون بيش از و لازم

 مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.  تصويب

 . پرونده اتمي جمهوري اسلامي ايران4

قرار در دستور كار المللي انرژي اتمي موضوع برنامه اتمي جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين 2003ژوئن  1382از خرداد ماه سال 

ا صلح آميز برنامه اتمي خويش و متقاعد دادن ماهيت صرف ايران براي نشانهاي فني و حقوقي زيادي از سوي گرفت. از آن پس تلاش

توان، به بيانيه سعدآباد و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، المللي انرژي اتمي در اين زمينه صورت پذيرفت كه ميساختن آژانس بين

اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه يران مبادرت به . بر اين اساس اامضاء موافقنامه پاريس با كشورهاي انگلستان فرانسه و آلمان، اشاره كرد

هاي مرتبط از جمله توسعه و تحقيقات براي اي نمود كه در اين خصوص به تعليق غني سازي، بازفرآوري و فعاليتغير حقوقي گسترده

توان گر ميمانده از طرف ديبه ابهامات باقيمدتي در حدود دو سال و نيم از يك طرف و همكاري گسترده با بازرسان آژانس و پاسخگوئي 

هاي تواند امر عدمي را اثبات كند و از آن جايي كه آژانس توانسته است كه برنامهاشاره كرد. از ديدگاه حقوقي، ايران معتقد بود كه نمي

ده منع ي عضويت در معاهايران از مزايا اتمي ايران را صلح جويانه اعلام كند، از اين رو بايد موضوع عادي تلقي گرديده، جمهوري اسلامي

و اساسنامه آژانس بهره مند گردد. لذا از ديدگاه نگارنده، متأسفانه در برخورد و رسيدگي به پرونده اتمي ايران همواره ( NPTاشاعه اتمي )

 متغيرهاي سياسي مدنظر بوده است و كمترين توجه به متغيرهاي فني و حقوقي شده است. 

 ي امنيتشورا 1696عنامه . تصويب قط4-1

قطعنامه  1385مرداد  9( 2006) ژوئيه 31هاي شوراي امنيت از سوي ايران، شوراي امنيت در تاريخ پس از عدم پذيرش درخواست

هاي مرتبط با منشور ملل متحد تصويب كرد در اين قطعنامه شورا، مشخصاً از ايران تقاضا كرد كه كليه فعاليت 4را طبق ماده  1696

 (. William. And Daub, 2021: 8)آوري را به حالت تعليق درآورد. غني سازي و بار فر

 شوراي امنيت 1747و  1737. تصويب قطعنامه هاي 4-2

هايي را نسبت هاي پيشين خود محدوديترا نيز صادر نمود كه در آن ضمن تكرار درخواست 1737شوراي امنيت متعاقباً قطعنامه  

هاي آب سنگين، تقاضا جهت هاي اتمي در پروژهجهت تعليق فعاليت ر اين باره به درخواست از ايرانولت و اتباع ايران تجويز كرد. دبه د

هاي پيشين كه مشخصاً به موشك هاي حمل تسليحات اتمي در مقايسه با قطعنامهتصويب فوري پروتكل الحاقي و درج موضوع سيستم
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عرضه، فروش و انتقال مواد تجهيزات كالاها و فن آوري  در قالب تحريم،هاي اعمال شده ره كرد. محدوديتتوان اشااشاره داشت، مي

قطعنامه(، تحريم واردات كالاهاي حساس اتمي و  3هاي مرتبط با غني سازي بازفرآوري و آب سنگين به ايران )بند مرتبط با فعاليت

طعنامه(، توقيف و مصادره ق 6مربوطه به ايران )بند  هاي مالي آموزشي و فن آوريكمك قطعنامه، محدوديت ارائه 7موشكي از ايران بند 

قطعنامه( مراقبت دولت هاي عضو سازمان ملل در ورود با عبور  12هاي افراد و موسسات مذكور در ضميمه قطعنامه )بند اموال و دارايي

هاي هايي كه به فعاليتيراني در رشتهراقبت و محروميت آموزشي اتباع اقطعنامه( ، م 10هاي اتمي ايران )بند افراد دخيل در فعاليت

قطعنامه(. به زعم نگارنده، از ميان  17هاي پرتاب تسليحات اتمي كمك خواهند نمود )بند اتمي حساس به لحاظ اشاعه و توسعه سيستم

هاي شورا به عنامههاي خاص نوعي بدعت در قطخارجي در رشتههاي هاي ادامه تحصيلات ايرانيان در دانشگاههاي فوق محدوديتتحريم

ها و مراكز آموزش عالي كشورهاي آيد. براساس قطعنامه شورا اتباع ايراني به طور كلي از اين پس نخواهند توانست در دانشگاهشمار مي

از حق تحصيل نمايند و در واقع اتباع ايراني  هاي پرتاب تسليحات اتمي هستند،هايي كه مرتبط با امور اتمي و سيستمخارجي در رشته

توانند المللي نميهاي بينها و سازمانها محروم خواهند شد. با اينكه آموزش حقي اساسي و بشري است و دولتآموزش در اين رشته

ها درخواست امنيت از دولتهاي آتي از اين دانش در مسيري خاص محدود سازند. شوراي اين حق را به دلايل سياسي و احتمال استفاده

هاي اتمي و موشكي خود را سخت گيرانه كنند و نگذارند كه دانش و علوم مرتبط با فن آوري نموده كه مقررات آموزشي كرده و توصيه

ها و طعنامهبه دست ايرانيان برسد، لذا به زعم نگارنده شروع تبعيضات سياسي و اجتماعي عليه ملت ايران از اين قطعنامه بود كه ساير ق

اند. حق آموزش افراد در لال كرامت سياسي و اجتماعي ايرانيان ايفا كردهنوبه خود سهم به سزايي در اضمح مفاد برجام نيز هر كدام به

باشند. شورا با اين اقدام خويش نشان داد كه براي زمره حقوق بشري قرار گرفته و از خصايص اين حقوق آن است كه قابل تعليق نمي

 ت.هاي بشري نيز ارزشي قائل نيسق و آزاديحقو

 شوراي امنيت 1803. تصويب قطعنامه 4-3

ها را صادر نمود. در اين قطعنامه 1803( قطعنامه 2008( مارس )3) 1386اسفند  13هاي تحريم شورا در تاريخ در ادامه قطعنامه

هاي ها و ممنوعيتديتبرخي اتباع ايران قرار داده است. محدو هايي عليههاي بيشتري را عليه ايران وضع كرد كه محدوديتشورا تحريم

هر گونه نقض ناموجه حقوق اين افراد موجب مسئوليت  .الملل بشر به شمار آمده استرفت و آمد اتباع ايراني مغاير با موازين حقوق بين

ايي هاي عضو و شوراي امنيت خواهد بود. محروم ساختن افراد از حق مالكيت بدون ارائه قانوني و حكم قضبين المللي مشترک دولت

در موضوع اتمي ايران شورا الملل بشر خواهد بود. هاي جهانشول حقوق بينصادره از سوي دادگاه صالحه مفهوم از هم گسستن بنيان

صرفا حكم به توقيف، مصادره و ضبط اموال اتباع ايران كرده است. به زعم نگارنده اين مهم، موضوعي است كه مغاير با اصول اساسي 

ست. باشد و اين مهم نيز در راستاي محدوديت و پايمال كردن حقوق حقه ملت ايران در حوزه سياسي و اجتماعي احقوق بين الملل مي

هايي را نسبت به تجارت با ايران در پارگراف هشت اجرايي اعلام كرده است. به علاوه وارد ساختن معاملات تجاري ، محدوديتامضافاً شور

 المللي است.شورا از مصاديق بارز نقض حقوق تعاملات تجاري بيني هاعمومي در شمول اقدامات قطعنامه

هاي هاي ايران اعلام كرده است. با توجه به اينكه اين بانكهايي را نيز نسبت به بانكمحدوديت اجرايي قطعنامه شورا 10در پاراگراف  

ندارد اصولاً ايجاد  هاي شورا مطرح شده،ه در قطعنامهز كآميهاي غير صلحايراني هيچ ارتباطي با ادعاهاي مبني بر درگيري در فعاليت

ها است كه نهايتاً گذار و مشتريان اين بانكها سپردهاختلال در امور بانكي و مالي ميليونها در عمل به معناي محدوديت در فعاليت بانك

ي ملت ايران بر آن متصور نيست، اما در ارتباط با تقابل با مردم عادي را هدف قرار داده است و هدفي جز از بين بردن كرامت اجتماع

راني، شورا مشخص نكرده است كه چنانچه بازرسي صرفاً بنا بر دلايل واهي و بي هاي ايتجويز شورا نسبت به بازرسي هواپيماها و كشتي

 . باشدمبنا صورت پذيرد چه نهاد و ساز و كاري بر جبران خسارت وارده بر نهادهاي ايراني صالح مي

 . قاعده نفي سلطه 5

و را بررسي كنيم ها در گذشته و تاريخ معاصر ملتها و هاي صلح را در روابط بين دولتاگر تاريخ قراردادهاي سياسي و پيمان

 ها اسلامي ناگزير در مقابل خصم نيرومند فاتحيگيرند، تنها در مواردي خاص دولتهايي كه مسلمين بر اساس آن به عهده ميمسئوليت
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ها به نفع ات متقابل را در پيماندر حقيقت، اسلام براي اولين بار، اصل تعاون و توازن تعهد(. 1388:70)عميدزنجاني، اندتسليم شده

پوشي كرده است، بلكه برقراري المللي به سود خويش چشمگيري از قراردادهاي بينديگران به خاطر صلح نقض نمود و نه تنها از بهره

است، هيچگاه از اين  ه است. ولي با تمام انعطافي كه در اين راه نشان دادهتمام حقوق و منافع جامعه اسلامي ترجيح داد صلح را بر حفظ

خواند و خشنودي از هرگونه صلحي كه دشمن تو را بدان مي»اصل كه در يكي از منشورهاي امام علي )ع( آمده است غفلت نشده است: 

دهم كه پس از صلح سخت از مكر و خيانت دشمن و تقاضاي صلحي را رد نكن، ولي به تو هشدار مي خداوند در آن است روگردان مباش

شود تا غافلگيرت كند تو بايد همواره در حوادث پيشرو باشي و احتياط را هرگز از دست باش چه بسا دشمن به تو نزديك مي برحذر

 . ندهي و فريب گمان خويش نخوري و حسن ظنت را ناديده بگيري«

ها را زمامداران مسلمان در پذيرش مسئوليتالمللي و مـرز اختيارات به طور كلي محدوديت تعهدات مسلمين در قراردادهاي بين

توان طي چند اصل كلي زير خلاصه كرد: تعهداتي كه به نحوي استقلال مسلمين را به مخاطره اندازد و به اصل سيادت اسلام لطمه مي

هداتي كه موجب سلب هايي كه مخالفت صريح با قوانين و احكام كلي اسلام دارد و پذيرش تعقبول مسئوليت وارد آورد. و از طرفي،

تواند در عقد اي است كه هيچ مقام اسلامي نميحاكميت اراضي يا نقض تماميت آن گردد. حدود مزبور در حقيقت مرزهاي بسته

 (.12:1375 )سبحاني، تعهدات مزبور اقدام نمايدقراردادهاي بين المللي از آنها تجاوز كند و به قبول 

 و استقلال. معاهدات منافي با اصل حاکميت 5-1

ها و استقلال اصطلاح حاكميت كه براي نخستين بار به وسيله ژان بودن فرانسوي به كار برده شد، معمولاً در مورد آزادي اراده دولت

شود. طرفداران پيرو نظريه حاكميت مطلق  معتقدند كه دولت داراي اطلاق ميدر اخذ تصميمات بدون دخالت و تبعيت از قدرت مشابه 

سي مطلق و كامل است و اقدامات و تصميمات او در هيچ امري با هيچ قدرتي قابل تحديد نيست و از آنجا كه دولت در دو قدرت سيا

و جنبه به صورت يك قدرت انحصاري اين حق جنبه داخلي و خارجي واجد صلاحيت و ختيارات سياسي است حاكميت آن نيز در هر د

هاي ديگر از آزادي كامل برخوردار باشد و هراقدام و خود با ساير ملل و همچنين با دولتسياسي را به دولت خواهد داد كه در روابط 

ان حاكميت ر حقوقدانگرچه بيشت(. 79: 1380)اميري قايم مقامي، داند، بدون هيچگونه محدوديتي انجام دهدتصميمي را كه صلاح مي

اند، ايراد و ترديد آنان بيشتر بدين دليل است يني از خود ترديد نشان دادهها را مردود شمرده يا در تطبيق آن با واقعيات عنامحدود دولت

برند و كار مي رود و بعضي از حقوقدانان آن دو را به طور مترادف بهمعمولاً در مورد حاكميت خارجي اصطلاح »استقلال« به كار ميكه 

 دانند.المللي ميها و نيز مقررات حقوقي بينختيارات اين سازمانالمللي و صلاحيت و اهاي بيناين نظريه را منافي با تشكيل سازمان

ها تابع مقررات و تصميمات سازمان ملل متحد و مقررات موضوعه حقوق بين الملل تأييد حاكميت محدود يعني اينكه حاكميت دولت

طرح اعلاميه  14ها محدود شود. ماده حاكميت دولتكند كه الملل ايجاب مي؛ زيرا همبستگي اجتماعي ملل و مقتضيات جامعه بيناست

كند كه هر دولت مكلف است در روابط اللمل تنظيم شده در اين زمينه تصريح ميحقوق و تكاليف دول كه از طرف كميسيون حقوق بين

ست رفتار كند. نظريه آلوارز الملل االملل و با رعايت اين اصل كه حاكميت دولت تابع حقوق بينقوق بينها طبق حخود با ساير دولت

حقوقدان آمريكايي درست در مقابل نظريه حاكميت مطلق قرار گرفته است. طبق نظريه وي حتي مسائل مربوط به صلاحيت ملي بايد 

امنيت مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديوان بين المللي دادگستري معين و از سوي مقامات صلاحيتدار بين المللي مانند شوراي 

شخص گردد. براي بررسي دو نظريه ي حاكميت نامحدود و حاكميت محدود، بايد به اين مطلب توجه داشت كه ضرورت غير قابل م

سازد و دلايلي كه از طرف طرفداران د ميها را به طور قانوني و اختياري محدواجتناب پذيرش تعهدات، خواه ناخواه حاكميت دولت

هاي بين المللي ها در سازمانضيات فعلي جامعه ملل و همبستگي آن وشرايطي كه با شركت دولتشود و مقتحاكميت محدود ابراز مي

هاي بين المللي يا سازمانهاي ديگر ها بايد با تعهداتي كه آنان در قبال دولتكند كه حاكميت دولتبه وجود آمده بيش از اين ايجاب نمي

ها به صورت اجباري و غيراختياري خارج از يهي است محدود كردن حاكميت دولت(. بد52: 1385)ارسنجاني،  پذيرند محدود شودمي

ها را تابع تصميمات و گويد، تشخيص صلاحيت ملي دولتحدود تعهدات و قراردادهاي بين المللي، مخصوصاً بدان شكل كه آلوارز مي

داند چيزي جز استعمار فيذ مقاصد و منافع آنان است ميهاي بين المللي كه اغلب دستاويزي براي سيادت دول بزرگ و تنقررات سازمانم

 تواند قابل تصور باشد. نو نخواهد بود؛ چنانكه حاكميت مطلق هم با وجود اصل ضروري پذيرش تعهدات نمي
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 . حاکميت از نظر حقوق اسلام 5-2

اصطلاح را به مفهوم اسلامي يعني طبق موازين شود، ولي هرگاه اين اسلامي اصطلاح دولت ديده نمي مدارک حقوقدر نصوص و 

توانيم مجموعه جامعه متشكل اسلامي را كه داراي قلمرو محدود و حكومت و قدرت سياسي مشخص حقوق اسلامي به كار بريم، مي

و ايدئولوژي  پذيرش قانون ک وحدت ملي جمعيت در جامعه اسلامي عبارت است ازاست، دولت اسلامي بناميم. از آنجا كه شاخص و ملا

اسلامي و پيروي از اراده و قانون الهي و همچنين مفهوم حكومت چيزي جز تطبيق با قانون اسلام و گسترش عدالت اجتماعي طبق اراده 

توان قانون و ايدئولوژي نون الهي سرچشمه مي گيرد ميو قانون الهي نيست و قدرت سياسي حكومت اسلامي نيز از همان اراده و قا

(. به عبارت ديگر عنصر و شاخص اصلي در ايجاد 75: 1388)عميدزنجاني،  ا عنصر اصلي در تشكيل دولت اسلامي محسوب كرداسلامي ر

ي تنها در چهارچوب دولت اسلاماند. لذا، دولت همان اراده آزاد و خواست مشترک افرادي است كه خود حكومت قانون الهي را پذيرفته

دارد و صلاحيت و آزادي و اختيارات آن چه در اقداماتي كه براي اداره داخل مرزهاي اسلامي انجام قانون اسلام، استقلال و حاكميت 

انون اسلام كند، با مقررات قدهد و چه در مورد تصميمات و رويه هايي سياسي كه در زمينه روابط خارجي و بين المللي اتخاذ ميمي

رد كه دست به هر اقدامي بزند يا هر نوع تصميمي را اتخاذ نمايد و يا از اداي وظايف شود و دولت اسلامي چنين اراده آزادي ندامي محدود

 مقرر سر باز زند. 

ون اسلام نوع ديگر از محدوديتي كه حاكميت دولت اسلامي را محدود مي سازد، تعهدات مشروعي است كه دولت اسلامي طبق قان

گيرد بر اساس اين تعهدات، آزادي دولت اسلامي و يا افراد ديگر رسماً به عهده مي ها وها يا گروهدر روابط بين المللي در برابر دولت

(. بديهي است اين مطالب در صورتي است كه ما حاكميت دولت اسلامي را مطلق 55: 1385)ارسنجاني،  شودصلاحيت آن محدود مي

هاي ديگر منظور هاي مشابه و دولتمشروع و بلكه در برابر قدرتما هرگاه دولت اسلامي را با توجه به تقيد به قانون و تعهدات بدانيم و ا

تواند در برابر هيچ قدرتي تابع و نفوذ پذير باشد. دولت داريم بي شك دولت اسلامي داراي صفت بارز استقلال و حاكميت مطلق بوده، نمي

حيت و آزادي كامل دارد و هيچ دولتي يا فرد غير و تنفيذ قانون اسلامي در داخل و در حيطه روابط بين المللي صلااسلامي در اجرا 

 تواند به اجبار محدوديتي را بر دولت اسلامي تحميل نموده در امور آن مداخله كند.مسلماني نمي

ترين اصول تربيتي و سياسي اسلامي است كه به جهت ترين مسائل و ضروريموضوع استقلال و حاكميت جامعه اسلامي از اساسي

يم آن با مصالح عالي اسلام حائز اهميت فراوان است. بر اساس قاعده »تقديم امر اهم بر امر مهم« در مواردي كه با حفظ ارتباط مستق

، اگرچه خود از احكام مهم اسلامي هم ساير مقررات و احكام پاسداري از اصل استقلال امكان پذير نگردد، ناگزير از نفوذ مقررات مزبور

شود. در اين گونه موارد معمولاً گردد و در عمل اصل استقلال مقدم داشته ميهميت استقلال مسلمين، كاسته ميباشد، به دليل برتري و ا

را نسبت به بسياري از الاسلام« اصالت استقلال و حفظ موجوديت و تحكيم اين اصل  بيضۀ»الا ان يخاف على  فقها با جمله استثنايي

گيري از همه امكانات نظامي و نيروهاي انساني را در راه مبارزه و دفاع در برابر چنين اند و بهرهدهمقررات پرارزش ديگر اسلامي بيان كر

كيد فراوان (. اصولاً اسلام به مسأله استقلال جامعه اسلامي از جنبه سياسي تأ80: 1388 اي واجب شمرده است)عميدزنجاني:مخاطره

ست. قرآن به منظور صيانت از استقلال جامعه مسلمين هر نوع اعتماد به عناصر غير اي قائل شده انموده و براي آن اهميت فوق العاده

 113شود، اكيداً تحريم فرموده و اين تحريم سياسي را در آيه مسلمان و پيروي از آنان را تا آنجا كه به مصالح ديني و سياسي مربوط مي

)به  ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون«. ناز سوره هود چنين بيان داشته است: » و لا تركنوا الى الذي

گروه ستمكاران هرگز تكيه نكنيد كه آتش شما را لمس نمايد در صورتي كه براي شما جز خدا ياران و صاحب اختياراني نيست آنگاه از 

»هان اي كساني كه ايمان آورديد دشمنان من و دشمنان فرمايد: سوره ممتحنه مي 2و 1ما محروم شويد(. و نيز درآيه  ياري و نصرت

ورزند خودتان را دوست براي خود نگيريد كه با ايشان طرح دوستي، افكنيد در صورتي كه آنها به حقيقتي كه به سوي شما آمده انكار مي

يتان خواهند گشود و دوست دارند كه شما زبانشان را به بدي به سوند دشمنانتان خواهند بود و دستها و آنان اگر راهي بر شما پيدا كن

جويند. گيرند، مگر نزد آنان عزتي ميفرمايد: »آنان كه به جز مؤمنين كفار را به دوستي ميسوره مائده مي 57در آيه  نيز كافر شويد«. و

اند و اه كفر پيش گرفتهفرمايد كه: »كساني از اهل كتاب كه رسوره بقره نيز تصريح مي 105عزت يكسره پيش خدا است«. در آيه 

 همچنين مشركان هرگز دوست ندارند كه از جانب آفريدگارتان خيري بر شما نازل گردد«. 
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مداخله قدرت و دولت اي كه در مفهوم استقلال سياسي از نظر قرآن وجود دارد اين است كه استقلال سياسي تنها از نظر عدم نكته

ل مسلمين به بيگانگان به شكل اتكا و استناد به آنان، گو اينكه موجب مداخله از طرف بيگانگان بيگانه منظور نگرديده، بلكه اصولاً تماي

ر امور (. اسلام از اين رهگذرمسلمانان و دولت اسلامي را موظف كرده كه د17: 1375)سبحاني،  نيز نگردد، ممنوع و تحريم شده است

وده استقلال خويش را محفوظ دارند و روابط خود را با بيگانگان و دول ديگر ديني اجتماعي، اقتصادي، نظامي و سياسي متكي به خود ب

سوره بقره: »و ما لكم من دون الله من ولى و لا نصير«.  قراردادها و تعهداتي كه  107بر اساس متكي بودن بر آنها قرار ندهند. طبق آيه 

دولت اسلامي، باشد از نظر حقوق اسلامي از درجه اعتبار ساقط نحوي منافي با اصل حاكميت و موجب نقض اصل استقلال مسلمين و به 

 بوده، هيچ مقامي قادر بر امضا و تنفيذ چنين معاهداتي نيست.

كند ولي اين نوع رارداد ايجاب ميهايي را در صلاحيت و آزادي اراده و حاكميت طرفين قهر نوع قرارداد و تعهد مشروع، محدوديت

منافي با اصل حاكميت و موجب نقض اصل استقلال نيست تنها قراردادها و تعهداتي كه به موجب آن محدوديت از نظر منطق قرآن 

اي آنان يا بر پذيرندشوند و آنان را به عنوان پناه و تكيه گاه در شئون خويش ميمسلمين يا دولت اسلامي به نحوي بر بيگانگان متكي مي

(. اين يك قانون 81: 1388تحريم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود)عميدزنجاني،  شوند مشمولحق مداخله در امور مسلمين قائل مي

 تواند مصداق پيدا كند.المللي است و در موارد گوناگون ميكلي اسلامي است كه حاكم بر تمام قراردادهاي بين

ي و مزايايي كه در هر نوع قرارداد بين شويم: امتيازات سياسمينه يادآور ميند مورد كلي را در اين زبراي توضيح مطلب اكنون چ

شود، در صورتي كه مستلزم وابستگي و اتكاي مسلمين بر آنها گردد. هاي بيگانه )غير مسلمان( اعطا ميالمللي ديگر به افراد يا ملت

حمايت آنان متكي يا در سياست خارجي به نيروهاي بيگانه و  ر اداره شئون داخليشود حكومت اسلامي دقراردادهايي كه موجب مي

باشد و وابستگي اقتصادي و هر نوع قراردادي كه اقتصاد و تجارت مسلمين را به دست بيگانگان بسپارد يا در فعاليت اقتصادي آنان هضم 

گان در يكي از شئون نامبرده شود و هر آنچه به صلاحيت جامعه و بدان متكي نمايد. از سويي هر نوع تعهداتي كه موجب دخالت بيگان

 مسلمين در زمينه امور داخلي يا سياست و روابط خارجي مربوط است. 

بر اساس سياست كلي عدم مداخله بيگانگان، شخص يا دولت غير مسلمان درامور داخلي يا خارجي مسلمين و وظايف و صلاحيت 

مداخله بيگانگان بدان معني كه گفته شد  آن را به انجام دادن يا ندادن امر معيني مجبور سازد. نفوذ ودولت اسلامي اعمال نظر كند تا 

توان اصل عدم مداخله را به عنوان يك اصل كلي در از نظر منطق قرآن براي جامعه مسلمين غير قابل پذيرش است. به همين دليل مي

سوره نساء،  141آيه حاكميت و استقلال را بدين وسيله گسترش داد. با توجه به  سياست مستقل دولت اسلامي دانست و مفهوم اسلامي

فرمايد: » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً«. )خداوند هرگز براي كافران عليه به عنوان دليل و مدرک اصل مزبور كه مي

وي تأكيد رود و حاآيه آمده به معني نفي ابدي و هميشگي به كار مي مؤمنان راه نفوذي قرار نداده است(. كلمه »لن« كه در سر آغاز اين

 (.1375:21)سبحاني،  تواند حاكي از شدت عمل و سخت گيري اسلام در اين زمينه باشدخاصي است كه مي

دهد و مي نكته ديگري كه در اين آيه جالب توجه است تعبير )سبيلا( است كه از نظرحالت خاص ادبي، معني هر نوع مسيري را 

ت مضموني كه در آن به كار رفته، شامل هر نوع نفوذ و تأثير و تحميل و اجبار و سبيل كه در لغت عرب به معني راه است، به مناسب

اعمال نظر و مداخله است بدين ترتيب، آيه مزبور هر نوع نقشي را كه ممكن است كفار در زندگي مؤمنان به نحو تسلّط و حكومت داشته 

 را كه چنين حقي براي آنان قائل شود، ممنوع اعلام كرده است.  راي هميشه از جامعه مسلمين سلب و هر نوع قرارداد و تعهديباشند، ب

 . تعهدات منافي با اصل سيادت5-3

را اسلام براي سيادت مسلمين و سربلندي جامعه اسلامي اهميت به سزايي قائل شده و براي دستيابي به آن هر نوع سيادت بيگانه 

عنوان » الاسلام يعلو و لا يعلى عليه« به صورت يك قاعده حقوقي در فروع و موارد به شدت تحريم كرده است. از اين اصل كلي، فقها با 

اين قاعده حقوقي كه عبارت از ضرورت تحقق بخشيدن به سيادت و سربلندي اسلام مفهوم اند. مختلف حقوق اسلامي، بهره برداري كرده

سوره منافقون نيز به دست آورد » والله العز  و لرسوله و للمؤمنين  8توان از آيه غاي هر نوع سيادتي عليه اسلام است ميو ابطال و ال

ولي مردم منافق از ولكن المنافقين لا يعلمون«.)عزت از آن خداست و رسول خدا و مردان با ايمان شايستگي عزت و سيادت را دارند، 
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تواند اين عزت و نژادي از هر رنگ و سرزميني ميگروه و  نوع سيادت اكتسابي است و هر فرد و اجتماع و اين حقيقت بي خبرند(. اين

(. اگر پذيرش سيادت بيگانه ممنوع شده بدان جهت است كه تثبيت سيادت بيگانه بر 85:1388)عميدزنجاني، سيادت را به دست آورد

 م را در برخواهد گـرفت. مسلمين، خود سيادت بر فكر و عقيده آنان يعني اسلا

 تعهدات بين المللي. صيانت سيادت در 5-4

بنابر آنچه گذشت، حفظ سيادت اسلام و جامعه اسلامي از جمله وظايف عمومي و از آن سلسله ضروريات اسلامي است كه نقض آن  

رو در قراردادهاي بين المللي كه مسلمين  از حدود اختيارات مسلمين خارج بوده تعهدات بين المللي نمي تواند ناقض آن باشد. از اين

 به امضا و تصويب آن مي كنند، بايد اصل سيادت محفوظ بماند و به عنوان يك اصل ثابت منظورگردد. اقدام

هر نوع شرايط و تعهداتي كه در اين قراردادها منافي با اصل مزبور باشد از نظر اسلام فاقد ارزش حقوقي بوده از درجه اعتبار ساقط 

فرمايد: » يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانۀ من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما ن ميسوره آل عمرا 118ست. قرآن در اين مورد در آيه ا

)اي مردماني كه ايمان آورديد غير  عنتم قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون«.

كنند هر چه را باعث ؛ زيرا آنان از فساد و تباه كردن امور شما كوتاهي نمينكنيد را دوست مخصوص و محرم اسرار خويش اتخاذ مسلمان

اند، بيش از اينهاست. ما دارند عداوت و كينه از زبانشان هويدا گشته و آنچه در دل كتمان نمودهرنج و زحمت شما گردد دوست مي

ها از قوانين هاي حقوقي معمولاً تبعيت سياست خارجي دولتاگر شما تعقل كنيد(. در بحثشما روشن نموديم، ها و دلايل را بر نشانه

دانند و كنند تا آنجا كه اصل حاكميت خارجي را ناشي از حاكميت داخلي ميالمللي جديد تلقي ميداخلي را يكي از اصول حقوق بين

 (. 86: 1388)عميدزنجاني،  تواند باشدي نميحاكميت داخلي نيز جز حكومت قانون چيز ديگر

هر صورت، از نظر حقوق اسلامي اصل همبستگي و تبعيت سياست خارجي از قوانين و احكام اسلام امري اجتناب ناپذير و غير  در

دي چه در زمينه مسائل المللي ندارد بلكه اصولاً هر عقد و قرارداقابل نقض است. اين اصل در حقوق اسلامي اختصاص به قراردادهاي بين

باشد و هرگاه شرطي كه مخالف با مقررات قرارداد مزبور است در ضمن آن وق مدني، مشمول اين قانون ميد حقاقتصادي و چه در مور

قتضيات عقد مورد تعهد طرفين يا يك طرف قرار بگيرد، فاقد اعتبار خواهد بود. اين نوع تعهدات در فقه اسلامي با عنوان شرايط مخالف با م

گردد ه كه آيا بي اعتبار بودن و بطلان شرايط و تعهدات مزبور موجب بطلان اصل قرارداد نيز ميعقد از اين نظر نيز مورد بحث قرار گرفت

يا اينكه تنها شرايط مزبور حالت الزامي را از دست داده اصل قرارداد منهاي شرايط و تعهدات مزبور ارزش حقوقي خواهد يافت. در هر 

ررات هر قراردادي قابل تعهد در ضمن آن قرارداد نيست و اين اصل در مورد هر ت آنچه مسلم است اين است كه شرايط منافي با مقصور

 كند. نوع قرارداد بين المللي كاملاً صدق مي

 . برجام 6

شور ديگر شامل انگليس بي شك سند برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام كه ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شش ك

 (2005برابر با چهارده ژولاي ) 1394طرف اتحاديه اروپا به همراه امريكا روسيه و چين در تاريخ بيست و سوم تيرماه آلمان و فرانسه از 

 ترين اسناد تاريخي دولت ايران در دوران معاصر است.نهايي شد، يكي از مهم

هاي آتي ايران، هاي راهبردي دولتبر سياست هاسند سالاين ندرج در و تبعات تعهدات م ترين است چون آثاراز ديدگاه نگارنده، مهم

هاي هاي آتي در عرصهكند. نسلتحميل شده است و سايه آن بر مناسبات اقتصادي و مراودات مالي و پولي بين المللي كشور سنگيني مي

حيح و منطقي از تعهدات بيروني بايد درک ص با شركاي و تجاري خويشهاي اقتصادي فني و سياست گذاري اين كشور به ويژه در عرصه

 مندرج در اين سند )برجام( به مثابه يك متغير تعيين كننده داشته باشند.

و خدمات جنبي آن نيز تابعي محض از رويكردها  اتميهاي آتي ايران در حوزه فن آوري هاي دولتقدرت مانور و حيطه اقدام و برنامه

كننده دارد و به صورت يك كليت واجد يي كه اين سند، چهار ستون اصلي و تعيينمندرج در اين سند )برجام( است. از آن جا و تعهدات

اند و چه الزاماتي را شود. نخست نوع و كيفيت تعهدات هر يك از طرفين متعاهد است اين كه طرفين چه الزاماتي را پذيرفتهمعني مي
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اين تعهدات توسط طرفين متعاهد است. به عبارتي چگونه و از زمايي نحوه و كيفيت ايفاي ظارت يا راست آاند دوم شيوه نتحميل كرده

هايي براي توان از صحت و دقت عمل تعهدات هر يك از طرفين متعاهد اطمينان حاصل نمود. چه مكانيزمهايي ميطريق چه مكانيزم

بيه شده است و چهارم اين كه در هاي هر يك از طرفين مذاكره طراحي و تعشتحل و فصل اختلافات احتمالي و تفسير رفتار يا بردا

صورت احراز قصور هر يك از طرفين متعاهد و اثبات ايراد يا صدمه به طرف مقابل يا نقض تعهد چه ابزارهايي براي جبران خسارت و 

. اين چهار ستون تعيين كننده يك معاهده دو (Fuhrmann, 2017:169) بيني شده استپرداخت غرامت منصفانه به طرف ديگر پيش

يا چند جانبه بين المللي است كه تلاش نگارنده بر بررسي فقط بند نخست يعني نوع و كيفيت تعهدات متعاهدين است. از جمله آخرين 

هاي الجزاير اشاره كرد اين انيهيبتوان به مفاد قرارداد الجزاير بين ايران و آمريكا موسوم به مذاكرات بين المللي صورت گرفته مشابه مي

( ميان سرپرست هيئت ايراني و معاون وزير امور خارجه آمريكا در تهران و الجزاير امضاء شد و 1981، ژانويه )1359ها در دي ماه بيانيه

روز آزاد  444پس از  ييآمريكا 52( تعداد 1359دي ) 30ها و در تعهدات حقوقي را براي طرفين وضع نمود. يك روز پس از صدور بيانيه

(. اما دولت ايالات 28: 1397)محبي، و از راه الجزاير به آمريكا منتقل شدند و دولت ايران به تعهد خود براساس بيانيه الجزاير عمل نمود

ي را كه قرار راهاي تجمتحده علي رغم پذيرش تعهدات شفاف در برابر دولت ايران تعهد به مداخله در امور ايران را نقض نمود و تحريم

هاي مختلف دوباره اعمال و حتي تشديد نمود هاي جنگ و پس از آن به شكلهاي الجزاير ملغي شوند، در طول سالبود به موجب بيانيه

توانست كمك بزرگي به مذاكره كننده ايراني در تدوين اين المللي موجود كه مياز ديگر تجربيات مهم بين (.36: 1392)افتخارجهرمي،

 1992المللي انرژي اتمي بود. كره شمالي در سال )برجام( نمايد تجربه مذاكرات دولت كره شمالي با آمريكا و همكاري با آژانس بين دسن

موافقت نامه پادماني با آژانس منعقد كرد. آژانس درخواست كرد تا از دو سايت مشكوک بازرسي ويژه نمايد كه دولت كره شمالي با آن 

معاهده منع گسترش تسليحات  12اي انحراف كره شمالي را اعلام كرد و آن را مشمول ماده راي حكام طي قطعنامهوشموافقت نكرد و 

(. سپس پروژه به شوراي امنيت ارجاع شد و اين شورا از كره شمالي درخواست كرد تا از تصميم خود 2: 1395)قرشي،  اتمي اعلام كرد

دولت كره شمالي عمدتاً به دليل  2009(. در سال Talmon , 2020:99صرف نظر نمايد. ) شرگيري از معاهده منع گستدر مورد كناره

 1874اي مغرضانه، بازرسان آنها را اخراج كرد و دومين آزمايش اتمي خود را انجام داد و شوراي امنيت هم در قطعنامه شماره گزارشه

 (.180: 1399دهشيري؛ ت. )نقشبندي وسنمجدداً اين آزمايش را مغاير با صلح و امنيت بين المللي دا

 . ديباچه برجام6-1

در ديباچه آمده است كه: سه كشور اتحاديه اروپا به علاوه كشورهاي ديگر شامل : چين ، روسيه، انگليس و ايالات متحده به همراه  

اين برنامه جامع اقدام مشترک تاريخي  زانماينده ارشد اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و سياست امنيتي و جمهوري اسلامي ايران 

كه اطمينان مي دهد كه برنامه اتمي ايران كاملاً صلح آميز خواهد بود و همچنين يك تغيير بنيادين در رهيافت هاي آنان به اين مسئله 

المللي كمك خواهد نمود.  نيمي باشد، استقبال مي نمايند.و اجراي كامل اين سند )برجام( به طور مثبت به صلح و امنيت منطقه اي و ب

ايران مجدداً تصديق مي نمايد كه تحت هيچ شرايطي و هرگز به دنبال در جست وجوي توسعه يا دستيابي به هيچگونه سلاح اتمي 

 ينخواهد بود. به زعم نگارنده پذيرش اين موضوع در واقع پذيرش ادعاهاي طرف هاي غربي مبني بر صلح آميز نبودن برنامه اتمي جمهور

اسلامي ايران بود و رد ادعاي اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر صلح آميز بودن برنامه اتمي خود بود . بر پايه نگرش ايران اين سند 

)برجام( اجازه خواهد داد تا بر اساس رويكردهاي مندرج در اين سند )برجام( و با اعتمادسازي و تشويق همكاري هاي بين المللي؛ به 

مه كاملاً صلح آميز و بومي اتمي در راستاي ملاحظات علمي و اقتصادي به پيش برود. از نظر سه كشور عضو اتحاديه اروپا انسمت يك بر

اجراي اين سند )برجام( به صورت تدريجي به آنها اجازه مي دهد تا نسبت به ماهيت صرفاً  5+1( كشور ديگر موسوم به گروه 3و سه )

اطمينان حاصل كنند. در ادامه ديباچه پاراگراف كوتاهي در انتها به موضوع تحريم هاي ايران مي پردازد در  صلح آميز برنامه اتمي ايران

اين پاراگراف آمده است كه اين سند برجام برداشتن جامع همه تحريم هاي شوراي امنيت وهمچنين تحريم هاي ملي و چندجانبه مرتبط 

شامل گام هايي براي دسترسي در حوزه هاي تجاري، فن آوري تأمين مالي و انرژي مي شود.  هكبا برنامه اتمي ايران را ارائه خواهد داد 

از ديدگاه نگارنده، در ديباچه متن برجام چند نكته كليدي قابل اهميت وجود دارد. نخستين و مهم ترين نكته آن است كه بر پايه 

مينان خواهد داد كه برنامه اتمي ايران كاملاً صلح آميز خواهد بود كه طاپاراگراف اول اين ديباچه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
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گردد، به عبارت ديگر پيام اين مبين تغيير بنيادين در رويكرد آنان به اين موضوع است در اينجا ضمير رويكرد بلافاصله به ايران باز مي

هاي اتمي ايران ايران شده است. اين در حالي است كه برنامه يمعبارت اين است كه برجام موجب بروز تغيير بنيادين در رويكردهاي ات

المللي انرژي اتمي، داراي رويكرد صلح هاي مكرر آژانس بينحسب اعلام و عمل مقامات ارشد دولت جمهوري اسلامي ايران و گزارش

برجام در رويكرد اتمي خود تغيير بنيادين  سند پايهآميز بوده است لذا اين كه ايران در مذاكرات خود پذيرفته و اقرار نموده است كه بر 

داده است به مثابه پذيرش اتهامات پيشين در مورد مخاصمه آميز بودن برنامه اتمي خود بوده است. بر پايه درک از اين متن اگرچه دو 

باق با قواعد بين المللي عدم اشاعه، انط و دراند كه برنامه بومي اتمي ايران بر پايه متون برجام و قواعد نظارتي حاكم بر آن طرف پذيرفته

كاملاً صلح آميز است، معلوم نيست كه چرا بايد اين برنامه اتمي با ملاحظات كاملاً صلح آميز تحت تكامل تدريجي و با سرعت معقول 

به اعتماد لازم از ماهيت يدن ا رسكند عبارت تدريجي ترا طرح مي 1+5اتفاق بيافتد. بلافاصله در پاراگراف بعدي كه ديدگاه هاي طرفهاي 

صلح آميز برنامه اتمي ايران تكرار شده است و در بخش مقدمه از واژه گام به گام استفاده شده است كه متناظر با تكاليف طرفين در اين 

واژه برداشتن آن  ست وترين و مناقشه برانگيزترين مفاهيم متن برجام آمده اسند است. پاراگراف چهارم )آخر( ديباچه يكي از بنيادي

هاي چندجانبه و ملي هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريمكند تا همه تحريمها است. بر پايه متن، برجام شرايطي را فراهم ميتحريم

نظور  ماولاً مرتبط با برنامه اتمي ايران به طور جامع برداشته شود. از ديدگاه نگارنده زماني كه متني از واژه برداشته شدن صحبت كند

اند بلكه به صورت موقت ها لغو يا حذف نشدهجابه جايي است از )اجرا تا توقف آن( و ثانياً شرايط موقتي دارد. لذا بر پايه اين متن تحريم

ن انيابرداشته خواهند شد و قابليت بازگشت خواهند داشت، لذا اين موضوع يكي از دلايل اصلي پايمالي كرامت اقتصادي و اجتماعي اير

اي است كه در كل متون برجام با عبارات متعدد ليكن با منظور واحد تكرار شده است. نكته ديگر چگونگي تفكيك باشد و اين نكتهمي

هاي اتمي ايران اقدامات كمّي ها است. در ادامه شاهد خواهيم بود اگرچه در حوزه نظارت بر فعاليتهاي مرتبط اتمي با ساير تحريمتحريم

ها عبارت، مبهم كلي، عام و غيرقابل استناد به وضوح به دقت و وسواس كافي انشاء شده است، ليكن در حوزه رفع تحريم يرپذشو سنج

 شود، كه در اين مهم هم شاهد پايمالي و از بين رفتن كرامت سياسي و اجتماعي ملت ايران هستيم.ديده مي

 . مقدمه و مفاد عمومي برجام 6-2

، بر اين سند )برجام( طولاني مدت اتخاذ 1+5شرايط عمومي آمده است كه » ايران و گروه موسوم به  دمه واز مق( Iدر بند يك )

اند اين سند مبين يك رهيافت گام به گام است كه شامل تعهدات متقابلي است كه در اين سند )برجام( و ضمائم ملحق به تصميم كرده

شود كه اين بند از مقدمه بر بلندمدت بودن برجام ان ملل تأييد شود. ملاحظه ميسازم امنيتآن آمده است و قرار است به وسيله شوراي 

( از مقدمه آمده IIدر بند دو ) استفاده كرده است. كند و مجدداً از واژه جايگزين گام به گام به جاي تدريجي و سرعت )معقول(تأكيد مي

( آمده IIIي صلح آميز برنامه اتمي ايران خواهد شد. در بند سوم )نحصارهيت ااست كه اجراي كامل برجام موجب اطمينان خاطر از ما

كند كه تحت هيچ شرايطي و هرگز در پي جستجو، تكامل يا دستيابي به هيچ سلاح اتمي نخواهد بود. است كه ايران دوباره تصديق مي

ول يك حكم دائمي در مورد رفتار اتمي ايران و مشماست  بندي برجامنكته مهم در اين بند آن است كه اين تعهد ايران خارج از زمان

(. به زعم نگارنده چرا بايد تكليف و تعهدي بي پايان بر ملت ايران بار شود كه اين هم موردي ديگر 285:1398 حبيبي، )اسيري و است

ز برجام است كه دولت ايران ت آميموفقي( از مقدمه آمده است كه با اجراي IVاز اضمحلال كرامت ملت ايران خواهد بود. در بند چهار )

( و تعهدات ناشي از آن قادر خواهد بود از حق كامل خود براي مقاصد صلح آميز اتمي NPTبر پايه مواد ذيربط معاهده عدم اشاعه اتمي )

ح اتمي ندارند و سلا هستندهايي كه عضو معاهده عدم استفاده نمايد و پس از آن اجراي كامل برجام است كه با ايران همانند ساير دولت

رفتار خواهد شد. از ديدگاه نگارنده، برداشت رفتاري از اين متن اين است كه اولاً رفتار با دولت ايران علي رغم مندرجات صريح معاهده 

عضو معاهده  رند وي نداثانياً رفتار عادي با ايران همانند ساير اعضايي كه سلاح اتم .منع اشاعه تسليحات اتمي، ويژه و منحصر به فرد است

مه اشاعه هستند زماني اتفاق خواهد افتاد كه برجام به طور كامل و به صورت مفاد در اين سند اجرا شده باشد و ثالثاً در شرايط كنوني برنا

دين بنيا تغييركند يك كه اذعان مي آميز نيست كه خود مبين تأييد جمله نخست پاراگراف ديباچه استاتمي جاري ايران در شرايط صلح

كند كه همه ( اين مقدمه تأكيد ميXIدر رفتار اتمي ايران ايجاد كرده است. براي درک ابعاد اين رفتار ويژه و منحصر به فرد بند يازده )

اد استن ها در نظر گرفته شود و هيچهاي آن است و نبايد به مثابه سابقه عملكرد براي ساير دولتهاي برجام منحصر به طرفمفاد و رويه
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هاي مرتبط در اصول حقوق بين الملل ايجاد نخواهد كرد. اين وقي در تعهدات و حقوق مندرج در معاهده عدم اشاعه و ساير مكانيزمحق

تواند از آن به مثابه حقوق عرفي در دعاوي و تأكيد بر اين مبناء استوار است كه اين رفتار )برجام( ويژه است و هيچ مرجعي حقوقي نمي

ترين براي ساير كشورها و موارد مشابه استفاده كند و يا به آن ارجاع دهد و استناد نمايد. لذا اين موضوع نيز يكي از اساسيضايي هاي قرويه

باشد. تكاليف ايران در اين سند، تعهدات اتمي است كه موارد در راستاي اضمحلال كرامت سياسي و اقتصادي و اجتماعي ملت ايران مي

( اين مقدمه بلافاصله نهاد ناظر ثالثي خارج از Xدر بند ده )اما ها است. ها برداشتن تحريمتكاليف ساير طرف است. اي آنمكلف به اجر

هاي كند. بر اساس يافتهدهي و ديده باني از نحوه اجراي تعهدات ايران را طرح ميبرجام و كميسيون مشترک عهده دار نظارت و گزارش

ي انرژي اتمي وظيفه دارد تا اقدامات داوطلبانه اين سند مرتبط با مسائل اتمي را آن گونه كه در بين الملل بند، آژانسنگارنده، طبق اين 

آزمايي نمايد. درحالي كه كليه تعهدات اتمي ايران تحت نظارت مستمر و ادواري آژانس خواهد سند تفاهم شده است را نظارت و راستي

و كيفيت اين تعهدات آگاه خواهند شد و مداخله خواهند نمود اما هيچ نهاد مستقل ت از روند شوراي امنيبود و از طريق شوراي حكام و 

ها و كيفيت اقدام آنها در اين خصوص را بررسي نخواهد كرد. اين ها در خصوص رفع تحريمو بي طرفي تعهدات و عملكردهاي ساير طرف

( آمده است كه همه اقدامات و مفاد اين سند XIبند يازده ) باشد. درمي ملت ايران موضوع نيز يكي ديگر از موارد لگ مال شدن كرامت

و ايران تدوين و به مثابه سابقه براي هيچ دولت ديگري نيست و به عنوان اصل  5+1)برجام( صرفاً با هدف اجراي آن بين گروه موسوم به 

ها و اصول به رسميت شناخته بين المللي رويه ن به مثابهعه و همچنيبنيادي حقوق بين الملل و حقوق و تكاليف تحت معاهده عدم اشا

آور است. نكته دوم اين كه تعهد ايران شود. بند ده در مقايسه با بند شماره نه و برخلاف آن داراي حكم قطعي و الزامدر نظر گرفته نمي

ه است، لذا تعهدات ايران براي حال و آيندراكتورهاي هاي در اين بند يك تعهد دائمي و مادام العمر براي خارج سازي همه سوخت

شود در اين بند بندي است. همان طور كه ملاحظه ميهاي آينده دائمي و بدون سقف زمانپردازش بيشتر سوخت اتمي در همه نيروگاه

را الي الابد ن تعهداتي دولت ايرا هاي آتي ايران است. در بند دهها و دولتهم تعهد ايران، يك تعهد دائمي و براي هميشه و همه نسل

پذيرفته است. به اعتقاد نگارنده اين بند يكي از بدترين تكاليف بار شده بر ملت ايران الي البد خواهد بود كه كرامت سياسي و اجتماعي 

اي همه تاريخ د برتوانقر ميملت ايران را مضمحل و نابود خواهد كرد. سه نكته قابل تأمل وجود دارد اول آنكه آيا يك دولت يا نظام مست

اي به بندي سياسي منطقهيك تعهد در حوزه يك بخش اقتصادي صنعتي به دنيا بدهد. دوم آنكه چنانچه شرايط ژئوپوليتيك و صف

اي هايي بازفرآوري سوخت اتمي دست پيدا كنند، آيا ايران قادر است براي ايران به چنين ظرفيتاي تغيير كند كه رقباي منطقهگونه

يك خود چنين اقدامي را انجام دهد. و سوم اين كه چرا چنين حكمي به صورت الي الابد براي عدم اعمال مجدد زن استراتژحفظ توا

 ها دست كم در حوزه اتمي ايران نيامده است.تحريم

 ها. تحريم7

ل زمانبندي شماره دو و جدو متناسب با ضميمهدر حالي كه متناسب با تعهدات اين سند )برجام( دولت ايران تعهدات اتمي خود را 

آزمايي  يمندرج در ضميمه شماره پنج انجام داده بود و فرايندهاي روز نهايي شدن و روز تصويب سپري شده بود و آژانس گزارش راست

ت جديد ايالات د به يكباره دولساز دولت ايران ارائه و آن را تأييد كرده بود و سند وارد روز اجرا شده بوخودش را از اقدامات محدوديت

هاي برجامي ايران امكان ظهور و بروز نيافت. تحده با نقض آشكار تعهدات متقابل خود از آن خارج شد؛ و هيچ يك از تعهدات اوليه طرفم

پديده ي آمريكا اين كه يكي از طرفين متعاهد به هر دليلي از تعهد خود استنكاف كند و يا از آن خارج شود به ويژه ايالات متحده 

تعهدات  .ود، چرا كه شواهد تجربي فراواني از نقض تعهدات در پيشينه روابط بين المللي اين دسته از كشورها قابل رديابي بودجديدي نب

مي بندي ضميمه شماره يك اين سند بلافاصله از روز اجراي توافق لازم الاجرا خواهد شد. لذا انجام تعهدات ات 82اتمي ايران به شرح 

هاي مقابل است. تنظيم تعهدات اتمي ايران در اين سند يكي از بي نظيرترين اسناد بين المللي حريمي طرفر تغيير رفتار تايران مقدم ب

هاي وي و تعبيه مكانيزم دائمي هاي بخشي، در يك كشور و نحوه نظارت بر فعاليتسازي فعاليتاز منظر طراحي و سازماندهي محدوديت

ترين نقاط ضعف اين سند عدم توازن اقدامات گام به گام طرفين در ايفاي تعهدات مهم زهدات است. يكي اسن اجراي اين تعماشه براي ح

باشد. نخست آن كه لازم بود با شروع برخي از تعهدات ايران خود است. كه اين موضوع نيز از ديگر موارد اضمحلال كرامت ملت ايران مي

شد و دوم آن كه در خلال اجراي برجام به تدريج برخي از ( ميLiftهاي مقابل رفع )دات تحريمي طرفبه طور همزمان برخي از تعه
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يافت. بر پايه محتويات كنوني اين ( تغيير جايگاه ميRemove or Terminateهاي ايران از حالت رفع به حالت لغو يا خاتمه )تحريم

اند و امكان بازگشت همه آنها وجود هام( به صورت معلق باقي ماندواپسين روزهاي اين سند )برجهاي ايران تا سند )برجام( همه تحريم

توان روز پاياني براي آن متصور بود. نكته بسيار تعيين كننده دارد. البته، تعهدات ايران در اين سند در برخي از مواقع دائمي است و نمي

ام( موجب تغيير جايگاه ايران در ي آمده است كه اين سند )برجده است. در پاراگراف انتهايديگر در آخرين جمله يا پاراگراف اين سند آم

هاي ايران اين است كه در بند سه از ضميمه (. نكته اساسي ديگر در حوزه رفع تحريم70: 1399)دلخوش، هاي اتحاديه اروپا نيستتحريم

ز خواهند بود، مشروط بر آنكه اولاً اين اجرا مجا ها از روزيا برداشتن تحريمهاي اقتصادي ناشي از رفع شماره دو آمده است كه فعاليت

ها به شرطي مجاز و عملياتي خواهد بود كه در هاي اقتصادي نبايد با مقررات جاري اتحاديه اروپا ناسازگار باشد و ثانياً اين فعاليتفعاليت

م قابل ي شوراي امنيت سازمان ملل هجيبي در متن رفتارهاي تحريمها در جايي ديگر تصريحي نشده باشد. چنين شروط عمورد آن

هاي هاي هفتگانه شوراي امنيت در روز تصويب با صدور قطعنامه جديد خاتمه خواهند يافت و محدوديترديابي است. طبق برجام، قطعنامه

خواهند  (Re-Imposingت تحميل مجدد )هاي پيشين قابليكليه قطعنامه 5ضميمه  18طبق بند شد.  جديدي وضع و اعمال خواهند

هاي هفتگانه گذشته خاتمه خواهند يافت كه قبلاً و در خلال اجراي برجام داشت و در روز نهايي شدن اين سند در صورتي قطعنامه

 (. Subject to Re- Imposingمجدداً اعمال نشده باشند )

 . بازرسي طبق پادمان و ان پي تي8

هاي اتمي خود را به اين سازمان اعلام كند تا هاي مربوط به فعاليتمكانهاي آژانس قرار دارد بايد بازرسيهر كشوري كه تحت 

هاي اعلامي به صورت فيزيكي مراجعه نموده و هاي كشور مذكور به محلماموران اين سازمان براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت

د مناقشه را براي مذكور مدارک و مستندات از محل مورمايند. راه ديگر اين است كه كشور ها را بررسي و بازرسي نتجهيزات آن محل

ي اسناد مربوطه راي خود را در مورد آژانس ارسال نمايد كه در اين صورت بازرسان آژانس بدون حضور فيزيكي در محل و صرفا با مطالعه

انجام شود، چرا  NPTها طبق بازرسي كنند. حال اگر قرار استر صادر ميهاي اتمي كشور مورد نظصلح آميز بودن و يا نبودن فعاليت

اين معاهده "خود اين گونه تبيين كرده است:  4در ماده اول بند  NPTمحروم بماند. معاهده  NPTايران بايد از ساير حقوق خود در 

سازي، براي نيي اتمي، از جمله چرخه سوخت شامل غگونه محدوديتي در مورد نوع فن آوري و سطح بهره برداري صلح آميز از انرژهيچ

بنابراين حق قانوني در موضوع اتمي را كه خط قرمز ايران در هر نوع مذاكره اي نيز به شمار مي رود  "هيچ كشوري ايجاد نكرده است.

لبته اين حق در برجام ديده تعريف كرد كه ا NPTتوان امكان برخورداري بدون محدوديت از برنامه صلح آميز اتمي طبق معاهده مي

 ست.نشده ا

 نتيجه 

توان آن را بر ها بود، اما نميانعقاد معاهدات در نظام عدم اشاعه هر چند كه در بسياري موارد بر خلاف انصاف و يا منافع واقعي ملت

نتوانست دليلي خلاف اين موضوع خلاف حقوق بين الملل تصور نمود. حتي ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود نيز 

هاي فراواني وجود دارد. علي يي معاهدات در جلوگيري از گسترش تسليحات اتمي بحثد هر چند در مورد ميزان موفقيت و كارآپيدا كن

امات توان تطابق اقدهاي مربوط به آن كه به راحتي قابل درک بوده و به درستي ميرغم معاهده عدم گسترش تسليحات اتمي، بخش

هاي اتمي به عنوان حق كشورها در دسترسي به فن آوري دريافت نمود، اما در موضوعات مربوط بهانجام شده با حقوق بين الملل را 

گيري مشكل و پيچيده است. هنجارهاي بين المللي همه انواع كاربردهاي صلح آميز نمادي براي پيشرفت قرار گرفته، تحليل و نتيجه

هاي حساس توليد سوخت اتمي را شناسايي كرده است. با دستيابي فعاليت ه غني سازي اورانيم، بازفرآوري و سايرانرژي اتمي از جمل

آوري بيشتر شده است. به ها براي محدود كردن دستيابي ساير دولت به اين فنجمهوري اسلامي ايران، به فن آوري غني سازي، تلاش

آميز از استفاده صلح. ورهاي غربي قرار داده استسازي را در كانون توجه كشن مسأله غنيتوان گفت موضوع اتمي ايراتعبير ديگر مي

باشد، اما آنچه در عمل از ايران خواسته شد، توقف هرگونه فعاليت انرژي اتمي از موارد روشن معاهد  منع گسترش تسليحات اتمي مي

المللي انرژي اتمي قرار نس بينوسيعي از اطلاعات، در دست بازرسان آژادر حوزه انرژي اتمي است. با پذيرش پروتكل الحاقي مدل حجم 
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استقلال و حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران را در خاک خود مورد تعرض و كرامت سياسي اجتماعي ملت ايران را مضمحل گرفت، 

ود ندارد كه شاي اطلاعات از طريق بازرسان آژانس وجاي براي عدم افكنندهخواهد كرد. حال اينكه كه هيچ مانع و عامل بازدارنده و قانع

اشاره كرد.  2005المللي انرژي اتمي در ژوئن افشاي اطلاعات پروژه پلوتونيوم ايران توسط بازرسان آژانس بين توان بهنمونۀ بارز آن مي

ت. بخش اول ماده حق غيرقابل تفويض و آميز، تدوين شده اسماده چهار ان پي تي، در مورد انتقال تكنولوژي اتمي براي مقاصد صلح

ترين متغير برجام مهمكند. آميز را تأييد ميت توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلحمندي از تحقيقاها در بهرهينفك دولتلا

سياسي و اقتصادي ايران از خود ترين نتايج را بر حيات ها و محاسبات اقتصادي و اجتماعي است كه بالاترين تأثير و گرانخارج از مدل

ها و توان كارشناسي فني و حقوقي ر تدوين و مذاكره برجام اين است كه از همه ظرفيتاشته و خواهد گذاشت. نكته بسيار مهم دباقي گذ

مللي استفاده در تدوين اين سند از تجربيات مذاكرات پيشين كشور و مذاكرات مشابه در سطح بين ال .كشور در اين حوزه استفاده نشد

هاي جهاني نگاه كنيم و يا به تجربيات ساير هاي مذاكرات بين المللي با قدرتهاي مشابه گذشته در حوزهزماني كه به پرونده .نشد

داد و مذاكرات را انجام شد به شيوه بهتري ميشويم كه كشورها در حوزه اتمي به ويژه با ايالات متحده امريكا مراجعه كنيم، متوجه مي

اي در مورد تحقيق و توسعه و نظام طبق برجام، بر ايران تعهدات گسترده هره برد.ات قبلي بهاي مذاكرپيشگيري از برخي از كاستي

ساز و اي در مورد اقدامات شفافها، تعهدات سنگيني را در مورد راكتور اب سنگين اراک و باز فراوري اورانيوم، تعهدات گستردهبازرسي

شود كه عينا هاي سانتريفيوژ و تحقيق و توسعه در مبحث جداسازي اتمي، بار ميناز بين المللي و تحقيق و توسعه برروي ماشياعتماد س

باشد. با اعمال موانعي به ظاهر آوري اتمي و مزاياي آن ميان پي تي و حق مسلم كشورها در دسترسي به فن 4در تضاد با مفاد ماده 

فن آوري اتمي نه كه در رويكرد جديد، كشورها از دستيابي به ستيابي كشورها به فن آوري اتمي، روشن است حقوقي براي ممانعت از د

اند. موارد اشاره شده در اين نوشتار چه در حوزه تحريم تنها به دلايل نظامي بلكه جهت تفوق و برتري اقتصادي و استراتژيك منع شده

هاي برجام بود كه صرفا در ارتباط مستقيم ديتها و محدوو سياسي، تنها برخي از ممنوعيت هاي تحقيقاتي علميها و چه در ساير حوزه

ان پي تي بررسي گرديد. در اين ميان كرامت سياسي و اجتماعي ملت ايران علي رغم دستورات اكيد اسلام در خصوص نفي  4با بند 

شد كه نتايجي بسيار نا ايران متاسفانه، دستخوش بازيگران فراملي  هاي آنان بر ملت مسلمانسلطه بيگانگان و تحميل نظرات و خواسته

گردد كه، جمهوري اسلامي ايران ضمن منظور اكيد نظر قراردادن قاعده نفي سبيل و لذا؛ پيشنهاد مي داشته است.مبارک را به همراه 

د كه المللي انرژي اتمي امضا نمايبا آژانس بينكاربست نظرات و آراي دانشمندان و متفكرين ايراني، مدل مشخصي از پروتكل الحاقي 

تواند پروتكل الحاقي همانند پنج كشور ي مورد نظر اسلام در اين پروتكل محفوظ باشد. ايران ميملاحظات امنيتي و منافع ملي و اعتقاد

محدودي را طي امضاي پروتكل  هايكشور اروپايي را مورد بررسي قرار داد يا همانند كشور هند، دسترسي 27اتمي جهان و يا مدل 

و اجراي مفاد معاهده  امضاءهاي آژانس را منوط به برساند و يا اينكه هرگونه اجاز  بازرسي امضاءالمللي انرژي اتمي انس بينجداگانه با آژ

اير موازين و فرصت تحقيق و بررسي سهاي اتمي بنمايد. منع گسترش تسليحات اتمي به خصوص ماده چهار اين معاهده توسط قدرت

رود در راستاي شفاف سازي و تنوير افكار عمومي و خصوصا حقوقدانان ارجمند، شوده است، لذا انتظار ميمفاد برجام بر ساير محققين گ

 حتما موارد باقي مانده مذكور بررسي و تبيين موضوعي گردد. 
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Abstract 

One of the significant legal issues in contractual relationships is the basis and nature of the obligations of the 

parties to this relationship regarding work safety. The present article explores and expresses the 

aforementioned issues through descriptive and analytical method, concluding that ensuring safety in the 

execution of work, the product, and the contracting work environment has become necessary and relevant, and 

is the responsibility of the contractor and, in some cases, to the client, in accordance to  law, custom, and 

contract. Notably, the contractor's contractual obligations concerning safety, particularly during the 

performance of work, are more prominent. This is grounded in rational considerations and also consisted with 

the principles of Islamic jurisprudence. Legal and contractual obligations related to safety are basically 

obligations to the means. 
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 مقدمه

بنا به اقتضاء مقدمات حكمت، كار يا براي خود است يا براي ديگري. كار براي ديگري يا بدون درخواست ديگري بوده كه در اين 

است  باشد و يا اينكه به درخواست ديگري است. كار به درخواست ديگري چنانچه بدون قرارداد باشد ممكنصورت اقدام عليه خود مي

گيرد. اين رابطه اصولاً رابطه كارگري كارفرمايي ي كاري شكل ميعمل غير باشد اما چنانچه مبتني بر قراداد انجام شود يك رابطهاستيفا از 

اس ( بنابراين حقوق و تعهدات طرفين رابطه يعني كارگر و كارفرما علاوه بر قرارداد كار، بر اس18: 1393)پورارشد، مشمول قانون كار است

گردد مگر اين كه ثابت شود رابطه مزبور رابطه استخدامي مشمول قانون خاص مثل ساير مقررات مرتبط با آن تعيين ميقانون كار و 

است كه در اين صورت  -مقاطعه كاري  -قانون مديريت خدمات كشوري )قانون استخدامي كشوري سابق( و... و يا اينكه رابطه پيمانكاري

رابطه كارگري كارفرمايي از نظر ماهيت حقوقي   يمانكاري و مقررات قانوني مرتبط با آن خواهد بود.شخاص، قرارداد پمشمول عقد اجاره ا

باشد اين رابطه تعاهدي )عهدي كه يك طرف مستاجر )كارفرما( و طرف ديگر اجير )كارگر( مي 1همان عقد اجاره)خاص( اشخاص است

وتمام عقد اجاره )خاص( اشخاص مذكور در قانون مدني خارج شده و وضعيت خاصي، مول تام دو طرفه( بعداً به موجب قانون كار از ش

(از جمله احكام خاص حاكم بر 559:  1374)كاتوزيان، شد پيدا كردآن هم در جهت حمايت از اجير كه از اين به بعد كارگر ناميده مي

هاي مختلف ازجمله در حوزه - 95تا  85از جمله مواد  -ون كار آمره قاناين وضعيت ايجاد تعهدات قانوني براي كارفرما به موجب مقررات 

 شود. در راستاي نظارت، تعليم و تجهيز كارگر و احراز تناسب كار محوله با توان اوست. از همه اين موارد به »تعهد به ايمني« ياد مي

اي كه كارفرما به ابهام و اشكال چنداني وجود ندارد به گونهدر مورد اصل تعهد كارفرما به ايمني كار در برابر كارگر و اشخاص ثالث 
باشد. اما ممكن است صاحب كار به علت نداشتن وقت هنگام انعقاد قرارداد كار به اين كه دست كم متعهد به ايمني كار است آگاه مي

عهده كارفرما گذاشته قصد انعقاد قرارداد كار و در نظارت يا نداشتن اطلاعات لازم براي نظارت و يا انجام ساير تعهداتي كه قانون كار بر 
و جعفري  59: 1396)كريمي و همكاران، 10در چنين وضعي قانون مدني از باب ماده  نتيجه ايجاد رابطه كارگري كارفرمايي نداشته باشد.

ار را از طريقي ديگر غير از قرارداد كار، به دهد كه ك( و يا از باب اجاره اشخاص )اجاره اعمال( اين اجازه را به او مي488: 1387لنگرودي،
شود در اين صورت شخصي كه متعهد به انجام كار مي ((488: 1387و جعفري لنگرودي،  559: 1374)كاتوزيان،  ديگري واگذار نمايد

ايجاد شده نيز اصطلاحاً و رابطه كاري  2كند مقاطعه دهنده يا صاحب كارپيمانكار يا مقاطعه كار، شخصي كه انجام كار را واگذار مي
( معلوم است كه اين رابطه مشمول 132: 1383شود )خرسنديان، ناميده مي -و به علت قطعي بودن بها، مقاطعه كاري  -پيمانكاري 

يمني ( در نتيجه نبايد تعهداتي را كه قانون كار به طور كلي و به ويژه در مورد تعهد به ا105: 1. ، ج1381)عراقي،  3قانون كار نيست
( زيرا او براي رهايي از 1 :1388)فروحي،  براي صاحبكار به عنوان كارفرما منظور نموده، متوجه صاحب كار در رابطه با پيمانكار نمود

هاي نيز با علم به اينكه از حمايت -مقاطعه كار  -همين تعهدات مبادرت به انعقاد قرارداد پيمانكاري نموده است و در عوض، پيمانكار 
كند. با اين اوصاف، پيمانكار امتيازات از دست رفته خود ن كار و مقررات مرتبط با آن برخوردار نيست قرارداد پيمانكاري را منعقد ميقانو

 نمايد.توانست از آنها برخوردار شود در قيمت تمام شده )قطعي شده( كار لحاظ ميرا كه به موجب قانون كار مي

گيرد زيرا در روابط كاري از بطه پيمانكاري تحت قانون حمايتي خاصي مثل قانون كار قرار نميارعلاوه بر اين ترديدي نيست كه 

نمايند سنتي يا سازماني مبادله مي 4اشخاصي بايد حمايت شود كه قادر به صيانت از حقوق خود نبوده و بخشي از آزادي خود را به تبعيت

 .(161و  111: 1381)عراقي، 

 ستين نيتنها انجام دادن كار مع نيمورد نظر طرف ي جهيمعنا كه نت نيبه مباشرت خود اوست به ا ديكه موضوع توافق قرار گرفته مق يكار مخاص انجا ريدر اج. 1
 ي»و سم ني( همچن559، 1374، انتشار، چاپ ششم ، انتشارات شركت 1 ني، عقود معي، ناصر، حقوق مدنانياست )كاتوز رياج يلهيبلكه انجام دادن آن كار به وس

شرح  يف هيّ، الروضۀ البهنيالد ني، زيعامل يذلك الوجه« )جبع يعل رهيله العمل بغ جوزيلا  ثيشخص بح يخاصا باعتبار انحصار منفعۀ المخصوصۀ ف ريهذا الاج
 ) 41ص  ،1380شارات دارالعلم،، چاپ سوم، انتيروانيش ي، ترجمه عل8، ج هياللمعه الدمشق

قانون  رمشموليروابط غ ياصطلاح كارفرما برا يدقت ياوقات با ب ياريدر بس ياستفاده شود ول ديشمول قانون كار بابل كارگر و در روابط ماصطلاح كارفرما در مقا. 2

، يوار سنگراست. )است يرعلميح و غيناصح يكاربرد نيگرددكه چنيكار مطرح م مانيشود و كارفرما در مقابل پياستفاده م زين يكار مانيكار مانند قرارداد پ

 ) 79، ص 1395، زانيكوروش، مقدمه حقوق كار، چاپ اول انتشارات م

                                                                                                     22/12/1374مورخ  604راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره . 3

4.-subordination 
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است كه پيمانكار به جزء تبعيت كلي در چارچوب قرارداد، از استقلال برخوردار بوده و در چگونگي انجام كار آزاد است حالي  اين در

ها را در قرارداد لحاظ مي كند حمايتي بدست آورد آنو همچنان كه بيان شد تمام حقوق و امتيازاتي را كه ممكن بود در پرتو يك قانون 

ايطي تن به كار دهد. بنابراين از اين جهات پيمانكار درخور ت چانه زني بوده و چندان نيازمند نيست كه با هر شربه عبارتي داراي قدر

تواند در صورت دليل قرارداد پيمانكاري ميتدابير حمايتي ناظر بر ايمني كار، به موجب قانون خاصي از جمله قانون كار نيست. به همين 

اي از جهت تامين حقوقي تامين ايمني كار در روابط پيمانكاري باشد علاوه بر اين، چنين رابطهمنبع ترين صحت، نفوذ و اعتبار مهم

از كارهاي موضوع پيمان، جز ايمني كار، تابع قواعد عمومي هم است. با وجود فراواني روابط پيمانكاري و وقوع حوادث خسارت بار ناشي 

نشده است. شايد حكمت آن به اصل حاكميت  آنها به ويژه از منظر ايمني كار، تصويب يكي دو مورد، مقررات چنداني ناظر بر وضع خاص

 به تنظيم و اداره آزادانه اين نوع از روابط بپردازند. اراده و آزادي قراردادها برگردد به گونه اي كه اشخاص، خود

؛ او متعهد به ايمن سازي محيط و عمليات كار ين مقدمه معلوم است كه اگر شخصي انجام كار خود را به كارگر واگذار نمودبا ا

باشد اما اگر همين شخص انجام كار را به پيمانكار محول نمايد آيا در اين صورت نيز در برابر پيمانكار، كارگر)ان( كارگر)ان( خود مي

ين تعهد يا تعهدات ريشه قراردادي متعهد به ايمن سازي محيط، ابزار و عمليات كار موضوع پيمان خواهد بود؟ اپيمانكار و ساير اشخاص 

 به وسيله هستند يا به نتيجه؟ دارند يا قانوني؟ و از منظر ديگر تعهد

 موارد تعهدات طرفين رابطه پيمانكاري به ايمني کار -1

 شوند.  مانكاري يعني صاحبكار و پيمانكار به طور مستقل بررسي ميدر اين قسمت تعهدات قانوني طرفين رابطه پي

 احبكارهدات صتع-1-1

 باشند. تعهدات قانوني صاحبكار نسبت به ايمني كار از دو منظر كارفرما بودن و مالك بودن قابل بررسي مي

 بودن در رابطه پيمانكاري تعهدات صاحبكار به ايمني کار از منظر کارفرما -1-1-1

ده كه به هنگام واگذاري انجام كار به پيمانكار قرارداد قانون كار صاحب كار متعهد ش 13تعهدات مذكور در قانون كار: در ماده  –الف 

ي منعقد كند كه پيمانكار متعهد به انجام قانون كار در مورد كارگرانش بشود در اين مورد اولاً قانون كار معلوم نكرده كه ارا به گونه

انون كار در مورد كارگرانش نمايد زيرا پيمانكار در نتيجه تواند در طي قراردادِ پيمانكاري، پيمانكار را متعهد به انجام قه ميصاحبكار چگون

كند عنوان كارفرما را پيدا كرده و در نتيجه خود به خود به موجب قانون به انجام تعهداتي كه قانون اد كار كه با كارگرانش منعقد ميقرارد

باشد تعهد مجدد نيست و اثري بر آن بار نميزي به اخذ شود پس نيااند متعهد مياير قوانين مرتبط براي كارفرما منظور نمودهكار و س

قانون كار را از باب تاكيد و يادآوري تلقي كرد. بنابراين اولين تعهد صاحبكار در تامين ايمني كار كارگرانِ  13مگر اينكه نظر مقنن در ماده 

كنند. پس چنانچه پيمانكار شخصاً مبادرت به ار كار مي، در واقع ناظر بر تامين ايمني نسبت به كارگراني است كه براي پيمانكپيمانكار

 يابد.قانون كار موضوعيتي نمي 13انجام كار موضوع پيمان بپردازد ماده 

صاحب كار به هنگام انعقاد قرارداد كار بايد تضمينات قانون كار مي توان ارائه داد اين است كه  13تفسير حكيمانه ديگري كه از ماده 

مرتبط با آن باشد؛ از پيمانكار اخذ نمايد به طوري  را فراتر از اين تعهد كه او متعهد به رعايت قانون كار و ساير مقرراتو تعهدات ديگري 

قانون كار ناظر بر  95تا  85عهدات مندرج در مواد كه پيمانكار از بيم تضمينات و وجوه التزامي كه سپرده از تعهدات قانوني از جمله ت

صاحب كار نه به عنوان كارفرما بلكه از كار در قبال كارگرانش سر باز نزند. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه  حفاظت فني و بهداشت

شود طور مستقيم مربوطه به او نمي جهت احتياط و تضمين حداكثري حقوق و مزاياي كارگر در قانون كار از جمله تامين ايمني كار كه به

ع بودن شرايط مرتبط ر نظارت است نه اجرا. اين تعهد علاوه بر ضمانت اجراي عمومي كه با جممتعهد است. موضوع اين تعهد ناظر ب

 2ه ممكن است موجب انتساب تقصير به صاحبكار و در نتيجه مسئوليت مدني او شود، داراي ضمانت اجراي خاصي است كه در تبصر

 قانون كار به آن تصريح شده است.  13ماده 
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تعهد مورد بحث عمل نكند در قبال ديون پيمانكار به كارگرانش مسئوليت دارد كه ه كه اگر صاحب كار به در اين تبصره چنين آمد

 . Lawson and Anton, 1979, 215) ( 2است 1ظاهراً اين مسئوليت تضامني

ر شامل ديون ناشي از تبصره به مطلق ديون پيمانكار به كارگرانش تصريح دارد در اين صورت اطلاق مزبونكته قابل توجه آن كه اين 

( اما اين در حالي است كه از واژه 116، 1382و رنجبري،  256، 1372شود )مهرپور، خسارات مرتبط با عدم تأمين ايمني كار هم مي

بر مقوله قانون كار را ناظر  13. بر اين اساس شايد اساساً نتوان ماده 4و3شودتبادر ميديون معناي حقوق و مزاياي كارگر، زودتر به ذهن م

  محل تامل باشد. 13ممكن  13لاق ماده ايمني كار دانست. هر چند كه نظر اخير با توجه به اط

قانون كار توسط  91و 85، 13راستاي مواد : اين آيين نامه در 5/3/89نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب تعهدات مذكور در  آيين _ب

 صويب و ابلاغ شده است.شوراي عالي حفاظت فني تهيه و توسط وزير كار ت

اولين تعهد مذكور در اين آيين نامه لزوم مطالبه گواهي صلاحيت ايمني در امور پيمانكاري است. براي اين ضمانت اجراي در نظر 

 توان آن را آن را مصداق تقصير تلقي نمود و چنانچه اين تقصير عرفاً با حادثهتعهد مي گرفته نشده است. در صورت عدم اجراي اين

 تواند صاحبكار را به عنوان سبب در كنار ساير اسباب داخل نمايد. خسارت بار ارتباط يابد مي

هاي آن به طور مشخص با هزينهدومين تعهد صاحب كار آن است كه صاحب كار با پيمانكار راجع به چند و چون تامين ايمني و نيز 

هاي تامين ايمني نيست. مگر اين كه ظاهر نجام اين توافق صرفاً ناظر بر هزينهآيين نامه ا 5هم مذاكره و توافق نمايند. طبق ظاهر ماده 

نامه وظيفه نظارتي  همين آيين 9هاي تامين ايمني نمود. طبق ماده آيين نامه حمل بر هزينه 10ماده را با توجه به قسمت اخير ماده 

عايت شرايط ايمني كار در ارتباط با كارگران نظارت كند هر چند صاحبكار در هر صورت به قوت خود باقي است و صاحبكار بايد از باب ر

 يم كاري با صاحبكار نداشته باشند. اين مطلب با حكمت قواعد فقهي حقوقي و عرف سازگار نيست.كه كارگران ارتباط مستق

باشد. انجام اين فاه اجتماعي ميآيين نامه آمده ارائه گزارش حوادث به اداره تعاون، كار و ر 13هد صاحبكار كه در ماده سومين تع

سازد. بر اين تعهد مستلزم نظارت مستمر بر كار است در حالي كه صاحب كار با انعقاد قرارداد پيمانكاري خود را از موضوع آن فارغ مي

ارفرما در قبال كارگر قانون كار اين وظيفه را بر عهده ك 95با طبع و حكمت پيمانكاري است. ضمن اين كه ماده  اساس تعهد مزبور مغاير

 مقرر كرده است.

 13آئين نامه ايمني در امور پيمانكاري آمده است. بعضي آن را از ماده  3تعهد به انتخاب پيمانكار مناسب: اين تعهد در ماده  -ج

رف و مبتني بر مقدمات رسد اين تعهد در حال حاضر يك امر متعا( اما به نظر مي135، 1392كنند )خدابخشي، ط ميقانون كار نيز استنبا

 سپارد بنابراين او در روابط غيرقرارداديري كه هر صاحبكار متعارف و معقولي انجام كار خود را به هر شخصي نميحكمت باشد به طو

پذيرد. نامتعارف و در روابط قراردادي مسئوليت ناشي از نقض اين تعهد عرفي را به طور ضمني ميمسئوليت ناشي از رفتار 
Richard,2002,Vol2, 393-414 

 

1. Joint and several responsibility  

، غلام رضا، حقوق كار، تهران، انتشارات اني)به نقل از موحد هيقضائ يقوه نيقوان نيو تدو يكل حقوق ياداره 79/  24/7مورخ  77/  68/  7شماره  يمشورت هينظر. 2

باشد بلكه ناظر بر حقوق ينم يقانون كار هر نوع بده 13ماده  2در تبصره  ياز آن دارد كه منظور از بده تيحكا هينظر ني(. ضمنا هم213، ص1396فكر سازان، 

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1385/  8/  18مورخ  538و  537جوع كنيد به آراء شماره براي ديدن مطالب بيشتر در اين مورد ر از كار است. يناش يمال

كند  يكارفرما كار م يكه كارگر برا يدهند و كارشناسان در حوادثياز كار را به كارشناسان ارجاع م يمربوط به حوادث ناش يپرونده ها يدر عمل مراجع قضائ. 3

بر  هيرو نيادهند كه يقرار م دهرا بر عهده مقاطعه دهن تياز مسئول يقانون كار بخش 13كارشناسان به استناد ماده  ،است يگريشخص د مانكاريپ زيو كارفرما ن

 13كرده و ماده  ينيب شيمقاطعه دهنده در خصوص مزد را پ تيصرفا مسئول 13بودن جرم و مجازات است چون ماده  يقانون كار و اصل قانون 95خلاف ماده 

 تيدهد قانون گذار مسئوليرخ مكارگر  يكه برا يادثو در حو ستين يو ي ندهياز كارفرما و نما رياشخاص غ يمقاطعه دهندگان و به طور كل يفريك تيمسئول

 )196ص ،همان ،كوروش ،يدانسته است. )استوار سنگر يو يندهيرا صرفا متوجه كارفرما و نما يو مدن يفريك

مذكور  ونيآن است كه منظور از د ديمؤ ياستان تهران به طور ضمن يدادگستر يو قضائ يامور حقوق يبررس ونيسيقضات عضو كم تياكثر 3/9/79مورخ  هينظر. 4

 يقضات دادگستر يضائق يهادگاهيد ،استان تهران يدادگستر يعلم قاتيو آموزش و تحق ي)معاونت قضائ .از كار است يناش يحقوق مال 13ماده  2در تبصره 

 ) 257ص ،1380 ،ارينشر داد ،چاپ اول ،2ج ،استان تهران
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در انعقاد پيمان اعمال نمايد. معمولاً اطمينان از داشتن پروانه تشخيص تناسب به اقتضاء عرف است. صاحبكار بايد مراقبت متعارفي را 

 عاليت براي ايفاء اين تعهد لازم و در عين حال كافي است. ف

 تعهدات صاحبكار به ايمني کار از منظر مالك بودن -1-1-2

باشند تعهد به مراقبت اظت آنها ميبه طور كلي اشخاص بنا بر قاعده تسليط و من له الغنم فعليه الغرم نسبت به اشيايي كه تحت حف

د نيز به قوت خود باقي است ( اين تعهد حتي در فرضي كه حفاظت اشياء مزبور به ديگران محول شو269، 1393دارند )صفايي و رحيمي،

ست بر عهده مالك بنابراين تامين ايمني مربوط به آن چه كه ارتباطي با تعهد به ايمني پيمانكار ندارد اما با ملك صاحب كار مرتبط ا

اين صورت چنانچه )صاحبكار( است. زيرا در اين صورت صاحبكار از باب سلطه ناشي از مالكيت بايد مراقبت متعارف را اعمال بدارد در غير 

 حادثه از اين باب ايجاد شود تقصير متوجه صاحب كار به عنوان مالك خواهد بود.

به طور  90تا  87ن راستا در مواد سازي مايملك خود دارد؛ قانون كار نيز در همي علاوه بر تعهد عمومي كه هر مالك نسبت به ايمن

ها و توسعه كارگاه، وارد كردن ماشين و عرضه آن و بهره برداري از ماشينخاص تعهدات مشخصي را براي مالكان به هنگام احداث و 

 وجه داشت كه اين تعهدات مقيد به شكل گيري رابطه كارگري(. بايد ت192: 1395... مقرر نموده است )استوار سنگري،  ها ودستگاه

 (.75: 2، ج 1395كارفرمايي نيست )عراقي، 

 کارتعهد پيمانكار به ايمني  -1-2
  باشد.تعهدات قانوني پيمانكار نسبت به ايمني كار از چهار منظر قابل بررسي مي

  از منظر انجام بالمباشره کار - 1-2-1

( مگر 1380:40تعهدي ندارد كه كار موضوع پيمان را مباشرتاً انجام دهد )جبعي عاملي، نند اجير عام در فقه، اصولاً پيمانكار به ما

خلاف وجود داشته باشد. چنانچه پيمانكار شخصاً به انجام كار موضوع پيمان مبادرت ورزد تعهد به ايمني محيط، اين كه شرط يا عرف 

است كه در اين فرض، پيمانكار حتماً بايد شخص حقيقي باشد. تعهد پيمانكار به ايمن سازي ابزار و عمليات كار خواهد داشت. معلوم 

سازد. انكار به عنوان يك متخصص در چنين فرضي ابتدا محيط كار را براي خود و سايرين ايمن ميكار، مبناي عرفي و قراردادي دارد. پيم

شرايط عمومي 16 و بنا بر آنچه كه ماده ايمني محيط آگاه است. پيمانكار معمولاًاي بودن، بهتر از هر شخصي به نيازهاي او به جهت حرفه

(. 131 :1383دهد )خرسنديان، ابزار و تجهيزات خود كار را به طور مستقل انجام مي كند، باپيمان و رويه جاري نيز آن را تاييد مي

ها باشند با هم توافق كرده يا آن را در دار هزينهبه چه ميزان عهده هاي لازم و اين كه كداميك وبديهي است طرفين بايد راجع به هزينه

گذار نموده باشند. از سوي ديگر پيمانكار در نحوه انجام كار و »چگونگي صورتي كه عرفي در اين مورد وجود داشته باشد، به عرف وا

« و »التزام به انجام كار طبق استانداردهاي مربوطه« 3ركند. تبعيت پيمانكار در حدود »خط مشي كلي كااز صاحب كار تبعيت نمي 1اجرا«

 .2است

 از منظر انجام با واسطه کار -1-2-2

باشد. در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي باشد قيد مباشرت در انجام پيمانكار اعم از شخص حقيقي و حقوقي ميدر اين فرض 

به پيمانكار ديگري نسپرد. در صورتي كه كار به مباشرت پيمانكار انجام نشود  كار ممكن است به اين معنا باشد كه پيمانكار انجام كار را

 انجام آن از دو حالت خارج نيست:

 

 

 110، 1381، يعراقبه نقل از:  1960 هيژوئ 8 يكشور فرانسه، را وانيد ياجتماع يشعبه. 1

 110، 1381، يبه نقل از: عراق 1947ژوئن  20مورخ  يكشور فرانسه را وانيد. 2

 1360/ 12/  1مورخ  ينظر اداره كل روابط كار وزارت كار و امور اجتماع .3
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 طريق كارگر)ان( انجام دهدپيمانكار كار را از  -الف

كند. كارفرما به موجب قانون در اين صورت شحص پيمانكار به عنوان كارفرما با كارگر يا كارگران رابطه كارگري كارفرمايي پيدا مي

ها به رعايت شرايط م لوازم و لواحق آن از قبيل تعليم، تجهيز و وادار كردن آنتخاذ و اعمال تدابير ايمني و بهداشتي و تماكار متعهد به ا

(. صاحبكار در موارد مذكور هيچ تعهدي نسبت به ايمني كارگران ندارد زيرا با آنها هيچ رابطه 161: 1381 ايمني است )اباذري فومشي،

 (. 500: 1392، حقوقي ندارد )خدابخشي

ست. اين مطلب منافاتي با تعهد همزمان قانون كار به طور صريح تعهد به ايمني كار را بر عهده كارفرماي كارگر گذاشته ا 95ماده 

صاحبكار به اتخاذ و اعمال تدابير ايمني مقدماتي از قبيل ايمن سازي ملك خود كه بستر انجام كار موضوع پيمان است و يا تعهد به 

ر، ندارد )خدابخشي، ن انجام كار موضوع پيمان به پيمانكار صاحب صلاحيت و پيش بيني و اخذ تضمينات لازم براي تامين ايمني كاسپرد

1392 :483 .) 

 پيمانكار كار را به پيمانكار)ان( ديگر واگذار كند -ب

مباشرت است. با توجه به اختيار و حقي كه در اين فرض پيمانكار مباشرتي در انجام كار ندارد. بديهي است كه اصل بر عدم قيد 

 ن حق خود را به يكي از دو شكل زير يا هر دو شكل اعمال كند. يمان دارد ممكن است ايپيمانكار در واگذاري انجام كار موضوع پ

در اين فرض هاي مختلف كار را به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد. شكل اول؛ واگذاري عرضي: ممكن است پيمانكار اصلي قسمت

 نيست.ت كه صاحبكار، مالك است اما پيمانكار، مالك پيمانكار در حكم صاحبكار است با اين تفاو

به شكل دوم؛ واگذاري طولي: چنانچه پيمانكار اول كار را به پيمانكار دوم واگذار نمايد و او نيز آن را به پيمانكار دوم واگذار نمايد و 

افتد. در اين فرض نيز هر پيمانكار در حكم صاحبكار است اما يمانكاري طولي اتفاق ميورت گيرد؛ پهاي ديگري صهمين ترتيب واگذاري

 حبكاري كه مالك نيست و از جهت مالك بودن تعهدي به ايمني ندارد.  صا

 از منظر سازنده بودن -1-2-3

قانون  333ي ايمني دارد. اين قاعده از ماده ي كلي اين است كه هر مالكي نسبت به ملك خود تعهد بههمانطور كه بيان شد قاعده

باشد يكي استثناء مربوط به سازنده و دوم استثناء مربوط عده داراي دو استثناء ميشود. اما بايد توجه داشت كه اين قامدني استنباط مي

 به متصرف كه شرح آن در قسمت بعد خواهد آمد.

توان به تعهد شود و از آن مياستنباط مي 92قانون مجازات اسلامي  517ي ماده استثناء اول مربوط به آن چيزي است كه از تبصره

سازد، ياد كرد بنابراين در فرضي كه مالك در حد يك انسان متعارف به مواظبت پرداخته باشد ه ايمني آن چه كه ميسازنده )پيمانكار( ب

ر به تقصير او نسبت داده شود مالك ده باشد و عدم ايمني كابه طور متعارف عمل نكر –هر چه باشد  –ولي سازنده در ساختن ملك 

مسئوليت نهايي نخواهد داشت هر چند كه حادثه مرتبط با ملك او باشد. بنابراين پيمانكار به عنوان سازنده متعهد است نكات ايمني را 

 شود.  وضوع يا ابزار كار واقعبه طور نا ايمن ساخته مسازد رعايت كند زيرا ممكن است آنچه او در مورد آن چه كه مي

در مورد اخير تفاوتي نمي كند كه پيمانكار كار موضوع پيمان را شخصاً يا از طريق كارگر)ان( انجام داده باشد. مگر اين كه ثابت شود 

او با خسارت ثابت ر باشد و ارتباط تقصير هاي لازم را به عمل آورده است. در اين صورت هر شخص ديگري كه مقصپيمانكار تمام مراقبت

 ( حتي اگر اين شخص، كارگر باشد. 38: 1394( به نسبت تقصير، مسئول خواهد بود )پورارشد، 143:  1379)يزدانيان، گردد 

 از منظر متصرف بودن -4-2-1

ه ايمني آن ه بايد مالك را متعهد بشود و طبق قاعدي كار انجام شده در مايملك مالك ظاهر ميدرست است كه محيط كار و نتيجه

ا زماني كه همين محيط كار و عمليات كار در تصرف پيمانكار است شخص صاحبكار )مالك( تعهدي به ايمني آن از جهتي دانست اما ت

تصرف دارد ياد كه مرتبط با انجام كار موضوع پيمان است؛ ندارد. از اين نكته مي توان به عنوان تعهد متصرف به ايمن سازي آن چه در 
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يابد متعهد به ايمن سازي آن چه كه در تصرف دارد مي باشد. اين حكم با وحدت ملاک از مواد ف مين پيمان كار عنوان متصركرد و چو

شرايط  21گردد. در مواد ياد شده تعهد به ايمني مبتني بر تقصير نوعي است. ماده استنباط مي 92قانون مجازات اسلامي  524و  522

مالكيت صاحبكار است تا زماني كه تحويل صاحب كار نشده بر عهده ي پيمان كار مني محيط كار را كه در ي پيمان نيز تعهد به ايعموم

دانسته است. بايد دقت داشت كه محيط كار ممكن است شامل اصل ملك صاحبكار و اضافات ناشي از كار پيمانكار باشد. در اين صورت 

( مگر اينكه توافق يا عرف 63: 1382باشند )ژوردن، مانكار ميند اصولاً در مالكيت پيتحويل صاحبكار نشده باشاضافات مزبور تا زماني كه 

 بر خلاف اين اصل وجود داشته باشد. 

باشد هر چند به واسطه قرارداد پيمانكاري به نكته قابل توجه ديگر اين كه تعهد ايمني آن چه مربوط به اصل ملك است با مالك مي

(. البته ممكن است درصدي از تقصير منتسب به همه عوامل 222: 1386. )ژوردن، مانكار قرار گرفته باشدان محيط كار در تصرف پيعنو

 (.189: 1390دخيل در حادثه شود. )عبانيا، 

 مبناي تعهدات طرفين رابطه پيمانكاري در ايمني کار -2

ت متعدد و ايمن سازي كار موضوع پيمان تعهداقرارداد پيمانكاري در ارتباط با در مطالب قبلي معلوم شد كه هر يك از طرفين 

 مختلفي بر عهده دارند. اين تعهدات ممكن است داراي مبناي قانوني يا قراردادي باشند.

 : تعهدات داراي مبناي قانوني -2-1

اي قانوني ست كه اين قبيل تعهدات داراي مبنترديدي نيبه برخي از اين تعهدات در مقررات مختلف تصريح شده است از اين رو 

وزارت تعاون كار و  1389/  3/  5قانون كار و آيين نامه ايمني در امور پيمانكاري مصوب  13هستند به طور مثال تعهد مذكور در ماده 

 رفاه اجتماعي. 

 :تعهدات داراي مبناي قراردادي -2-2

بناي صريح قانوني و قراردادي ندارند مقاله به تعهداتي اشاره شد كه م 1شماره : در قسمت تعهدات ضمني قراردادي -2-2-1

رسد عرف، مبناي تعهد باشد. گرچه عرف در كنار قانون مثل تعهد صاحبكار به تشخيص توان و صلاحيت پيمانكار. در اين مورد به نظر مي

طرفين قرارداد است، از آنجا كه عرف حاوي اراده ضمني ، ليكن (56 :1389)خدمتگزار،  يابدو قرارداد نقش و كاركرد خود را باز مي

 يابد.سكوت در برابر آن به منزله تصريح در قرارداد بوده بنابراين تعهدات ناشي از آن جنبه ارادي داشته و مبناي قراردادي مي

ري ناشي از اراده صريح پيمانكادر مواردي هم ممكن است تعهدات ايمن ساز طرفين قرارداد  تعهدات صريح قراردادي: -2-2-2

دستورالعمل  4از بند  3و قسمت  6و  5نمايند. آيين نامه ايمني در امور پيمانكاري در مواد كه در قرارداد به آن تصريح مي آنها باشد

ان را از طريق ضوع پيمدر فرضي كه پيمانكار انجام كار مو -اجرايي آئين نامه مزبور اين اجازه را داده كه طرفين قرارداد پيمانكاري 

هاي آن با هم ديگر توافق نمايند. بنا بر اقتضاء حكمت فقهي و حقوقي توافق نسبت به شرايط ايمني و هزينه -دهد كارگران انجام مي

اند تونمي شرايط ايمني كار با توجه به اصل نسبي بودن قراردادها فقط نسبت به طرفين قابل استناد بوده و صاحبكار و پيمانكار نسبت به

 ني را نسبت به اشخاص ثالث بي اثر سازد. قواعد عام و آمره مسئوليت مد

 نوع تعهدات طرفين رابطه پيمانكاري در ايمني کار -3

تعهد اعم از قانوني و قراردادي ممكن است تعهد به وسيله يا تعهد به نتيجه باشد تعهد به وسيله يا تعهد حفاظت، تعهدي است كه 

تعهد  اه هدف از مواظبت هم حاصل شود خواه نه. تعهد امين در نگهداري مال وهباني، مراقبت و مواظبت ندارد خواي جز نگوظيفهمتعهد 

پزشك در معالجه بيمار تعهد حفاظت است بيشتر تعهدات قانوني ناظر بر خويشتن داري از بي مبالاتي و بي احتياطي بوده و از نوع تعهد 

غايت تعهدي است كه متعهد علاوه بر انجام تعهد اصلي خود به (. تعهد به نتيجه يا تعهد 349: 1385زاده، قاسمباشند )به وسيله مي
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(. متعهد در تعهد به نتيجه بايد نتيجه معيني را محقق سازد 109:  1363تامين متعلق موضوع تعهد نيز متعهد است )جعفري لنگرودي،

نمايد. بنابراين چنانچه پل قبل از مي پيمانكاري كه ساختن پلي را تقبل زيده است ماننددر غير اين صورت از تعهدات خود تخلف ور

 (  168: 1368تحويل، خراب شود پيمانكار به وظيفه خود عمل نكرده است )كاتوزيان، 

اما در  هد را ثابت كندترين اثر عملي تفكيك تعهدات به وسيله و نتيجه آن است كه در تعهد به وسيله، متعهدله بايد تقصير متعمهم

تواند زيان خود را مطالبه آيد و زيان ديده با اثبات عدم حصول نتيجه مينشدن نتيجه تقصير به حساب ميتعهد به نتيجه صرف حاصل 

( با 349: 1385و قاسم زاده،  70، 1368)كاتوزيان،  كاهدكند در تعهد به نتيجه حتي اثبات دخالت قوه قاهره نيز از اين مسئوليت نمي

هاي معمول و د به وسيله و يا تعهد به نتيجه قابل تصور است چنانچه تعهد ايمني مراقبتيح كه تعهد به ايمني به صورت تعهاين توض

متعارف براي تامين جان يا مال باشد تعهد ايمني به نحو تعهد به وسيله خواهد بود در اين صورت متعهد بايد از تعدي و تفريط نسبت 

توان دريافت كه متعهد به در مواد مختلف قانون مدني ايران مي استقرا ( با21، 1389اري كند )خدمتگزار، وضوع تعهد خوددبه متعلق م

 هاي. ضابطه اعمال دقت و مراقبت1هاي معمول و متعارف استحفظ سلامت )تعهد ايمني( علي الاصول در حد رعايت دقت و مراقبت

توان نوع رفتاري مراقبت معقول و متعارف را ميبه طور كلي  .(eeton, 1984 , 684K) الاجرا است هاي لازممعمول، عرف و دستورالعمل

در موارد ترديد  .(William,1971,632) گيرددانست كه يك شخص متعارف تحت همان شرايط و اوضاع و احوال مورد نظر در پيش مي

عهدي بيشتري دارد و از آنجا گذاشت زيرا تعهد به نتيجه بار ت در تشخيص تعهد به وسيله از تعهد به نتيجه بايد اصل را بر تعهد به وسيله

تعهد به ايمني كه اصل بر برائت و عدم است بايد در موارد ترديد، به قدر متيقن اكتفا نمود و نبايد تعهد را بدون دليل يقيني توسعه داد. 

هاي ها و دقتمراقبتتعهد بوده و متعهد صرفاً انجام  به نحو تعهد به نتيجه به اين معنا است كه تعهد ناظر بر سلامت متعلق موضوع

كه  نمايد. تعهد ايمني به نحوه تعهد به نتيجه بر دو قسم است قسم اول، تعهد ايمني به نحو تعهد به نتيجهمعمول و متعارف را تعهد نمي

. شودموجب مسئوليت مطلق متعهد مي شود و قسم دوم تعهد ايمني به نوع تعهد به نتيجه كهموجب مسئوليت نوعي براي متعهد مي

حال با توجه به مقدمات ياد شده سوال اين است كه تعهدات قانوني صاحب كار در ارتباط با ايمني كار از نوع تعهد به وسيله هستند يا 

با كار موضوع پيمان از نوع رسد تا زماني كه دليل يقيني وجود نداشته باشد نبايد تعهد صاحب كار را در ارتباط نظر ميتعهد به نتيجه به 

به نتيجه دانست در هيچ يك از نصوص قانوني هم به اين نكته تصريح نشده است بنابراين تعهد صاحب كار تعهد به وسيله يا به تعهد 

 كار است.  سازيعبارت ديگر تعهد به ايمن

از نوع تعهد به نتيجه  انست هر چند كه بعضي اين تعهد رااصولاً تعهدات ايمني كارفرما در برابر كارگر را بايد از نوع تعهد به وسيله د

كارفرما اند. شايد اين نظر به دليل حمايتي بودن قانون كار و لزوم تفسير موسع آن در جهت حمايت از كارگر باشد زيرا چنانچه تلقي نموده

خسارت ناشي از  ت و فقط لازم و كافي است كه ورودتعهد به ايمني داشته باشد لزومي به اثبات تقصير او از سوي زيانديده )كارگر( نيس

شود و فقط اثبات عامل خارجي از سوي كارفرما موجب معافيت او از كار ثابت شود به عبارتي مسئوليت كارفرما مسئوليت نوعي تلقي مي

و تعهد به نتيجه در فرض مورد (. به هر حال قائل شدن تعهد به ايمني براي كارفرما به نح2: 1390ت خواهد شد )حكمت پناه، مسئولي

، مخالف اصل است زيرا اصل عدم و برائت همچنين ابتناء مسئوليت مدني بر مبناي تقصير نوعي، ناظر بر »به وسيله بودن« تعهدات بحث

ند. بر همين اساس داخلاف آن با دليل يقيني ثابت شود. رويه كنوني نيز تعهدات كارفرما را از نوع تعهد به وسيله ميباشد مگر آن كه مي

پردازند )عبانيا، عمولاً بازرسان كار هستند پس از مسلمّ شدن رابطه خسارت با حادثه ناشي از كار به جستجوي مقصر ميكارشناسان كه م

1390 :155.) 

دليل باشد كه كار، تواند به اين مي –مستقل از به وسيله يا به نتيجه بودن آن  -عهد ايمني كارفرما در برابر كارگر مبناي منطقي ت

وده و كارگر نيز به جهت تبعيت محض در انجام كار جزيي از كار است در نتيجه، كارگر هم بايد ملك كارفرما تلقي شود. ملك كارفرما ب

باشد )صفايي و رحيمي، نحو تعهد به وسيله متعهد به مراقبت از مايملك و اشياء تحت حفاظت خود ميحال از آن جا كه هر شخص به 

1393 :267). 
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از مادي و انساني و چگونگي انجام كار باشد. به همين دليل كارفرما نيز بايد متعهد به مراقبت از كار اعم از محيط كار، ابزار كار اعم 

، 1ارگر)ان( خود در برابر اشخاص ثالث، با فرض تقصيريت مدني نسبت به فعل خسارت بار كقانون مسئول 12است كه كارفرما طبق ماده 

عهد ايمني كارفرما در برابر كارگر)ان( نيز توان براي تاييد به وسيله بودن ت(. از اين مطلب مي210 :1396يابد )موحديان،مسئوليت مي

 باشد. ز نوع تعهد به وسيله مياستفاده كرد زيرا تعهد مالك به مراقبت از مايملك خود ا

ال وقتي كه تعهد ايمني كارفرما در برابر كارگر از نوع تعهد به وسيله است به طريق اولي بايد تعهد ايمني صاحبكار را هم تعهد به ح

بيشتر از متعهدله زيرا تعهد ايمني به نحو تعهد به نتيجه بر خلاف اصول بوده و فقط در موارد استثنائي به جهت حمايت  وسيله دانست

شود مگر اين كه وضع شود. به عبارت ديگر تعادل حقوقي در روابط از طريق به وسيله دانستن تعهدات بهتر تامين ميميمنظور و اعمال 

و پيمانكار نامتعادل باشد كه با به نتيجه دانستن تعهد يكي از طرفين، تعادل را به رابطه برگرداند. حال آن كه صاحبكار اي رابطه به گونه

ند و اگر قرار باشد در روابط كاري يك وضعيت نامتعادل وجود داشته باشد آن رابطه، رابطه كارگري كارفرمايي در وضعيت متعادلي هست

 باشد. اي، از نوع تعهد به نتيجه نميعهد ايمني حتي در يك چنين رابطهاست كه البته ملاحظه شد ت

 نتايج 

نموده و چندان به ايمني كار در روابط  ط كارگر و كارفرما معطوفوجه خود را به ايمني كار در روابمقنن در قانون كار بيشترين ت

شوند. بر اين اساس انتظار آن است كه مقوله انجام مي پيمانكاري پيمانكاري نپرداخته است. اين در حاليست كه بسياري از كارها در قالب

 و حقوق ايران قرار بگيرد.نه و مطابق با موازين فقه اسلام ها مورد حكمراني حكيماايمني در پيمانكاري

اعمال تدابير ايمني كار در سكوت نسبي مقنن در اين مورد، مبتني بر حكمت بوده و معنادار است با اين توجيه كه اتخاذ و البته 

لاف طرفين ا طرفين در روابط پيمانكاري، برخطرفين و عرف واگذار نموده است زير روابط پيمانكاري را عمدتاً و جز در مواردي، به اراده

ه نياز به قرار داشته و به جهت توانايي فكري و تمكن مالي در سطحي هستند ك رابطه كارگري كارفرمايي، در وضعيت نسبتاً يكسان

ر روابط صاحبكار و پيمانكار باشند؛ بر اين اساس اتخاذ و اعمال تدابير ايمني كار د هاي قانوني ناظر بر تامين ايمني كار نداشتهحمايت

شود. در مقررات، ر موارد مذكور در مقررات آمره، اصولاً و عمدتاً بر اساس توافق آنها و و در صورت سكوت توسط عرف تعيين ميجز د

به گونه اي كه  عرف و قراردادهاي پيمانكاري، تعهد به تامين ايمني كار در روابط پيمانكاري غالباً بر عهده پيمانكار گذاشته شده است

ل نمود و در موارد ترديد، اصل را بر تعهد پيمانكار گذاشت. اين نكته به معناي آن نيست كه اشخاص ديگر از جمله توان تاسيس اصمي

ين گونه تعهدي در راستاي تامين ايمنيِ انجام كار و يا محصول و محيط كار موضوع قرارداد پيمانكاري نداشته باشند. مهمترصاحبكار هيچ 

واگذاري كار به پيمانكار واجد شرايط، دادن اطلاعات لازم در مورد محيط كار و نظارت بر عملكرد ايمن تعهد قانوني و عرفي صاحبكار، 

 هاي لازم بين آنهاست.  ت تعدد پيمانكاران ايجاد هماهنگيسازي پيمانكار و در صور

دهد ري را شخصآ و بالمباشره انجام ميكه پيمانكار، كار موضوع پيمانكا دامنه قراردادي بودن اصل و ميزان تعهد به ايمني در زماني

 4با فرض رعايت ماده  -لعمل اجرائي آن و دستورا 5/3/1389يابد. آئين نامه ايمني در امور پيمانكاري مصوب گستردگي بيشتري مي

ست. با اين حال وقتي كه نيز گويا همين مطلب ا -د صلاحيت آئين نامه، ناظر بر تعهد قانوني صاحبكار در انعقاد قرارداد با پيمانكار واج

تامين ايمني كار به موجب آئين نامه  سپارد تعهد بهكارِ پيمانكار جنبه مباشرتي ندارد و او كار را به پيمانكاران فرعي و يا كارگران مي

 يابد. وني بيشتري ميقانون كار جنبه و مبناي قان 13و ماده  5/3/1385ايمني در امور پيمانكاري مصوب 

به موازات تعهد به تامين ايمني در انجام كار حسب مورد ممكن است همزمان به عنوان سازنده و متصرف محيط كار نيز پيمانكار  

 ( و قانون مدني523و  522و  517)مواد  توان از بعضي از مواد قانون مجازات اسلاميتامين ايمني بيابد. اين نظر را ميتعهداتي در 

 ين نظر، مسئوليت ناشي از استيلاي قانوني است. ( دريافت نمود. مبناي ا333)ماده

 

هاي حمايتي سياست .به كارگر)ان( فرض تقصير نشده و لذا تقصير بايد اصولاً ثابت شوداين در حالي است كه در تخلف كارفرما از تعهدات به ايمني كار نسبت . 1

                                   .انند اشخاص ثالث ببيندر كارگر)ان( را نيز از اين جهت ماز كارگر ايجاب مي كند تا قانونگذا



 نادر پورارشد /پيمانكاريتعهد ايمني در روابط  /76

 

 

تعهد به تامين ايمني در انجام كار، محصول كار و محيط كار  -يمانكارخاصتاً و عمدتاً پ-به اين ترتيب هر دو طرف رابطه پيمانكاري

 ردادي يا قانوني برخوردار باشند.دارند. اين تعهدات حسب مورد ممكن است از مبناي قرا

توان آنها نشود نمي باشند. زيرا تعهد به وسيله مطابق اصل است و تا دليل يقيني يافتتعهدات مزبور اصولاً از نوع تعهد به وسيله مي

 را از نوع تعهد به نتيجه دانست.
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Abstract 

Every act or omission that a human being makes has an effect, whether it is due to necessity or otherwise. 

Effects can include both jurisprudential and legal effects. Sexual interactions, particularly between two 

heterosexuals present various scenarios. Encounters that occur under duress impact not only the distressed 

individual and their partner but also any children resulting from these interactions. The aim of this research, 

which was conducted through a descriptive-analytical approach and utilizing library resources, is to explore 

the application of the principle of necessity in relation to sexual interactions involving individuals under 

distress. This investigation is essential, as determining what permissible is or impermissible can lead to 

significantly different outcomes for the distressed individual. issues such as responsibility of the distressed 

person, rulings related to marriage, dowry, alimony, waiting period, and matters dependent on justice. The 

results of this study show that, in light of necessity principles, including the Hadith regarding alleviating 

burdens, any consequences that do not contradict the legislator's benevolence may be mitigated in favor of the 

distressed individual. Moreover, these relationships are connected to tolerance and suspicion in times of 

emergency, and therefore, many of the challenges that exist for the distressed parties can be resolved. 

 

Keywords: Sexual pleasures, person in need, legal implications, Islamic law implications, sexual intercourse 
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  چكيده

است  زند، داراي اثر است؛ چه ناشي از اضطرار يا غير آن باشد. استمتاعات جنسي داراي مصاديق متعدديهر فعل يا ترک فعلي كه از انسان سر مي

گردد. استماعات جنسي اضطراري داراي آثاري نسبت به مضطر و طرف مقابل او  و جنسي بين دو ناهمجنس باز مي به رابطهكه عمده بحث در آن 

ام شده اي انجتحليلي و بر مبناي منابع كتابخانه -اي است. هدف از انجام اين پژوهش كه با روش توصيفينيز نسبت به فرزند متولد از چنين رابطه

ليت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسي را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زيرا قائل شدن به جواز يا عدم جواز آثار شمواست، اين است كه 

شروط به آن، نتايج متفاوتي را براي مضطر به همراه دارد. مواردي همچون مسئوليت مضطر، احكام مرتبط با نكاح، مهريه، نفقه، عده و مناصب م

دهد كه با توجه به ادله اضطرار از جمله حديث رفع، تا جايي كه اين آثار برخلاف رابطه است. نتايج پژوهش حاضر نشان ميثار اين عدالت از جمله آ

، بسياري از رو شود. همچنين اين روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطي به شبهه است و ازاينامتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته مي

 حل است.رفين مضطر وجود دارد، قابله براي طهايي كچالش

 

 .استمتاعات جنسي، مضطر، آثار فقهي، وطي به شبهه کلمات کليدي:
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 مقدمه

ســر ميافعال يا ترک فعل ســان  ضــطرار به چنهايي كه از ان ســت. خواه از روي ناچاري و از باب ا ين افعال يا ترک زند، داراي آثاري ا

شـد. آثار را ميافعالي روي آورد شـد و خواه در حالت اختيار با سـان ه با جهت ازاينتوان از جهات مختلف مورد نظر قرار داد. گاهي رفتار ان

د و گيرد و گاهي از جهت اثرات و پيامدهاي وضـعي كه براي خويك از احكام شـرعي تكليفي اسـت، موردتوجه قرار ميكه مسـتند به كدام

ســير مين ميگذارد تبييديگران بر جاي مي ســب با خود آن تف شــود. منظور از آثار در اين پژوهش، آثار فقهي شــود. اثر هر چيزي متنا

 طر در استمتاعات جنسي اضطراري است.نسبت به مض

واني را براي مضطر در اين روابط تواند تأثيرات فراهاي اضطراري ميبا توجه به اين كه جواز يا عدم جواز استمتاعات جنسي در حالت

سـائل مرتبط با مهريه، نفقه، عده و مواردي مانند آن شـد و در محرميت و جواز يا عدم جواز نكاح، م شـته با سـيار اثر گذار ميها دا تواند ب

 باشد، لازم است در مورد اين مسئله پژوهش صورت بپذيرد. 

ضــوع اين مقاله وجود دمهم ضــطرار في إباحترين اثري كه در مورد مو ســط »جمال نادر ارد، كتاب »أثر الإ ۀ فعل المحرمات« كه تو

سـت. اين كتاب به 1993فراء« در  سـيده ا ضـطرار در به چاپ ر سـنت را در مورد صـورت كلي به ا محرمات پرداخته و نظرات فقهاي اهل 

شـاره مصـداقي ولي مختصـر مطرح كرده اسـت؛ در حقيقت، دأب اين كافعال حرام به وده اسـت و تاب، بيان نظرات فقهاي اماميه نبصـورت ا

اي با موضـوع مقاله حاضـر در رهگانه فقهي اهل سـنت به بيان نظرات پرداخته اسـت. اين كتاب در حد اجمالي و اشـادر حيطه مذاهب چهار

 لي در اين زمينه وجود ندارد.رسد كار پژوهشي مستقارتباط است؛ بنابراين رويكرد پژوهش حاضر به مسئله اضطرار، نو بوده و به نظر مي

سـلامي، جواز يا عپرسـ سـت كه با توجه به رويكرد فقهاي مذاهب ا سـت اين ا سـخگويي به آن ا صـدد پا ضـر در  دم جواز شـي كه مقاله حا

ضـيه ضـطر دارد؟ فر سـبت به م ضـطراري چه تأثيري ن سـي در حالت ا سـتمتاعات جن سـت كه ا سـوال وجود دارد اين ا سـخ به اين  اي كه در پا

رو، آثار زنا را به دنبال ندارد و اين ديدگاه به تحقق اضـطرار، ملحق به وطي به شـبهه اسـت. ازاين روابط در حالت اضـطراري و بر فرض اين

سـت و در حل چالشچه از آن ضـطر وجود دارد، نزديك تر ا سـبت به رفع اثر تكليفي م ضـطرار ن سـبت به تعلق آثار به ويژه ادله ا هايي كه ن
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 بحث و چارچوب نظري

 ادبيات پژوهش .1

خاصـي از مسـائل جنسـي اسـت و شـامل رابطه با غير يا خود بوده كه منظور از اسـتمتاعات جنسـي، نوع  :استتمتاعات جنستي .1-1

»جماع«، »دخول«،  هاين برسد. در فقه اسلامي، واژهتواند به حد آميزش يا كمتر از آبا لذت و شهوت جنسي همراه است؛ اين روابط مي

ســۀ دائر  المعارف الفقه الإاند كاررفته»مواقعه« و »وطي« در معناي آميزش به ســ ســي مي(161: 1423ســلامي، )مؤ ســتمتاع جن تواند . ا

  صورت حلال، حرام يا شبهه دار باشد.به

ضتطرار. 1.2 ضــطرار در لغت به معناي احتياج به چيزي د :ا شــتن )ابن منظور، ا ســت )فيومي، (، نا483: 1414ا گزيري و ناچاري ا

ضـطرار به ذكر مصـاديق 186: 1418 سـياري از فقها در تعريف ا سـت و ب صـطلاحي آن نيز ازنظر فقها مطابق همان معناي لغوي ا (؛ معناي ا

صـوآن پرداخته ضـطرار در  ضـطر مرتكب عرتي محقق مياند. در كلام فقها، ا سـت رفتن جشـود كه اگر فرد م شـود، ترس از د ان مل حرام ن

سـخت شـدن زمان بيماري يا  شـدت آن و طولاني  شـد يا موجب بيماري و  شـته با شـد وجود دا ضـعفي با شـود يا ترس از  شـدن درمان آن  تر 

شـانهكه موجب بازماندن از همراهي گروه مي ضـعف شـود كه با ن سـت رفهايي همچون عيب،  تن و سـواركاري يا راه رفتني كه ترسِ از د

ســي، مانند آن مي ضــطرار را حالتي 333: 1413؛ علامه حلي، 757: 1408؛ محقق حلي، 363: 1408شــود )طو (. محقق اردبيلي نيز ا

صـبر كند و براي او قابلمي شـخص نتواند بر آن  شـد )اردبيلي، داند كه  صـاديق313: 1379تحمل نبا ي كه فقها براي معناي (. با توجه به م
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ضـطرار بيان كرده شـن مياا سـعتند، رو ضـطرار را در حالت تحقق ترسِ تعريف آن اختلاف شـود كه فقها در و نظر دارند؛ زيرا برخي از آنها ا

سـته سـت رفتن جان دان مانند ( و برخي ديگر علاوه بر آن، ترس از بيماري و 338 -337: 1418؛ علامه حلي، 113: 1410اند )حلي، از د

(. برخي 113: 1413را به مشـهور فقها نسـبت داده اسـت )عاملي،  اند كه جناب شـهيد ثاني آنگرفته آن را نيز در محدوده اضـطرار در نظر

 (.427: 1362اند )نجفي، ديگر از فقها نيز اضطرار را شامل تقيه، ضرر، اكراه و ضرورت نيز دانسته

ضـطرار، ارتكاب وسـيله اشـود؛ زيرا بهبرداشـته مياسـت كه اجمالاً تكاليف شـرعي، با اضـطرار  اين قاعده بيانگر اين :قاعده اضتطرار 1.3

ســت )حلي،  ســامح، واقع390: 1405محرم و ترک واجب، مباح ا ســهولت، ت بيني و انعطاف در قوانين (. در حقيقت اين قاعده نمايانگر 

 (.438: 1423المعارف الفقه الاسلامي، اسلامي و بيانگر رعايت جنبه حقوقي مكلفين است )مؤسسه دائر  

توان به آيات و روايات تمسك كرد. افزون بر آن، اين قاعده، يك منصوص است كه در مورد آن مي توجه به ادله اضطرار، اين قاعده با

ســت و ادله ضــايي ا صــريح كردهقاعده ام ضــوع ت اند. اين قاعده از قواعد اند، مؤيد حكم عقل در اين زمينهاي كه از آيه و روايت به اين مو

ســت كهعامه شــدهبه در همه ابواب فقهي كارايي دارد؛ اي ا (. برخي از فقها، 188: 1381اند )وطني، جز مواردي كه با دليل خاص خارج 

ضـطرار را ظاهري مي سـتهرفع حرمت با قاعده ا (. به نظر 299 :1422اند )خوئي، دانند؛ در مقابل برخي ديگر از فقها اين رفع را واقعي دان

صـحيحمي سـد كه نظر دوم  سـت. هرچن ترر سـت و اين رفع، واقعي ا صـيل در فقرات متعدد اين روايت نيز از برخي از علما نقل ا د نظريه تف

 (.300: 1422شده است )خوئي، 

سـنت ازجمله آيه »فمن  ضـطرار از كتاب و  سـت. دليل آن هم مدلول ادله ا صـي ا شـخ ضـطرار  ضـطرارِ رافع تكليف، ا ضـطر...« )بقره/ ا ا

ر آن، بناء عقلا در اين زمينه نيز قائم به اضطرار شخصي است. چنان ر منتسـب به شخص شده است. افزون ب( اسـت كه در آن اضـطرا173

 (.204: 1381چه امتناني بودن اين قاعده نيز با شخصي بودن آن سازگاري دارد )وطني، 

 اضطراريادله قاعده اضطرار در روابط جنسي  .2
شــامل آيات، روايات، عقل: ادله عام .1-2 ســيره عقلا، قواعد فقهي و اجماعاين ادله كه  ســت كه از باب عمومات و اطلاقات،  ،  ا

ضـطرار را دارند. يكي از مهم صـاديق مختلف ا سـتفاده در م سـت و آيات و روايات در اين زمينه، قابليت ا سـتقل ا ترين اين ادله، دليل عقل م

ضـابطه اجراي امؤيد حكم عقل  صـوص، محدوده و  سـتند. البته در برخي از اين ن سـت. بهه شـده ا توان به نمونه مي عنوانين قاعده بيان 

الله عليه و آله نقل شـده اسـت كه فرمودند: از ترين ادله قاعده اضـطرار اسـت.  از حضـرت رسـول صـليحديث رفع اشـاره كرد كه يكي از مهم

ج است و ها خاردانند، آنچه از طاقت آنيشوند، چيزي را كه نمت: خطا، فراموشي، آنچه بر آن اكراه ميامت من نُه چيز برداشته شده اس

ضــطر مي اي كه در نظر وجود دارد؛ نكته(. در مورد رفع در اين حديث ميان فقها اختلاف369: 1412شــوند... )حر عاملي، آنچه به آن م

سـت كه حديث ي شـود اين ا سـت بيان  سـازگاري ناينجا لازم ا سـت و در مواقعي كه رفع با امتنان  شـده امتناني ا سـبت به اد شـد و ن شـته با دا

صـورت نميبرخي ديگر  ضـرر كند، رفعي  شـته نميگيرد. ازايناز مردم ايجاد  سـت، با اين حديث بردا ضـمان كه يك حكم وضـعي ا شـود؛ رو 

 شود.زيرا مخالف ارفاق و امتنان است و موجب ضايع شدن حق ديگري مي

سـي، روايتي وجود دارد كه به بحثادله خاص:  .2-2 سـائل جن ضـطرار در زنا مي درزمينۀ م وايت در منابع اماميه و پردازد. اين را

اهل سـنت با ادبيات مختلف نقل شـده اسـت. مضـمون روايت يادشـده، در مورد اين اسـت كه زني كه قرار بوده اسـت به دسـتور خليفه دوم 

سـتو شـود، با د ضـرت علي عليهحد رجم بر او جاري  سـلام به بيان ماجرايي كه زنا در آن انجار ح سـت ميال شـخم داده ا ص پردازد؛ آنگاه م

السـلام، فعل اين رو، حضـرت علي عليهشـود كه به خاطر شـرايط اضـطراري و نجات جان خود، مرتكب اين عمل حرام شـده اسـت؛ ازاينمي

ضــطر غير باغ و لاعاد ضــطرار در آيه »فمن ا صــداق ا ســتحق حد نمي( مي173فلا إثم عليه« )بقره/  زن را م دانند )بيهقي، دانند و او را م

 (.253: 1403، ؛ مجلسي236: 1432

 تبيين شموليت ادله اضطرار نسبت به آثار .3-2

ضـــطرار كه يكي از مهم ســـت؛ تا جايي كه حالت امتناني موجود ترين آنبا توجه به ادله ا ها حديث رفع بوده و يك روايت امتنـاني ا

براي خود شـخص يا ديگري شـود،  دن آثار، موجب ايجاد مشـقت و سـختيشـود؛ اما درجايي كه برداشـته شـباشـد، آثار اضـطرار برداشـته مي
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شـتن آن ضـاي بقا دارد و ها، خلاف امتنبردا سـت؛ يعني در مقابل دفع و به معناي چيزي اقت سـت. مراد از رفع، همان معناي عرفي آن ا ان ا

 (.132: 1406، اند )محقق دامادرفي آن حمل كردهدار باشد. بيشتر فقها رفع را بر همان معناي عتواند ادامهاگر برداشته نشود، مي

ضــطرار ميمنظور از آثار در اين حديث، احكام تكليف ســت. ادله ا ضــعي ا تواند حكم تكليفي الزامي را بردارد؛ اما در مورد آثار ي و و

ضـعي، فقها نظرات گوناگوني را مطرح كرده ضـطرار بيان ميو  ه اين دو عنوان، رافع حكم تكليفيدارد كاند. مرحوم يزدي در مورد اكراه و ا

حكم وضـعي اثر بگذارد و اضـطرار رافع حكم وضـعي نيست؛ زيرا موجب مشقت تواند در هسـتند؛ ولي نسـبت به حكم وضـعي، فقط اكراه مي

ضـييق مي سـت نه علت حك(. مرحوم امام خميني، امتنان را به120: 1370شـود )طباطبائي يزدي، و ت سـته ا م و عنوان حكمت حكم دان

ســت نه حك شــامل مطلق حكم ميمت؛ ازاينحكم داير مدار علت ا ســنت و 214: 1381داند)خميني، رو، رفع را  (. برخي از فقهاي اهل 

شــيرازي، به ســت ) شــده، مرفوع ا شــافعي بر اين باورند كه هر نوع اثر و پيامدي كه در اين نُه مورد مطرح  ســحاق   -464: 1408ويژه ابوا

مانند ضـمان، غرامت و دانند و اثراتي را با اسـتناد به اين روايت، مرفوع مي همچون غزالي، فقط نكوهش و مؤاخذه(. ولي برخي ديگر 463

 (. 188: 1413شود )غزالي، دانند؛ زيرا در عرف نيز چنين برداشتي از حديث رفع نميرفع نميديه را قابل

گانه برحسب مورد متفاوت است رات نهان گفت كه رفع در حديث رفع در فقتواز نظر نگارنده با توجه به اقوال فقها در اين زمينه، مي

شـود؛ البته بهها ميفقرهو بر طبق هر يك از  ضـعي يا همه آثار  شـامل احكام تكليفي، و شـد؛ شـرط اينتواند  شـارع با صـداق امتنان  كه م

ســـتنـد )خوئي،همچنـان ضـــطر در راب(335 -336 1377كـه برخي از فقهـا نيز بـه اين نظر متمـايـل ه نـابراين، در مورد م ســـي . ب طـه جن

 تواند از مصاديق امتنان شارع نسبت به مضطر باشد.آيد، ميمي كه به دنبال آن مياضطراري، برداشته شدن اثر زنازاده بودن و احكا

 آثار مترتب بر فعل مضطر در استمتاعات جنسي اضطراري  .3
 مسئوليت مدني .1-3

توان تحت دو عنوان اتلاف شود را مييت مدني بحث ميفقه و هم در علم حقوق ضمن مسئول يك قسم از اين آثار كه در هم در علم

مان مطرح كرد. مسـئوليت مدني به معناي تعهد جبران خسـارت نسـبت به ضـرري اسـت كه فردي از روي تقصـير يا غير آن بر ديگري و ضـ

ســئوليت مدني، 642: 1386آورد )جعفري لنگرودي، وارد مي ســ(. در تحقق م ضــروري ني شــرايط عامه تكليف  ت و اگر كودک يا وجود 

 ه ديگري شوند نيز اين مسئوليت وجود دارد.ديوانه نيز موجب اتلاف و ورود خسارت ب

سـيم مي الف( اتلاف: سـبيباً تق شـرتاً و ت صـورت مبا سـت. اتلاف به دو  ضـمان قهري، اتلاف ا سـباب  اند كه شـود. فقها قائليكي از ا

قاعده اتلاف در فقه، (. مطابق 153: 1362بايد جبران خسـارت كند )نجفي،  شـرتاً موجب اتلاف مال ديگري شـود،كه مضـطر مبادرصـورتي

 (.435: 1417كند )حسيني، تفاوتي بين اتلاف مستقيم و غيرمستقيم وجود ندارد و اثبات عليت عرفي در اين زمينه كفايت مي

صـورت حقيقي و حكمي تق سـيم ديگر، اتلاف به دو  سـت سـيم ميدر تق شـخص ديگر را شـود. اتلاف حقيقي آن ا صـي مال  شـخ كه 

ســـت كـه در آن مـال از بين نمي صـــورت كلي از بين ببردبـه كـه رود. در مورد اينرود؛ بلكـه مـاليـت آن از بين ميو اتلاف حكمي اتلافي ا

شـامل كدام سـوي بجن111 -110: 1406اماد، نظر وجود دارد )محقق دشـود، بين فقها اختلافيك از اين دو ميقاعده اتلاف  وردي، ؛ مو

1377 :28- 29 .) 

شـخصـ سـائل جنسـي، اگر هر  شـود، لازم در م سـت، موجب ايراد خسـارتي به ديگري  ضـطراري كه براي او به وجود آمده ا ي با توجه به ا

او در مواقع غيرمجاز ازجمله  كه مردي حتي به همسر خود در غير موارد جايز، مضطر شده است و بااست جبران خسارت كند؛ مانند اين

صــورت، كفاره ماه ســت؛ در اين  ضــان، جماع كرده ا ســت )طباطبائي يزدي،  مبارک رم ســرش بر عهده او هاي (. راه599: 1428افطار هم

 شود.صورت جداگانه در ديگر آثار مطرح ميها باشد و بهتواند از طريق پرداخت ديه، غرامت و مانند آنجبران خسارت مي

صــورت ميب( زم  ضــمان واقعي كند كشــده پيدا ميتعهد به وجود اعتباري مال تلف گيرد، متلفاني كه اتلاف  ه اين همان معناي 

سـت )محقق داماد،  ضـطر 112: 1406ا ضـمان به فعل م سـمت از جهت  سـتند و در اين ق سـكه ه ضـمان دو روي يك  (؛ بنابراين، اتلاف و 

نسبت دانند؛ هرچند ف امتنان دانسته و آن را مرتفع نميوليت مالي ناشي از اضطرار را خلاشود. برخي از فقها، ضمان و مسئنگريسته مي

 به متلف چنين امتناني وجود دارد؛ ولي نسبت به كسي كه مال او تلف شده است، برداشته شدن اثر ضمان، خلاف امتنان خواهد بود. 
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ضــطرار باط از ســت و ا ضــامن ا ضــطر  ســنت نيز متلف م ســت )نملۀ، نظر جمهور اهل  (؛ هرچند 95 -93: 1410ل كننده حق غير ني

سـابق، شـافعي خلاف اين نظر را دارد و ق سـيد  سـازگاري ندارد ) ضـطر  ضـمان م شـرعي با  سـت كه اذن به انجام عمل حرام و اباحه  ائل ا

1397 :294 .) 

سـبت به مضـطر و شـي از آن ن ضـمان نا ضـطاز ديدگاه حقوقي نيز، ديدگاه يكسـاني در مورد اتلاف و  رار جود ندارد. مطابق يك ديدگاه، ا

عنوان نظام كه مضـطر خسـارات وارد آمده را جبران كند؛ مانند نظام حقوقي ايران كه به تواند رافع مسـئوليت مدني باشـد و لازم اسـتنمي

تواند د يا ديگري است، ميتر از خوكه اقدام مضطر براي برداشتن ضرر بزرگشود. مطابق ديدگاه ديگر، ازآنجاييژرمن شناخته مي -رومي

شـرافع م شـتر در قوانين ك شـد؛ اين ديدگاه بي سـاپور، سـئوليت مدني با شـبيه به آن وجود دارد )پار شـورهاي  سـه و ك  -147: 1382ور فران

 (. در قانون ايران، اضـطرار موجب معافيت مضـطر در قبال خسـارات وارد آمده به شـخص ديگر نيسـت؛ البته در قانون مجازات مصـوب149

ســال  صــره ماده1392قبل از  ســ55 ، در تب شــده بود كه وظيفه جبران خ شــاره  ضــطر، ، به اين امر ا ضــمان مالي از جانب م ارت ديه و 

صـوب  سـت؛ ولي در قانون م سـتناد به ماده  1392پابرجا ضـطر متلِف با ا سـت. هرچند م شـده ا صـره حذف  قانون مدني، از باب  328اين تب

سـت.  سـئول جبران خسـارت ا سـت: »اتلاف، م سـت و بايد مثل ياهر در اين ماده چنين آمده ا ضـامن آن ا قيمت  كس مال غير را تلف كند 

شــد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند  شــد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين با آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده با

سـت ضـطر مباضـامن نقص قيمت آن مال ا سـتنا«. در مواردي كه م سـت، با ا سـارت ا سـت و در د به اين مادهشـر در ايجاد خ ضـامن ا قانوني، 

بب خسـارت به ديگري شـود، هرچند رفتار اوليه مضـطر در هنگام اضـطرار مبتني بر تقصـير عرفي نيسـت؛ ولي رفتار ثانويه او مواردي كه سـ

شـما صـير به  سـارت، ازنظر عرف تق ضـطرار مبني بر عدم جبران خ شـدن ا سـئول جبرار ميپس از برطرف  سـارت آيد و عرف او را م ن خ

 (.435: 1417داند )حسيني، مي

 سئوليت کيفريم .2-3

سـت و ديگري نمي سـت و در اين زمينه، هر كس مسـئول عمل خود ا تواند مراد از مسـئوليت كيفري، آثار و نتيجه عمل مرتكب جرم ا

سـئوليت را بپذيرد )اردبيلي، به شـود و اين م سـئوليت، وجود 15: 1392جاي فرد، مجازات  ضـروري (. در تحقق اين م شـرايط عامه تكليف 

ســت؛ افزون بر آن شــد را قرار دادهكه در قانوا ســن ر شــرايط ديگري را نيز ازجمله  ســت )ماده ن  ق.م.ا(.  91اند كه در نوع مجازات مؤثر ا

چنين آمده قانون مجازات اسـلامي  152ر ماده افزون بر آن، در اين نوع از مسـئوليت، فقدان موانعي مانند اضـطرار نيز شـرط شـده اسـت. د

 است: 

منظور حفظ نفس يا سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهالوقوع از قبيل آتشقريب »هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا

كه خطر را عمداً شود، قابل مجازات نيست؛ مشروط بر اينمال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي

 ت داشته باشد«.تار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورايجاد نكند و رف

سـتناد به اين ماده شـته مي با ا شـود، مجازات از او بردا ضـطراري جرمي را مرتكب  شـرايط ا توان گفت كه شـود. ميقانوني، كسـي كه در 

صورت كه در فصل گذشته بهب آن است. ازآنجاييدن عمل اضطراري، عدم مجازات مرتكضمانت اجراي جرم به شمار نياوردن و حرام نبو

 اين جنبه از اضطرار پرداخته شد، از تكرار مباحث پرهيز مي شود.  مفصل به

 تأثير فعل حرام بر عبادات مضطر به مسائل جنسي .3-3

سـت. هرچند كه وجوب از احكام سـل ا سـت؛ ولي با توجه به اين يكي از اين آثار، جنابت و درنتيجه وجوب غ شـرعي تكليفي ا كه اثر 

سـت، با توجه به  سـطه ا شـد؛ زيرا با توجه به واژه »ما« در حديث رفع، احكامي كه بر حديث رفع نميتكليفي باوا توان قائل به رفع اين اثر 

ضـطراري مترتب مي صـول، خود فعل مكشـود متعلق رفع واقع مينفس فعل ا شـرعي شـوند؛ زيرا مراد از ماي مو سـت و تنها احكام  لف ا

صـورت غيرارادي ارج از محدوده فعل مكلف كه گاهي بدون دخالت مكلف و بهرو، موضـوعات خشـود. ازاينبر فعل مكلف رفع مي مسـتقيم

نسي منجر صورت اضطراري مرتكب زنا يا ديگر روابط جشوند؛ بنابراين، اگر كسي بهآيند، از اين دايره خارج ميخود به وجود ميو خودبه

سـتنا شـود، با ا سـقوط حد د به اين روايت، فقط ميبه جنابت  صـل جنابت توان قائل به  سـل كه حا سـبت به وجوب غ شـد؛ اما ن در حق او 

سـت، نمي ضـطراري ندارد. ازاينا سـت و ربطي به نزديكي ا سـتفاده كرد زيرا وجوب غسـل، مترتب بر عنوان جنابت ا رو، توان از حديث رفع ا
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ضـطراري، ونزديكي چه به شـد يا ا شـتهصـورت اختياري با ضـطرار در بردا سـل را به همراه دارد و ا شـدن اين وجوب، تأثيري ندارد  جوب غ

 (.531: 1422)خوئي، 

سـل، كفاره، بطلان روزه، اعتكاف و حج را به دنبال دارد كه به شـد چه غير آن، آثاري مانند غ ضـطراري با طوركلي، آميزش حرام، چه ا

شـدن اين آثار وجود نبا حديث رفع، قاب شـته  سـت، تحقق (. آنچه د151 -150: 1428دارد )طباطبائي يزدي، ليت بردا ر بحث غسـل مهم ا

ســـت كه با دخول در قُبُل به مقدار ختنه شـــتر، محقق ميجنابت ا (. البته در مورد تحقق 543: 1428شـــود )طباطبائي يزدي، گاه و بي

: 1362 نظر وجود دارد )نجفي،نزديكي با حيوان، اختلافارج شـود و نيز در تحقق جنابت در كه مني خجنابت با دخول در دُبُر، بدون اين

 (.31: 1362(؛ هرچند مشهور فقها قائل به تحقق جنابت در حالت دخول در دُبُر هستند )نجفي، 38 -36

 آثار مرتبط با طرفين در استمتاعات جنسي اضطراري .4

 الف: جواز نكاح

حرمت يا جواز نكاح  مان اضـطرار لازم اسـت موردبحث قرار گيرد، بررسـيكه در مورد اعمال جنسـي حرام در زترين آثاري يكي از مهم

سـت كه از اين رابطه به وجود مي سـبت به فرزندي ا سـت كه از طرفي براي طرفين و از طرف ديگر ن آيد. در اين مقاله، فقط و محرميت ا

شـاره مي ضـطراشـود. با توجه به اين كه به مورد اول ا سـت. در اين مورديكي از مهم ترين اين روابط ا سـي بين زن و مرد ا  ري، رابطه جن

شـود كه تحت عنوان زنا قرار مي سـت تبيين  سـياري گيرد يا اينلازم ا سـت؛ زيرا هركدام از اين دو مورد، در ب شـبهه ا كه ملحق به وطي به 

ســتند. اين آثار رااز موارد آثار متفاوتي با يكديگر دارند؛ هرچند در برخي از آث شــترک ه صــورت جداگانه در موارد زير توان بهمي ار نيز م

 جه قرار داد:موردتو

 نكاح زن و مرد مضطر با يكديگر -1

شـد، ازدواج آن شـد و در عده هم نبا شـته با شـوهري ندا ضـطراري  سـي ا شـد، اگر زن هنگام ارتباط جن ها اگر اين رابطه در حقيقت زنا با

سـت. هرچند برخي سـتحب از فقها قائل جايز ا صـبر كند و پساند احتياط م سـت كه مرد  شـد او را به اين ا ازاين كه زن حيض ديد و پاک 

سـته333: 1372عقد خود درآورد )خميني،  سـتبراء از زنا را بنا بر احتياط، واجب دان صـبر و ا شـيرازي، (. برخي ديگر نيز اين  اند )مكارم 

 (.https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537، 1402ارديبهشت  20

ر زمان ارتكاب زنا داراي همسـر بوده باشـد، پس از تمام شـدن عده طلاق يا وفات او از همسـرش، ازنظر مشـهور در بحث زنا، اگر زني د

شوند؛ چه عده نكاح دائم و چه عده نكاح موقت باشد )نجفي، دو نسبت به يكديگر حرام ابدي مي تواند با زاني ازدواج كند و اينفقها نمي

صـولي و ديگران، بياين نوع ارتباط را موجب حرام ابدي نمي (. هرچند برخي از فقها نيز446: 1362 (. برخي ديگر نيز از 472تا: دانند )ا

رو، (. ازاين42: 1422دانند )ايرواني، ابل مناقشـه مياند؛ وگرنه ادله مشـهور را قشـده باب احتياط و عدم مخالفت با مشـهور قائل به حرمت

 در زمان اضطرار توسط كسي كه شوهر دارد نيز مشمول همين حكم است. در صورت زنا دانستن ارتباط جنسي نامشروع

 نكاح با دختر و مادر موطوئه در ارتباط جنسي اضطراري -2

كه اطلاق »ربيبه« نسـبت به دختر زوجه اسـت و براي دختر زانيه در عرف  ا نسـبت به نكاح يادشـده، بايد گفتقبل از بيان نظرات فقه

 (.257: 1408رود )فراهيدي، نميو لغت واژه ربيبه به كار 

ســي دو ناهمطوركلي ميبه ســتهجنس را اينتوان نظرات در رابطه جن عمل فجور اند هر كس با زني بندي كرد كه برخي قائلگونه د

ســـت و هيچ زنا را انجـام دهد، دختر بر طبق نظر ديگر، (. ولي 372: 1362تواند با او ازدواج كند )نجفي، گاه نميزن بر زاني حرام ابدي ا

، 1417اند )موسوي، چنين حرمت ابدي نسبت به دختر اين زن وجود ندارد و برخي از فقها به جواز نكاح زاني با دختر زانيه تصريح كرده

سـنت نيز اين اخ318 شـار حرمت )بهوتي، نظرها ديده ميتلاف(. در بين اهل  ه ( و گروه ديگر قائل ب70: 1414شـود؛ گروهي قائل به انت

 (.36: 1417عدم انتشار حرمت هستند )رافعي قزويني، 

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537؛
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سـبت به مادر زانيه نيز اين اختلاف شـار حرن سـوي، نظرها در بين فقها وجود دارد؛ برخي قائل به عدم انت : 1417مت در اين مورد )مو

 (.372: 1362( و برخي ديگر قائل به انتشار حرمت هستند )نجفي، 318

ســد كه با توجه به روايات متعارض در اين زمينه، نميود و با توجه به ادله هركدام، به نظر ميبندي بين نظريات موجدر جمع توان ر

شـــد. ازاين ســـت )مكـارم م با توجه به جمع بين روايات، قاالله مكـاررو، آيتقائل به حرمت ابدي  شـــده ا ئل به كراهت نكـاح در موارد ياد

 (.344: 1432شيرازي، 

ضـــطرا يـان ميامـا در مورد زنـاي ا ضـــطراري چنين ب كـه دارد كـه در مورد تـأثير زنـا، فرقي بين اينري، مرحوم خوئي در مورد زنـاي ا

ضـطراري يا در حال خوا شـد يا اجباري يا ا شـد ياختياري با شـد، وجود ندارد. البته به نظر ميب يا بيداري يا زاني بالغ با سـد بايد بين ا نبا ر

صــورتي شــد. در كه از روي اختيار ايعمل فاعل در ســت، تفاوت قائل  ضــطرار به اين عمل روي آورده ا شــدت ا ن كار را انجام داده يا از 

ســي كه فعلي را د ضــطرار ازجمله حديث رفع، ك ضــطرار انجام ميحقيقت، مطابق ادله ا شــود و وبتي بر آن جاري نميدهد، عقر هنگام ا

سـت. پس نمي شـده ا سـت كه اين فعل انجام ن سـت و توان تمام آثمانند اين ا ضـطراري جاري دان اري كه زناي اختياري دارد را بر زناي ا

شـار حرمت به شـكال انت سـت، خالي از ا شـده ا ضـطرار انجام  سـيله زنايي كه از روي اكراه يا ا سـت؛ چهو سـت ني شـده ا سـا از آن منع  )خوئي، ب

صـادق 325: 1406 سـت: از حضـرت امام  سـم كه در آن آمده ا صـحيحه عيص بن قا سـؤال كردم در مورد مردي عليه(. البته مطابق  سـلام  ال

شـرت مي سـد، ولي با او آميزش نميكند و او را ميكه با زني مبا ضـرت عكند، ميبو سـلام ميليهتواند با دختر او ازدواج كند؟ ح فرمايند: ال

سـت، نمي اگر دخول شـته ا شـكالبا مادرش دا سـت، ازدواج با دخترش ا سـيده ا : 1412ندارد )حر عاملي،  تواند؛ ولي اگر به اين مرحله نر

ود كه گفته شصورت اختياري يا اضطراري باشد، باعث انتشار حرمت است. مگر اين(. مطابق ظاهر اين صحيحه، افضا و دخول چه به424

صـد شـت مي كه از ظاهر روايت، اعتبار ق سـت )ابن منظور، در تحقق اين عمل بردا ضـا به معناي »تمام كردن كار« ا : 1414شـود؛ زيرا اف

صــد زنا با زني آميزش كند و كار خود را با زنا تمام كند، دختر آن زن بر او حرام مي157 شــد؛ بنابراين در اينجا (؛ يعني اگر مردي با ق

شــار حرمت به دختر او ميكه مطلق جماع با مادر، مبر اين روايتي مبني ســان خواب نيز حكمش شــود، وجود ندارد. ازاينوجب انت رو ان

سـت و مطابق روايت، قلم تكليف از او تا هنگامي مانند مكره ضـطر ا شـار حرمت در مورد و م سـت. حكم انت شـده ا شـته  شـود، بردا كه بيدار 

كند؛ »شاب« مطرح شده است و اين دو عنوان بر غير بالغ صدق نميا مطابق روايات، عنوان »رجل« يا زاني غير بالغ نيز مشكل است؛ زير

كه به روايتي كه شــاب و رجل به غير بالغ، نياز به قرينه دارد كه در اينجا اين قرينه وجود ندارد. مگر اينبنابراين، تعدي حكم حرمت از 

شـدن زني كه با او زنا مي سـكشـدر مورد »حرام  سـر ده ود با پدر زاني« وجود دارد، تم سـت كه به پ سـاله خود امر كرد كه در مورد زني ا

 (.420: 1412كند مرتكب عمل زنا شود )حر عاملي، مي

شـود البته رو، آثار وطي به شـبهه بر آن بار مينظر ديگر اين اسـت كه اين نوع رابطه، ملحق به وطي به شـبهه اسـت و زنا نيسـت؛ ازاين

چنين اگر نفر سومي رود. همشده است و نسبت به طرف مقابل، زناي به عنف به شمار مي ز جانب كسي است كه مضطر يا مجبورشبهه ا

: 1424شـود )مكارم شيرازي، اند، وطي به شـبهه محسـوب ميرا در شـرايط اضـطراري قرار دهد، نسـبت به هر دو نفر كه مضـطر شـدهدو نفر 

122.) 

( و اشـتباه به معناي اين اسـت كه شخصي تصور نادرست و غيرحقيقي 505: 1414شـتباه اسـت )ابن منظور، شـبهه در لغت به معناي ا

صـورت صـريح در روايات نيامده اسـت و به نظر از مباحثي اسـت كه مطابق اجماع مدركي فقها ه شـبهه بهاي اسـت. وطي بنسـبت به مسـئله

يي بين زن و مرد بيگانه و با تصور صحيح هه در فقه به معناي ارتباط زناشو(. وطي به شب122: 1424حاصل شده است )مكارم شيرازي، 

سـت؛ درحالي سـت مانند اين كهبودن اين ارتباط و وجود علقه زوجيت ا ضـوع ا شـتباه يا در مو شـد؛ اين ا كه در حقيقت اين رابطه حلال نبا

سـت؛ سـت و با او آميزش كند؛ يا به جهت حكم ا سـر او ه را به همسـري خود كه فردي خواهر ملوط بمانند اين مردي فكر كند كه زني هم

 (.470: 1432م شيرازي، درآورد و با اين اعتقاد كه اين ازدواج صحيح است، با او آميزش كند )مكار

سـب و عده بر آن حمل مي سـت و احكامي مانند ن شـبهه، در حكم مانند آميزش حلال ا (. 247 -244: 1362شـود )نجفي، آميزش به 

سـبت به  صـاهرهن شـده در م سـئله  جريان محرميت ايجاد سـنت بر اين م شـبهه، به اعتقاد برخي از فقها، اجماع اماميه و اهل  در وطي به 

(. هرچند نسـبت به ربيبه دانسـتن 132: 1424وطي به شـبهه در بسـياري از احكام جانشـين عقد صـحيح اسـت )مكارم شـيرازي،  اسـت؛ زيرا
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توان ربيبه به شمار اند او را نميي خود، مخالف آن هستند و قائلاست، برخي از فقها در نظر فتواي دختر زني كه با او وطي به شبهه شده

يــن مــيرو ازدواج وآورد و ازا يــز  جــا تــر را  خــ يــن د بــا ا طــي  يــرازي، ا شـــــ كــارم  مــ نــد ) نــ ، 1401مــرداد  10دا
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 نكاح زن با پسر و پدر مرد در رابطه جنسي اضطراري -3

زانيه و نيز پدر زاني با زانيه نيز، اقوال مختلفي مطرح شـده اسـت. البته اين مسـئله در آثار فقهاي قبل از جناب نسـبت به پسـر زاني با 

وع را مورد مداقه قرار داده اسـت )گوهري، خ طوسـي اولين كسـي اسـت كه اين موضـرسـد شـيخورد و به نظر ميشـيخ طوسـي به چشـم نمي

شـيخ الطائفه221: 1402جهانگيري،  سـر زاني حرام ابدي مي(. ازنظر  سـي، تواند با آنشـود و نمي، اين زانيه بر پدر و پ ها ازدواج كند )طو

 (.196: 1418حائري،  داند )طباطبائيدوراز مناقشه نمي(. صاحب رياض ادله يادشده نسبت به مسئله يادشده را به451: 1400

شـهور قدما و ني سـئله را به م سـبت ميز برخي بهبرخي از فقها جريان حرمت در اين م شـهور ن دهند و زنا را باعث حرمت طوركلي به م

ســـر زاني مي اين  نظرهـا، افزون بر روايـات متعـدد در(. دلايـل اين اختلاف538داننـد )طبـاطبـائي حـائري، بي تـا: ابـدي بين زانيـه بـا پـدر و پ

شـرعيه از واژه »نكح« در  شـت معناي لغوي يا حقيقت  سـاء« )آيه »ولا تنكحوا زمينه، بردا سـاء: ما نكح آباؤكم من الن ( و مانند اين آيه 22ن

سـت؛ گروهي قائل سـت )حلي، ا سـي، 56 -55: 1413اند اين واژه در معناي لغوي خود يعني وطي و آميزش به كار رفته ا سـرخ : 1414؛ 

شــرعيه در عقد ازدواج مي(؛ كه نتيج205 ســت؛ گروه ديگر، اين واژه را حقيقت  شــار حرمت ا (. هرچند 524: 1410د )حلي، داننه آن انت

ســت، نظر  شــاتي كه به نظر اول وارد ا ســتن اين واژه و به كار گرفتن آن در معناي نكاح به دليل مناق شــرعيه دان نظر قائلين به حقيقت 

ســت )گوهري، جهانگيري، به شــار حرمت، زناي 234 -230 :1402تري ا ســت كه بنا بر نظر انت لاحق، (. البته در همه اين موارد بايد دان

 (.372: 1362كند و اثر زنا براي عقد لاحق است )نجفي، عقد سابق را باطل نمي

علما اين احكام را نظر وجود دارد. برخي از اختلاف طوركلي در مورد جريان محرميت ايجادشـده توسـط مصـاهره نسـبت زنا بين فقهابه

شـد مادر زانيه را حرام برميعنوان نمونه ازدواج زاني با دختر و دانند و بهدر زنا جاري مي شـمارند؛ چه دخول در زنا از ناحيه قُبُل يا دُبُر با

صــاهره (؛ گروه ديگر از فقها، قائل به جريان محرميت278: 1390)خميني،  شــده، هاي م ســتند و در فرض ياد دختر زانيه را در در زنا ني

ت كه از طريق جمع عرفي با روايات متعارض و نيز مؤيدات اين جمع ها نيز تمسـك به دسـته از روايات اسـدانند. دليل آنحكم ربيبه نمي

 (.139: 1424اند )مكارم شيرازي، به اين نظر متمايل شده

ضـطرار اگر هم به نوعي ملحق به وارتباط بين زن و مرد بيگانه از روي  سـت؛ زيرا ازنظر ا شـار حرمت ا شـود، موجب انت شـبهه  طي به 

شـبهه مان سـر و نوه پسـري مشـهور فقها، آميزش به  سـبت به پدر، پ سـبت به مادر، دختر و نوه دختري زن بر مرد و نيز ن ند آميزش حلال، ن

شـرطي كه پيش از از شـار حرمت دارد؛ البته به  صـومرد براي زن، انت صـورت، دواج با اين افراد، اين آميزش  شـد؛ در غير اين  رت گرفته با

 (.374: 1362في، آميزش لاحق موجب بطلان نكاح سابق نخواهد بود )نج

 نكاح مرد با خواهر موطوئه در رابطه جنسي اضطراري -4

ضـطراري بين دو نفر، مرد بخواهد ب سـي ا سـت كه پس از ارتباط جن سـئله درجايي ا ا خواهر زني كه مدخول بها بوده يك فرض اين م

سـتبرا شـر حرمت پس از زنا، اگر زاني قبل از ا صـورت، در مورد ن اءِ زانيه، با خواهر زانيه ازدواج كند، اين ازدواج سـت، ازدواج كند. در اين 

 (. اين در مورد زنا دانستن رابطه جنسي اضطراري است.360: 1406صحيح است )خوئي، 

سـت كه  ضـطراري با خواهر فرض ديگر درجايي ا شـرايط ا صـورت، مردي در  شـد؛ در اين  شـته با سـي دخولي دا سـر خود رابطه جن هم

شـود؛ زيرا نكاح همموجب نمي شـكل مواجه  سـرش با م شـند، شـود كه نكاح او با هم سـر مرد با صـورتي كه هر دو هم زمان با دو خواهر به 

وي اضطرار ارتباط زناشويي با خواهر وجيت مرد است و به هر دليلي از ركي از خواهران در علقه زامكان ندارد؛ ولي در مواردي كه فقط ي

سـبي؛ حتي اگر يكي از خواهران يا هر دو خواهر از  شـند يا ن سـابق بر آن ندارد. خواه خواهران رضـاعي با شـد، تأثيري بر عقد  همسـر برقرار 

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/267591؛
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شـند )خميني،  شـد(. اگر اين رابطه از موا280: 1390طريق زنا به دنيا آمده با شـبهه هم با سـابق رد و ملحقات وطي به  ضـرري به ازدواج   ،

 زند و موجب انتشار حرمت براي نكاح لاحق هم نيست.نمي

 نكاح مرد يا زن بعد از رابطه جنسي اضطراري با محارم نسبت به فرزندان محارم -5

ســي مرد با محارم ازجمله خاله و عمه نيز داراي اث ســت. رابطه جن شــهورراتي در اين زمينه ا بر اين  در مورد حكم دخترخاله، نظر م

( و در مورد حكم دخترعمه نيز برخي از فقها آن را ملحق به دختردايي دانسته و 366: 1362است كه موجب حرمت ابدي است )نجفي، 

ضـطر(. ازاين328: 1414دانند )كركي، ازدواج او را با زاني حرام ابدي مي شـد، همان  اري با اين افراد هم اگررو، رابطه ا ازنظر ماهيت زنا با

 ر را خواهد داشت.آثا

سـبت به زني كه با محارم خود ازجمله عمو و دايي زنا ميبا توجه به تتبع نگارنده در كتاب شـارههاي فقهي، ن سـت؛ كند، ا شـده ا اي ن

ســت  شــده ا شــاره  شــد، ا شــود، بر مكرهِه اجرا ه اجرا ميكه حكمي كه بر زاني مكرِهرچند در مورد زنايي كه اكراه به آن از جانب زن با

ســت، به(؛ ولي ازنظر آثار آن، كه ازدواج با فرزندان آن352: 1412شــود )عاملي، مين ســت. ازاينها شــده ا شــاره ن رو، از طرفي صــراحت ا

صـيت مرد بودن ناديده گرفمي صـو شـود و از طرف ديگر، اگر خ شـمول ادله كلي جواز نكاح  شـود، ميتواند م تنقيح مناط،  توان از طريقته 

 ر پسرعمو و پسردايي نيز سرايت داد. رابطه اضطراري با عمو و دايي نيز مشمول همين حكم خواهد بود.حكم حرمت نكاح را ب

 نكاح و محرميت نسبت به ديگر مسائل جنسي اضطراري -6

جنس باشـد يا رابطه دو ن دو ناهمبط كمتر از آميزش حتي بيجنس باشـد، چه روادر مواردي كه رابطه جنسـي غير از آميزش دو ناهم

توان بحث زنا را مطرح كرد. هرچند اين نوع روابط، نامشروع جنس زن يا دو جنس مرد يا ارتباط با خود و نيز ارتباط با حيوان باشد، نمي

شـمار مي سـت. همچنان كه نميبه  شـروعي زنا ني شـبهه را در مورد لتوان بحث وروند. ولي هر نوع رابطه نام سـاحقه و ديگر طي به  واط و م

شـد شـدهموارد ياد شـبهه ن شـبهه بين دو ناهمه، مطرح كرد و فقها نيز متعرض اين بحث در وطي به  شـامل اند؛ زيرا وطي به  سـت و  جنس ا

ضـطرار ازجمله حديث رفع اها نميجنسآميزش ميان هم شـامل شـود. در بحث لواط، عمده بحث در اين مورد بر ادله ا سـت كه اگر رفع 

ضــعي در موارد نهاحكا شــود، آنم و طور كه نظر برخي از فقها تواند حرمت نكاح لائط با مادر و دختر ملوطٌ بِه را بردارد. همانگاه ميگانه 

. ولي شده، گذشتشود كه توضيح آن به همراه نظرات مطرحاين بود كه كل آثار چه تكليفي و چه وضعي مشمول رفع در اين حديث مي

شـدهفقها متعرض اين بح سـت، اماميه و حنابله، ازدواج لائط با مادر، به ادلهطوركلي با توجه اند و بهث ن شـده ا اي كه در بحث لواط مطرح 

نـد )نجفي، خواهر يـا دختر ملوطٌ بـه را جـايز نمي صـــورت كـه اگر لواط هرچنـد 6630: 1409؛ زحيلي، 447: 1362دان (. البتـه بـه همـان 

ت است و نكاح لاحق باطل است؛ ولي اگر لواط لاحق بر عقد باشد، به سرايبر عقد باشد، اين حرمت قابلاجبار باشد، سابق يا بهاضطراري 

كند و باعث بطلان آن نخواهد شد. انتشار حرمت فقط از جانب لائط با افراد يادشده است و شامل ازدواج ملوط به عقد سابق سرايت نمي

سـبت (. در مقابل، ديگر مذا343: 1413 شـود )عاملي،تر لائط نميبا مادر، خواهر و دخ شـار حرمت نكاح لائط ن سـنت، قائل به انت هب اهل 

 (.119: 1424به مادر، خواهر و دختر ملوط به نيستند )مقدسي، 

وعيت ندارد. در مورد نسـبت به ديگر روابط جنسـي يعني مسـاحقه يا ارتباط با خود، ارتباط با حيوان، عنوان زنا و وطي به شـبهه موضـ

سـا سـت، فاعل و قابل معنا ندارد و اين ارتباطات مطرح نميجحقه، بااينكه ارتباط بين دو همم سـاني ا رو، فقها در شـود. ازايننس از نوع ان

ســاحقه ســر يا پدر طرف مقابل، بحثي را مطرح نكردهمورد نكاح هر يك از م اين بحث جايي اند. در دو مورد ديگر نيز كنندگان با برادر، پ

 دارد.براي طرح ن

شـاره شـد، تنها در تغيير جنسـيت ميفصـل پيشـين به آن در مسـائل جنسـي ديگري كه در توان مباحث مرتبط با نكاح و محرميت ها ا

سـيت يكي از زرا مطرح كرد. در بقيه موارد، زيرمجموعه يكي از ارتباط شـت. تأثير تغيير جن سـت و بيان آن گذ شـده در بالا وجين هاي ياد

: 1390شـود )خميني، محض تغيير جنسـيت نكاح باطل ميير جنسـيت بدهد، بهرت اسـت كه اگر هريك از زوجين تغيبر نكاح، به اين صـو

شـرعي بين دو ناهم627 سـيت مي(؛ زيرا بقاء زوجيت منوط به عقد  سـت و زماني كه يكي از زوجين تغيير جن سـيت جنس ا دهد، به جن

سـلا شـده و در ا سـت. در حقيقت در ايم نكاح مرد با مرد و زن ديگري تبديل  صـحيح ني شـرايط، بطلان قهري رخ ميبا زن  دهد. بحث ن 
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سـت كه نياز به پژوهش سـترده ا سـيار گ سـيت و آثار آن ب سـاله، بهتغيير جن سـتقل در اين زمينه وجود دارد. در اين ر صـورت كلي و هاي م

 مختصر به آثار آن اشاره شد.

 ب: مهريه

سـته هاي نكاح و زنا راعلما تفاوتبرخي از  گيرد؛ دوم اي به زن تعلق نميكه در زنا برخلاف نكاح، مهريهيناند؛ اول ادر چهار مورد دان

اند؛ سوم اي ندارد؛ البته اين موضوع اختلافي است و برخي ديگر از علما اين عده را يك حيض دانستهكه در زنا برخلاف نكاح زن عدهاين

شود؛ اما در رابطه جنسي اضطراري نكاح، حد جاري ميكه در زنا برخلاف ت و چهارم اينرخلاف نكاح موجب ثبوت نسب نيسكه زنا باين

ن بين زن و مرد، اگر ملحق به وطي به شـبهه باشـد، خواه اين رابطه با زن شـوهردار باشـد يا با فاقد شـوهر، ازنظر فقهاي اماميه به زن در اي

سـان رگيرحالت مهريه تعلق مي ضـاي قاعدهد؛ چنين حكمي را هم از ل سـاس مقت شـيرازي، مي وايات و هم بر ا سـتنباط كرد )مكارم  توان ا

توان متصـور شـد، مهرالمثل اسـت. ولي اگر اين رابطه زنا به شـمار آيد، هيچ اي كه براي زن در وطي به شـبهه مي(. نوع مهريه123: 1424

 (.379 -378: 1362گيرد )نجفي، اي به زن تعلق نميمهريه

ضـطرابرخي از علماي  سـباب ا سـنت اكراه را از ا سـته و بر اين باورند كه در ايناهل  ضـطراري بوده و در ر دان كه اينجا از مصـاديق اكراه ا

 گيرد يا نه؟نظر وجود دارد كه آيا به اين زن مهريه تعلق مياين ترديدي نيست؛ فقط در اين اختلاف

اكراه مجبور ر مورد زني كه بهاست به زن پرداخت شود. مالك هم دند كه در اين فرض مهريه واجب مالك و شـافعي بر اين نظر هست

ســت كه براي چنين زني مهريه وجود ندارد.  شــده بود، حكم به وجوب مهريه از جانب اكراه كننده داده بود. ولي ابوحنيفه معتقد ا به زنا 

كه مهريه  و هديه صـرف اسـت. اگر كسـي قائل شـدكه نحله ضـع بايد گرفت يا اينسـبب اختلاف در اين اسـت كه مهريه و صـداق را عوض ب

دهد؛ زيرا از زن بهره جسـته اسـت. ولي اگر كسـي قائل شـد كه مهريه، فقط عوض بضـع اسـت، در اينجا به وجوب پرداخت مهريه حكم مي

صـورتي مهريه واجب مي سـت، فقط در  شـد و محرميت ازشـود كه يك نحله و هديه از جانب مرد به زن ا شـرعي  سـبب آن حلال با طرق 

شـد؛ زي سـابق، اتفاق افتاده با سـيد  سـت ) صـاص به ازدواج دارد و خداوند آن را فقط براي ازدواج قرار داده ا : 1397را اين نحله، فقط اخت

432.) 

: 1421رالمثل است )مغنيه، درهرصورت، اگر اين رابطه از نوع وطي به شبهه باشد، مطابق اجماع اماميه و اهل سنت، زن مستحق مه

342- 343 .) 

 ج: نفقه

ن حالت نسـبت به زن منتفي اسـت؛ زيرا نفقه در ازاي تمكين اسـت و ازجمله شرايط وجوب نفقه، نكاح دائم و تمكين فرض نفقه در اي

سـت كه هيچ سـت )محقق حلي، كدام در چنين رابطهكامل ا صـورتي 291: 1408اي محقق ني سـت كه (. در حقيقت، تمكين در  واجب ا

شــرعي دائمي  شــد.نكاح  ســي، به خود زن نفقه تعلق رو، در هيچازاين بين زن و مرد اتفاق افتاده با ســائل جن كدام از حالات روابط و م

شـد؛ آنگيرد. فقط در يك فرض مينمي صـورت، فقها در توان قائل به نفقه  شـود. در اين  سـت كه زني در اين رابطه باردار  هم در حالتي ا

صــاحب جواهر براي زن در چنين حانظر دارندنفقه به زن اختلاف تعلق ســت )نجفي، لتي نيز به؛  صــورت مطلق قائل به وجوب نفقه ني

شـد يا زنا اين نفقه را مي340: 1362 شـبهه با صـورت چه وطي به  سـت؛ در اين  توان براي فرزند (. هرچند كه اين نفقه به خاطر فرزند ا

 متصور شد.

 د: عدهّ

شـد، يكي همان شـرعي با زنا داز تفاوتطور كه در بحث مهريه ياد  سـت و اگر رابطهر لزوم نگههاي نكاح  شـتن عده ا اي بر مبناي زنا دا

كه رابطه اضطراري ازنظر ماهيت به نوعي وطي به شبهه باشد، در صورت دخول، باشد، لزومي بر حفظ عده براي زن نيست؛ اما درصورتي

سـت كه زن عده نگه دارد. دليل اازنظر برخي از فقه شـبهه به نكا لازم ا سـپري ين امر، الحاق وطي به  سـت و نيز اين الزام به  شـرعي ا اح 
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تواند آثاري هم چون زيرا امتناني بودن حديث رفع، نمي(؛ 123: 1424دانند )مكارم شيرازي، كردن زمان عده را بنا بر احتياط واجب مي

شـد، آثار تكليگونه كه عده را بردارد و همان شـاره  صـل ا ضـطرار را برميدر ابتداي اين ف سـتقيم ا رو، وجوب حفظ عده براي ازايندارد. في م

سـبي در اينجا اتفاق نيفتد؛ زيرا عدم اختلاط زن، همان سـت. حتي اگر اختلاط ن شـرعي وجود دارد، در اينجا نيز پابرجا گونه كه در نكاح 

سـت و نه علت سـب در ثبوت عده، حكمت حكم ا شـدن حكمت حكم،آن؛ ازاين ن سـت )خميني،  رو، با مرتفع  (. 143: 1381حكم پابرجا

 (.264 -263: 1413شود )عاملي، زمان عده سپري نشود، نسب فرزند مشخص نميهرچند شهيد ثاني بر اين باور است كه اگر مدت

ن لزوم در هه نيسـت؛ ولي مطابق برخي از روايات، ايداشـتن عده در وطي به شـباند هيچ اختلافي در لزوم نگهبرخي ديگر از علما، قائل

نظر وجود دارد )طباطبائي يزدي، جانب طرفين يا از جانب مرد باشـد؛ ولي اگر شـبهه از جانب زن باشد، اختلافصـورتي اسـت كه شـبهه از 

1428 :190.) 

سـت. آثدر مورد ميزان عده نيز فقها قائل شـبهه مانند عده نكاح ا شـباند كه عده وطي به  سـتقيم ديگري نيز براي وطي به  هه ار غيرم

 (.344: 1390ي به آن اشاره شده است )خميني، هاي فقهوجود دارد كه در كتاب

مكارم شـيرازي با توجه به روايت اختصـاصـي كه در مورد اضـطرار به رابطه جنسـي بيان شـد، اين روايت را از روايات معمول بها دانسـته 

شـده در روايت ميدارد كه از تعليل و بيان مي شـت كياد سـت، پس زنا نبوده و رد كه وقتي براي اين رابطه حدي جتوان چنين بردا اري ني

 (.126: 1424به ملازمه، احكام نكاح ازجمله مهريه، نسب و عده در آن جريان دارد )مكارم شيرازي، 

سـبت به اين سـت، در كلمات فن شـبهه ملحق به كدام نوع از انواع نكاح ا سـت. با توجه به اينكه وطي به  شـده ا صـريح ن زن و  كهقها ت

شـبهه كرده سـت كه از يكديگر ارث ميمردي كه وطي به  شـده ا شـاره ن سـد كه ملحق به نكاح موقت برند، به نظر مياند، در كلمات فقها ا ر

سـت و درنتيجه از يكديگر ارث نمي شـبهه، نفقها سـبت به موطوء به  صـورتيياي نيز تعلق نمبرند؛ افزون بر آن، ن شـود گيرد و در كه باردار 

شــت. از طرف ديگر، مهريه از اركان عقد در نكاح موقت تلافثبوت نفقه براي زن، بين فقها اخ نيز در ضــيح آن گذ نظر وجود دارد كه تو

صـورتي سـت و در سـرايت ميا شـد، بطلان آن به عقد نيز  سـت.كند؛ ازاينكه باطل با سـمي ثابت ا تنها در يك  رو، در نكاح موقت، مهر الم

كه زن نسـبت به فسـاد عقد، جاهل باشـد و آميزش هم صـورت گرفته  هم در جايي اسـتثل ثابت اسـت و آنصـورت در نكاح منقطع مهرالم

شـد )خميني،  سـت و ازاين390: 1390با شـبهه، مهرالمثل براي زن ثابت ا شـبيه ازدواج (. در وطي به  شـبيه نكاح منقطع و هم  جهت هم 

ســت كه در  صــورت پذياي براي زن در هنگام عقد تعييآن مهريهدائمي ا ســت و آميزش نيز  شــده ا ســت. اهميت اين بحث در ن ن رفته ا

شـخص ميتعيين مدت سـت و اگر ملحق به نكاح دائم زمان عده م شـد، عده نكاح موقت براي زن واجب ا شـود؛ اگر ملحق به نكاح موقت با

شـبهه مكلف به حفظ عده نكاح دائم  شـد، موطوء به  سـت عده اند كشـود. هرچند برخي از فقها قائلميبا طلاق ه زن در اين مواقع لازم ا

شـــبهه از جهت ميزان عده و مهريه ملحق به نكاح دائم و از جهت طوركلي مي(. به381: 1362نگـه دارد )نجفي،  توان گفت كه وطي به 

 شود.  عدم ثبوت ارث براي طرفين و نيز عدم ثبوت نفقه، ملحق به نكاح موقت مي

 ه: غرامت )ديه(

شـود؛ زيرا امتناني بودن قاعده اضـطرار به طرف مقابل شـود، ديه واجب ميديدگي كه موجب آسـيباري درصـورتيرابطه جنسـي اضـطر

سـازگاري ندارد و همان سـيب به ديگري بدون جبران،  ضـرر و آ شـد، و حديث رفع، با ايجاد  ضـمان مضـطر توضـيح داده  طور كه در قسـمت 

ضـام ضـطر  سـت كه به ديگري وارد مم سـارتي ا سـتناد بهين جبران خ سـت )محقق  آورد. دليل اين امر، ا قواعدي همچون اتلاف و احترام ا

صـورتي139: 1406داماد،  سـلامي، در شـرايطي به(. در قانون مجازات ا صـورت بگيرد، با  ضـايت  شـروعي بدون ر عنوان تجاوز به كه رابطه نام

شــناخته مي صــورعنف  مثل و ارش البكاره نيز به ين برود، افزون بر مجازات، مهرالت، اگر در اين رابطه، بكارت دختري از بشــود. در اين 

 ، ق.م.ا(.231گيرد؛ اگر هم اين رابطه با غير باكره صورت بپذيرد، زن فقط مستحق مهرالمثل است )ماده زن تعلق مي

صـورتي ضـطراري، در سـي ا شـد، در رابطه جن ضـطر با شـمار ميكه يكي از طرفين م شـبهه به  سـبت به فقط از جانب او وطي به  رود و ن

شــمار ميطرف مقابل، زنا ب ســت كه غرامت آن را كه در فقه با عنوان رود؛ ازاينه  رو، اگر بكارت دختري در اين رابطه از بين برود، لازم ا
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ضـي سـمت قبل تو سـت كه در ق سـت را بپردازد. اين افزون بر مهرالمثل ا سـي نيز چناارش البكاره آمده ا شـد. در بقيه روابط جن نچه ح داده 

 زننده وجود دارد، لازم است جبران خسارت شود.ود، به دليل ضماني كه براي آسيبديدگي طرف مقابل شموجب آسيب

ضـطرار مرتكب چنين اعمال حرامي ميدر مواردي يك سـيب ديدن طرف با آزادي كامل و طرف ديگر از روي ا ضـطر باعث آ شـوند و م

توان كننده خسارتي وارد شود، مييگري باشد و به اكراه ي از اجبار و اكراه از سوي فرد دقابل شد، يا در جايي كه اضطرار فرد ناشطرف م

ضـــمان در اين حالت، از دو جهت آن را موردتوجه قرار داد. از يك شـــتن  ضـــمان و برخلاف امتنان بودن بردا جهت با توجه به عمومات 

سـت. از طر ضـامن ا ضـطر  سـيب قرار دكه طرف مقابل با دسـت ف ديگر، ازآنجاييم ضـطر را خود، خود را در معرض آ سـت و گويا ذمه م اده ا

ضـطرار چنين بيان مي سـتجو در كتب فقهي، فقها در بحث ا سـت. با توجه به ج ضـطر ني ضـماني براي م سـت و  دارند كه اگر بري كرده ا

خذه عمل اضـطراري، فقط حرمت عمل و مؤاضـامن نيسـت؛ زيرا اذن شـارع براي انجام  مضـطر كالاي فرد ديگر را با اذن او در دريا بيندازد،

شـته ميبر آن را برمي (. هرچند اين مثال 170: 1387شـود )طوسـي، دارد؛ ولي زماني كه مالك اذن بدهد، ضـمان نيز از عهده مضـطر بردا

سـت؛ ولي مي شـترک در هر دو در ندر امور مالي ا صـر م ضـمان ظر گرفت و ازاينتوان اذن فرد را عن ضـطر در اين حالتي رو، قائل به عدم  م

ضـطرار  سـت كه اذني كه اكراه كننده ميشـد كه ا شـود. جهت دوم نيز اين ا سـارت به اكراه كننده  شـي از اكراه، موجب خ شـامل نا دهد، 

 خسارات بدني نيست و بر اساس عمومات ضمان، مضطر ضامن است.

سـي بين زن  شـد، مانند ارتباط در مواردي كه رابطه جن ضـي با شـوهر در ايام عو مرد، حرام عار شـويي بين زن و  ادت، نيز جريمه زنا

هاي حرام صورت (، ولي چون در زمان455: 1390رود )خميني، مالي در قالب كفاره مقرر شـده اسـت. هرچند اين رابطه زنا به شمار نمي

شـده ا سـلام براي آن جريمه در نظر گرفته  سـت، در ا ارتباط در زمان عادت، فقها  (. در مواردي مانند53: 1390سـت )خميني، پذيرفته ا

(؛ 98: 1384دانند )وحيدي، يكسـاني بر وجوب يا عدم وجوب كفاره ندارند. برخي از فقها پرداخت كفاره در اين زمان را مسـتحب مينظر 

ســـت. برخي بنـا بر احتيـاط واجـب )خميني،  نـد )نجفي، ا( و برخي ديگر بنـا بر فتوا واجـب كرده53: 1390هرچنـد كـار حرامي انجـام داده ا

ســتند. اگر زن و مرد هر دو به (؛ اما در مو234: 1362 ضــان، فقها قائل به وجوب پرداخت كفاره ه رد اين ارتباط در زمان ماه مبارک رم

پنج ضـربه شـلاق اسـت را بردارد. اگر فقط وكه بيسـتتواند مجازات آناند، هر دو بايد كفاره بپردازند و اضـطرار فقط مياين امر مضـطر شـده

دار شود و با اضطرار تعزير خود و ود را مجبور به تمكين كرده است، مرد بايد كفاره زن را نيز عهدهنوعي زن خمرد مضـطر شده است و به

ور به تمكين كند، كفاره كه زن مضطر شود و همسر خود را مجبشود. درصورتيشد، برداشته ميتعزيري كه از جانب زن بايد متحمل مي

 (.290: 1390رد بر عهده زن نيست )خميني، و تحمل تعزير م

 و: تبيين جواز پذيرش مناصب مشروط به عدالت

صـورتي شـد، اين افراد نميدر ضـطراري ازنظر ماهيت زنا با سـئوليتكه رابطه ا ضـاوت و توانند م سـاس اجتماعي ازجمله ق هاي مهم و ح

صـحت پذيرش چنيامامت جمعه و جماعت را  شـرايط  صـب ابپذيرند؛ زيرا يكي از  سـت. در منا صـبي، عدالت ا صـل بر عدم ن منا جتماعي ا

سـت؛ مگر اين شـود. زيرا در اينعدالت ا صـل برائت نميكه احراز  سـت كه با ا توان آن را اثبات و گونه مناصـب، بحث از ثبوت حالت عدالت ا

سـبت به احراز كرد؛ ازاين سـي كه ن سـبت به عدم عدالت او نيز دلرو، در مورد ك سـكويلي وجود ندارد، فقط ميعدالت او نيز ن ت كرد توان 

 (. 110: 1382)بهشتي، 

اي در نفس اسـت )موسـوي عاملي، ( يا هيئت راسـخه27: 1428در تعريف عدالت گفته شـده اسـت كه عدالت ملكه )طباطبائي يزدي، 

ســان را از گناهان كبيره بازمي67: 1410 ســت كه گناه كبدارد( كه ان ســي ا صــراري بر يره انجام نمي. در تعريف ديگري عادل ك دهد و ا

صـغيره ندارد )نجفي، گ سـت، از عدالت 280: 1362ناهان  شـده ا شـد، زناكار چون مرتكب كبيره  (. مطابق هركدام از اين تعاريف هم كه با

 ساقط است.

شـــرط  ســـنت، در امام جماعت وجود عدالت  ســـت )جزيري طبري، ازنظر برخي از فقهاي اهل  هم آن(؛ دليل 367 -366: 1424ني

سـو سـت كه به حضـرت ر صـليروايتي ا سـبت دادهل ) سـت »الله عليه و آله( ن : 1420)عيني،  صـلوا خلف كل بر و فاجر«اند كه در آن آمده ا
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ســنت مانند علماي حنبلي با علماي اماميه هم334 شــرط مياند و عدالت را بعقيده(. هرچند برخي ديگر از اهل  دانند راي امام جماعت 

 (.1200: 1409)زحيلي، 

صــب نيز اختلافدر مورد تأثير توبه در  نظر وجود دارد. برخي از فقها بر اين باورند كه اگر بر فردي كه مرتكب چنين پذيرش اين منا

شــد؛ چه توبه كند يا نكند،  مي شــده با ســت، حد جاري  شــده ا صــب را بپذيرد )ورفتاري  ســاني،تواند اين منا  ، 1401/ 10/2حيد خرا

https://www.mashreghnews.ir/news/409635شـــدن او را پس از توبـه مكروه مي (؛ داننـد؛ هرچنـد پس از و برخي ديگر امـام جمـاعـت 

: 1362الت او نيست )نجفي، دانند؛ زيرا اجراي حد بر او نشان از عدمياجراي حد بر او و قبل از توبه، امام جماعت شدن محدود را جايز ن

صــورتي جايز مي(. 383 صــغيره را در  شــهادت مرتكب  شــود )خميني، افزون بر آن، برخي از فقها،  دانند كه توبه كند و عدالت او ثابت 

اصب محروم توان از او را از اين منكند و نمياد نميكه اين رابطه وطي به شبهه باشد، تأثيري در عدالت فرد ايج(. درصورتي442: 1390

 ساخت.

 يبندتحليل و جمع

از نظر نگارنده، با توجه به آن چه گذشـت، وطي در هنگام اضـطرار، وطي به شـبهه اسـت. زيرا هرچند اضـطرار نافي اختيار نيسـت؛ ولي 

سـت. پس  سـي حرام را انجام نداده ا شـرايط عادي اين افعال جن ضـطر در  ضـطر جاري ها را بتوان حكم زنا يا تفخيذ و مانند آننميم ر م

شـود؛ چه نسـبت به مضـطر و چه نسبت به فرزندي كه از اين گونه استمتاعات و تمام آثار وطي به شـبهه بر آن حمل ميرو، ايندانسـت.  از

سـي متولد مي سـائل جن ضـطرار بر ادله احكام اوليم سـت؛ همشـود. دليل اين ترجيح، حكومت قاعده ا چنين بر مبناي انتخابي نگارنده ه ا

 تواند مشمول رفع شود. اثري كه با امتنان شارع منافاتي نداشته باشد، بسته به نوع آن، ميبه آثار مرتفع در حديث رفع، هر  نسبت
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Abstract 

The development of human personality usually occurs gradually and incremental. Investigating and studying 

people's backgrounds is vital to understanding their current situation. Therefore, focusing on the personality 

of criminals and recognizing the motivations that influence criminal behavior can lead us to the ultimate goal: 

Reforming and rehabilitating criminals, determining punishments that correspond with their character, and 

manifesting justice. Today, many psychologists are looking for the causes of criminal behavior in the personal 

characteristics of criminals. This research examines the attention given to the personality of criminals from the 

perspective of psychological teachings. From this perspective, examining the personal, mental, psychological, 

and physical characteristics of offenders and the factors affecting their formation can prevent recidivism, 

provide correction and refinement of offenders, and help eliminate the causes of crime. This approach also 

assists judicial authorities in enacting effective laws that consider psychological matters to improve the 

situation of criminals. The research method in this dissertation is descriptive and analytical, utilizing the library 

method to collect, analyze, and process information . 
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  چكيده

عيت پي بردن به وضي سوابق افراد جهت مطالعه و بررس پذيرد،با توجه به اينكه تكوين شخصيت انسان به صورت تدريجي و در طول زمان صورت مي

تواند ما را در جهت رسيدن به هاي موثر در وقوع جرم ميفلذا توجه به شخصيت مجرم و شناخت انگيزه نمايد.فعلي فرد نقش به سزايي ايفاء مي

 روش تحقيق در است، رهنمون سازد. ترين هدف كه همانا اصلاح و تربيت مجرم و تعيين مجازات متناسب با شخصيت مجرم و تحقق عدالتمتعالي

ي فيش برداري از مطالب و تجزيه و تحليل و اي و به طريقهاين پژوهش توصيفي و تحليلي است و براي گردآوري ادبيات موضوع از روش كتابخانه

ضر با هدف پژوهش حا كنند.مي امروزه بسياري از روانشناسان علل رفتار جنايي را در شخصيت مجرم جستجو پردازش مطالب استفاده شده است.

روحي  هاي شخصيتي،هاي روانشناسي صورت پذيرفته است چرا كه از منظر روانشناسي توجه به ويژگيسي توجه به شخصيت مجرم از منظر آموزهبرر

تهذيب مجرمين اصلاح و  م،تواند زمينه پيشگيري از تكرار جرگيري شخصيت مجرمين ميو رواني و جسماني مجرمين و بررسي عوامل موثر در شكل

 م نمايد و سعي در برطرف نمودن عوامل مولد جرم نمود و مراجع قضايي را در راستاي وضع قوانين كارآمد با توجه به مسائل روانشناسي دررا فراه

 مينه را براي شناسايييت بوده و زشناسي توجه به شخصيت مجرم بسيار حائز اهمهاي رواناز منظر آموزه راستاي ارتقاء وضعيت مجرمين ياري رساند.

اتخاذ تصميمات شايسته و  اعتلاي سطح بينش قضات، ميزان خطرناک بودن بودن بزهكار بر مبناي ماهيت جرم ارتكابي، حالت خطرناک مجرمان،

 .نمايدمنطبق با ابعاد شخصيتي مجرمين در جهت پيشگيري از تكرار جرم و بازگرداندن مجرمان به اجتماع فراهم مي
 

 .اصلاح بازپذيري، ان شناسي،رو مجرم، شخصيت، يدي:کلمات کل
 

  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه

 عواطف، هايي مانند انگيزه،ترين موضوع علم روانشناسي دانست زيرا محور اساسي بحث در زمينهشايد بتوان شخصيت را اساسي

روانشناسان در  آيند.دهنده شخصيت به حساب ميالذكر اجزاي تشكيلارد فوقبه عبارتي مو از اين قبيل دانست.احساسات و مواردي 

هايي كه يك به تفاوتهاي فردي توجه دارند يعني ويژگي چيز هر آن بيش از بحث از شخصيت اتفاق نظر ندارند ولي درتعريف دقيقي از 

 كند.مي متمايز فرد را از افراد ديگر

بدني فرد  –هاي رواني »شخصيت سازمان پويايي از سيستم نويسد:در تعريف شخصيت مي روان شناس آمريكايي، 1ردن آلپورتگ

 (.181:1387 )توزنده جاني و ديگران، كند«.آدمي است كه رفتار و افكار خاص او را تعيين مي

نمايد و ن را مطالعه ميرفتاري و عاطفي متهما جسماني، ي،روان هاي روحي،ويژگي روانشناسي جنايي با تكيه بر اصول روانشناسي،

هاي خودآگاه و ناخودآگاه مجرمان برده و پي به انگيزه كند،خصيتهاي گوناگون پيدا ميسعي بر اين دارد تا با توجه به شناختي كه از ش

 علل ارتكاب جرم را شناسايي نمايد.

منش  اكتفاء نكند بلكه شخصيت و ،بزه كه مستقل از شخص بزهكار است ديگر وقت آن رسيده كه حقوق كيفري به بررسي مجرد

رواني و كليه عوامل موثر در تكوين شخصيت را مدنظر قرار  شخصي از قبيل وضعيت جسماني،را مطمح نظر قرار دهد و اوضاع  بزهكار

پايه  كه بر قضاوتي نه اعتراف گرفتن از متهم.داده و به مجريان عدالت گوشزد كنيم كه در راستاي توجه به شخصيت مجرم گام بردارند 

حضرت اميرالمومنين  دهد.بيگناه را گناهكار و مجرم را بيگناه جلوه مي ق،باطل را ح حق را باطل، انجامد:شناخت سطحي باشد به خطا مي

از كاوش در اعماق حقايق باز  »در قضايا به آنچه در وهله نخستين و نظر سطحي بفهمد اكتفاء نكند قاضي علي عليه السلام فرمود:

 .2ستد«ناي

او بايد شخصيت  مجرمانه بر ماده قانوني و تعيين كيفر اكتفاء كند.توان از قاضي انتظار داشت كه به تطبيق عمل امروزه ديگر نمي

 د چه عواملي بوده است.مجرم و محيط نشو و نما و تكوين شخصيت او را از جهات مختلف در نظر بگيرد و دريابد ناكامي و سقوط او مولو

ه راي او با توجه به شخصيت متهم بوده و از فرمان توان گفت كبه صدور حكم بپردازد مي ي اگر پس از مطالعه سوابق متهم،قاضي كيفر

 (.42-43: 1384نيا،)كي الهي تبعيت نموده است.

شناسي جنايي روان شود،ف قوه قضائيه محسوب ميپيشگيري از جرم و اصلاح مجرم از وظاي قانون اساسي، 156اصل  5 به موجب بند

مستلزم شناخت عوامل موثر در تكوين  نمايد چرا كه پيشگيري از جرم،سهم به سزايي ايفا مي 156اصل  5 در تحقق بخشيدن به بند

اصلاح و درمان مجرم  قادر به امحاي عوامل جرم زا نيستيم و ب جرم،اهاي موثر در ارتكجرم است و بدون پي بردن به علل و انگيزه

توانيم به شناسايي شخصيت جنايي نشناسي ميهاي روالذا از طريق توسل به آموزه باشد.ناخت منش و شخصيت مجرم مينيزمستلزم ش

 هاي كوتاه مدت و بلند مدت در راستاي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين گام برداريم.پرداخته و در راستاي تدوين برنامه

ر مجرم براي ري و تاثير عوامل درون فردي و برون فردي در جنايت و تعيين ميزان خطه دنبال فهم انگيزه ارتكاب بزهكاروانشناس ب

بلكه از  نقش روانشناسي در تبيين پديده جرم از زماني برجسته شده كه مجرمان را نه تنها از زاويه قضايي، سلامت رواني جامعه است.

ت درباره جرم به عنوان يك عمل مجزا بنشينند به بررسي تمام شخصيت رار دادند و به جاي آنكه به قضاوديدگاه انساني نيز مورد نظر ق

 (.1387)دادستان، .رم پرداختندمج

تواند به قسمت ناشناخته و عمق وجود مند شدن از علم روانشناسي است كه قاضي مييابيم كه از طريق بهرهاز آنچه گفته شد درمي

 نيست.چرا كه تبيين رفتار انسان جز از طريق شناخت شخصيت وي ممكن  د.به شناخت شخصيت مجرمين نائل گرد انسان پي برده و

راستاي تحقق دادرسي عادلانه،مجريان دستگاه قضا بايد با مدد گرفتن ازعلم روانشناسي جنايي سعي در شناخت شخصيت بزهكار  لذا در

 
1:Gordon-Allport 

 مالك اشتر درباره قاضيعلي عليه اسلام به :».... ولا يكنفي بادني فهم دون اقصاه....«از فرمان حضرت 2



 98-109/  1403ابستان ت -بهار ، اول، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /101

 

 

 ي شخصيتي بزهكار براي وي مجازات تعيين نمايند.هادرک نموده و متناسب با ويژگي داشته و محركات اعمال و رفتار جنايي مجرم را

 شود.زمينه شخصيت جزء لوازم دادرسي عادلانه محسوب ميچرا كه بحث در 

گيرد و به نقش روانشناسي در شناسايي هاي روانشناسي مورد بررسي قرار ميآموزه در پژوهش حاضر توجه به شخصيت مجرم از منظر

در فرايند دادرسي پرداخته هاي روان شناسي،كاربرد روانشناسي جنايي ت مجرم از منظر آموزهفلسفه توجه به شخصي شخصيت جنايي،

 شود.مي

 هاي روانشناسي فلسفه توجه به شخصيت مجرم از منظر آموزه

و اصل حاكم بر چگونگي تعيين د بحث تعيين مجازات يا چگونگي توزيع آن است. هاي حقوق كيفري،يكي از مهم ترين حوزه

سزادهي  اصل اول ملهم از مفاهيم استحقاق و سزادهي است. باشد.ات،اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم ميمجاز

تناسب  مجازات سنگين. مجازات سبك و جرم سنگين، اقتضاء مي كند هر كس متناسب با شدت جرم خود مجازات شود؛جرم سبك،

مجرم محور داد كه مطابق  در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زيادي جاي خود را به رويكرد ت،و مجازات كه رويكردي جرم محور اسجرم 

 تاكيد اين اصل بر تفاوت هاي رفتاري، بلكه تناسب آن با شخصيت مجرم نيز ضروري است. مجازات نه تنها بايد با جرم متناسب باشد، آن،

بودن به اين امر سازد و نيز قائل ها را اجتناب ناپذير ميها براي آنجازاتد است كه ضرورت تفاوت در اجراي مشخصيتي و وراثتي درافرا

ترين هدف حقوق كيفري محسوب مي شود،با تاكيد بر تساوي افراد در برابر قانون ميسر كه اجراي واقعي عدالت و انصاف قضايي كه مهم

 (.45:1391)كاظمي و زررخ، وليت كيفري اهميت داده شود.ي تعيين مسوها در مسئلهت انساننبوده و در اين راستا بايد به تفاو

ها و عوامل آگاهي از اين تفاوت انسانها و گوناگوني شخصيت منش و رفتار با يكديگر دارند. هاي آشكاري در شخصيت،ها تفاوتانسان

رويداد و اتفاق  ت افراد در برابر يك پديده،هاي كاملا متنوع و متفاوه واكنشكافي است ب كار چندان مشكلي نيست. ها،موثر بر اين تفاوت

 سوابق، اوضاع و احوال، ها،يعني تغيير و تنوع در استعدادها و انگيزه اين تفاوتها از تفاوت در منشاء و مبدا رفتار، .واحد توجه كنيم

يجه تاثير عواملي است كه گاه از ها در نتاين تغييرات و تفاوت د.شوشخصيت و شرايط خاصي كه افراد در آن واقع مي شوند،ناشي مي

 (.1373)كي نيا، گيرد و گاه داراي منشاء بيروني و مربوط به محيط زيستي و اجتماعي انسان استدرون و جسم افراد منشاء مي

تلف رواني هاي مخجرمانه كه متاثر از ويژگيتواند توجيه كننده تفاوت در واكنش در برابر اعمال مها تا حدي مياين تفاوت در انسان

 نيز باشد. و رفتاري آنان است،

در  پردازد؛در شاخه باليني به درمان بزهكاران مي هاي مجرمين،ا مطالعه رفتار مجرمانه و خصوصيات و ويژگيروانشناسي جنايي ب

 شناسي كاربرد دارد.سان روانه خدمات به دادگاهها توسط كارشناو در ارائ هاي تربيتي در اصلاح و بازسازي مجرمين در زندانها،ارائه شيوه

به همين ترتيب علم  دهند.هاي خود رفتارهاي مجرمانه را مورد بررسي قرار ميشناسي در بخش مهمي از برنامههاي روانمراكز و انجمن

دارد.در كم متناسب با شخصيت مجرم كاربرد هاي شخصيت مجرمين و صدور حتعيين ويژگي روانشناسي در عملكرد نظام عدالت قضايي،

بيوگرافي و تاريخچه  تعيين علل و عوامل رواني جرم، ا تبيين رفتار مجرمانه بزهكار،روانشناسي درصدد است تا ب ابعاد فردي بزهكار،

استفاده از  (20:1393)رستمي، شناختي بپردازد.هاي درماني و اصلاحي رواندرجه خطرناک بودن مجرم و ارائه روش زندگي مجرم،

ي جهت شناخت مجرم ضروري است و تنها از اين طريق پزشكروانشناسي كيفري و روان پزشكي، يات متخصصين فني،تحقيقات و نظر

 .پذير استرشد عاطفي و زيستي و جرم ارتكابي امكان است كه امر تشخيص يعني كشف ارتباط ميان ساختمان فكري مجرم،

 (.(1371)ايبراهمسن،

وقوع جرم اشراف پيدا نمود و در  هاي موثر درتوانيم به شناخت شخصيت بزهكار و انگيزهيهاي روانشناسي جنايي مريق آموزهاز ط

گيري نماييم چرا تبيين رفتارهاي جنايي به تفاوت رفتار مجرمين توجه نمود و متناسب با تفاوتهاي شخصيتي افراد در مورد وي تصميم

كارآمد با رفتار جنايي و با توجه به اينكه مقابله موثر و  شود.هاي آنها ميخصيتي افراد موجب تفاوت در رفتارهاي شكه تفاوت در ويژگي

تواند سيستم قضايي متوسل شدن به علم روانشناسي جنايي مي باشد،تكرار جرم مستلزم شناخت همه جانبه ابعاد شخصيتي مجرم مي
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ه چرا ك پذيري و اصلاح مجرمان ياري نمايد.هاي جامعهعوامل موثر در تكوين جرم و شيوهشناسايي  را در تعيين انگيزه ارتكاب جرم،

 تواند متوليان امور كيفري را تغذيه نمايد.اطلاعات به دست آمده توسط روانشناسي جنايي مي

از  هاي مجرم ممكن نيست.يزههاي رفتار انساني بايد گفت بدون ياري گرفتن از روانشناسي جنايي، شناخت انگبا توجه به پيچيدگي

هاي ظرفيت جنايي و ناسازگاري اجتماعي مجرمين واقف گرديم و شيوه ري،پذيتوانيم به درجه اصلاحهاي روانشناسي مييافته طريق

فتن نمودن بزهكار با هنجارهاي اجتماعي باشيم و با در نظر گر كارآمد جهت اصلاح و درمان مجرمين بكار ببنديم و درصدد سازگار

توان هاي روانشناسي را ميمجرم از منظر آموزه لذا فلسفه توجه به شخصيت سازي مجرمين داشته باشيم.اقدامات حمايتي سعي در سالم 

پيشگيري از مزمن شدن بزهكاري و بازسازگاري و اصلاح و درمان مجرمين  هاي جنايي،در شناسايي شخصيت جنايي و عوامل و انگيزه

 جستجو نمود.

 و تحليل رفتار بزهكار وانشناسي در شناسايي شخصيت جنايينقش ر

هاي زماني مختلف داراي مفهوم بوده و امروزه نيز در روانشناسي امري است كه در برهه تحليل رفتار بزهكار،شناخت شخصيت جنايي و 

شناختي جرم، در تلاش روان دارد.اي شخصيت جنايي اصطلاحي است كه در علم روانشناسي جنايي جايگاه ويژه جايگاهي ويژه دارد.

هاي رفتار انسان را درک كند و به تشخيص د بررسي قرار دهد و قصد بر آن دارد تا پيچيدگياست تا حالات رواني را بر رفتار مجرمانه مور

وه تا بالفعل را بررسي گرايشهاي رفتار ضد اجتماعي و آمادگي فرد براي ارتكاب جنايت يا تكرار جرم و سير تكويني جرم از مرحله بالق

آميز وي به يك زندگي سعادتمندانه بدون شناخت ناكاميهاي رواني وفقيتون شك بازسازگاري اجتماعي مجرمين و بازگشت مبد نمايد.

 به منظور اتخاذ سياست جنايي كارآمد و مفيد نيازمند شناسايي شخصيت جنايي و حالت خطرناک افراد هستيم. مجرمين ممكن نيست.

و به تحليل رفتار و محركات هر مجرم پرداخته  انيم به شناسايي شخصيت جنايي مجرمين پرداختهتودد گرفتن از علم روانشناسي ميبا م

ي وي برنامه مناسب در راستاي پيشگيري از مزمن شدن بزهكاري و پيشگيري از تكرار رو متناسب با ظرفيت جنايي و درجه اصلاح پذي

 جرم در نظر بگيريم. 

يعني موقعي كه بزهكاران مزبور به  ست؛معروف ا ت كه تحت عنوان بلوغ بزهكاران ثابت،ن شخصيت جنايي در چيزي متبلور استكوي

نمايند و به نحوي بروز پيدا نگرشي كلي و روش خاص در شيوه عملكرد خود انتخاب مي رسند و نسبت به بزهكاري،بلوغ جنايي مي

 (161:1382،)گورف كند.ت و هيچ بحراني آن را متزلزل نمييت آنان تمام و كمال جا گرفته اسكند كه گويي امر بزهكاري در شخصمي

بنابراين شخصيت جنايي حالتي است كه فرد در جست جوي اوضاع و احوالي است كه به طرد هنجارها و ارزشهاي حاكم در جامعه 

هراسد و چ مجازاتي نميكند و از هيح اعمالش را درک نميتوان گفت مظهر شخصيت جنايي كسي است كه قببدين سان مي انجامد.مي

به دليل آنكه  از موانع موجود در جامعه ابايي ندارد، انديشد؛نمي به ضمانت اجراي كيفري كه از آن آگاه است، رم،حتي در زمان ارتكاب ج

ه كه اوج تحقيقات اين ديدگا برد.ين كار لذت هم ميلذا از خدشه دار كردن به ديگران ابايي نداشته و حتي از ا عاطفه و مهرباني ندارد.

 (.1381: 1383-1382)نجفي ابرند آبادي، براي اولين بار توسط ژان پيناتل مطرح گرديد. مجرمانه است،گذار از انديشه به عمل 

قاالب نظريه شخصيت جنايي در  1963براي اولين بار در سال باشد،اين ديدگاه كه اوج تحقيقات گذار از انديشه به عمل مجرمانه مي

 وي معتقد است بين بزهكاران و افراد غير بزهكار از نظر ماهوي تفاوت وجود ندارد. مطرح گرديد. 1م شناس فرانسوي ژان پيناتلتوسط جر

و غير شد كه در آن بزهكار از نظر سرشت و ساختمان با فرد عادي اي بود كه به موجب مكتب تحققي مطرح مياين درست خلاف نظريه

و غير بزهكار تفاوت اساسي نيست.به نظر او همه انسانها يك هسته در حالي كه در نظريه پيناتل بين بزهكار  بزهكار تفاوت ماهوي داشت.

در نظريه  امكان اينكه جنبه جنايي نيز به خود بگيرد را دارد. مركزي شخصيت دارند كه در همه آنها اين هسته مركزي شخصيت،

نجفي ابرند ) رمانه به بستر عمل درآيد.دهد تا از انديشه مجكه به فرد اجازه ميگيرند بعادي مورد بررسي قرار ميا شخصيت جنايي،

 (.823: 1379-1380آبادي،
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است هرگاه يك يا دو متغير و يا همه آنها به فعل درآيند و فعال  شخصيت جنايي يك هسته دارد كه خود داراي چهار متغير)عنصر(

متغيرها پيرامون شخصيت مركزي به فعل و انفعال اين  يافتن عمل مجرمانه هستيم. هد گذار از انديشه به عمل وفعليتما شا گردند،

متغيير خودمحور بيني  -1 اين چهار متغير عبارتند از: شويم.وقتي يك يا دو تا از آنها پر رنگ شود با فعل مجرمانه روبه رو مي اند،مشغول

 متغيير بي اعتنايي عاطفي -4 يمتغيير پرخاشگر -3 ي ثباتي روانيمتغيير ب -2 يا خودبيني

شوند به اين ترتيب ر يك از اين متغييرها در صورت فعال شدن سبب رفع يكي از موانعي كه در مسير ارتكاب جرم وجود دارد ميه

منافع قرار  توجهي نداشته باشد و خود را مركزفرد به حقوق ديگران احترام نگذارد و به ديگر بيني  شود،متغيير خودبيني باعث مي :1 كه

گردد تا مجرم در هنگام موجب مي متغيير عدم استمرار ثبات رواني، :2 آورد.جبات نقض حقوق ديگران را فراهم مياين متغيير مو دهد.

زيرا صرف  وي با ارتكاب جرم است.مسا در ذهن خود محو نمايد و اين محو، ارتكاب جرم دورنماي بازدارنده مجازات را كه نقش مانع دارد،

متغيير پرخاشگري  :3 شود.ثباتي رواني باعث محو اين مانع ميراي آن جنبه بازدارنده دارد و متغيير بيمجازات در قانون جزا و تصوير اج

متغيير بي  :4 نها فائق آيد.دهد تا موانع مادي و فيزيكي را كه در راه ارتكاب جرم وجود دارد ناديده گرفته و بر آبه بزهكار اجازه مي

دنبال كند و هيچ مانعي موجب انصراف او از  دهد كه انديشه مجرمانه خود را تا اتمام آن انديشه،ايي عاطفي به فرد مجرم اجازه مياعتن

 (.186: 1373-1374)نجفي ابرند آبادي، .ارتكاب جرم نشود

فاقد ناكرده بزه  ده بزه است.دهد معيار تشخيص بزهكار از ناكرهاي هسته مركزي شخصيت جنايي را تشكيل ميصفاتي كه مولفه

گفتني است كه مجموعه هر چهار صفت براي وقوع بزه ضروري است و هر يك به تنهايي نقش  هسته مركزي شخصيت جنايي است.

پروفسور ژرژ هوير اركان  توان وجود شخصيت جنايي را تاييد كرد.دهد و ميقاطعي نداردو اجتماع آنهاست كه به شخصيت جهت مي

دو  قابليت انطباق مجدد اجتماعي. كمال پذيري، زيان بخشي، برشمرده است: اخافه ناپذيري، نده حالت خطرناک را چنينتشكيل ده

پذيري و قابليت برد و دو ركن كمالركن نخست حالت خطرناک اخافه ناپذيري و زيان بخشي ظرفيت يا قابليت مجرمانه شخص را بالا مي

 (penatel,1975:656) . دهدشان ميذيري و جامعه پذيري را نمجدد انطباق اجتماعي معرف سازش پ

حالت خطرناک در جرم شناسي باليني حالتي است كه بر اثر اقتران عوامل جرم زا در شخص خاص وي را در مظان ارتكاب جرم قرار 

ي بدين ترتيب وي را به سو ت كه در فرد بزهكار وجود دارد تاحالت خطرناک وسوسه احتمالي اس همچنين گفته شده است: دهد.مي

 (26:1384)بابايي، ارتكاب جرم بكشاند.

ضرر رساني  )استعداد و ظرفيت( گييا بالقوه »توانايي و استعداد آشكار يك فرد براي ارتكاب جرم« همچنين حالت خطرناک عموما

احراف و  ميزان تباهي،يعني نوع و  خص،ظرفيت يا استعداد جنايي ش شود:يو از دو ركن تشكيل م اجتماعي يك فرد تعريف شده است،

يعني  استعداد يا قابليت سازگاري شخص با جامعه، و ظرفيت، )ركن منفي حالت خطرناک( توان انتظار داشتفسادي كه از يك فرد مي

و شدت و ضعف  تركيب اين دوركن ت حالت خطرناک(.)ركن مثب توانايي فرد براي اصلاح و تغيير رويه مجرمانه خود پس از ارتكاب جرم

 (9-10: 1382)بولك، .كند كه بيانگر نوع و شدت حالت خطرناک فرد استهاي خطرناک مختلفي را ايجاد ميحالت ها در بزهكار،آن

شناسايي نماييم و  هاي انحراف و كجروي در افراد راتوانيم نشانهاز طريق توسل به علم روانشناسي و شناسايي شخصيت جنايي مي

تحصيلي و دوستي آنها نماييم و در راستاي پيشگيري از جرم به ارتقاي مهارتهاي تربيتي  روحي، ي،هاي عاطفن خلاءسعي در پر كرد

هاي شخصيت جنايي حاكي از آن است كه شخص در دوران كودكي از پرورش و تربيت صحيح برخوردار نبوده است ويژگي آنان بپردازيم.

در صورتيكه از  شخصيت جنايي در فرد او را در آستانه بزهكاري قرار دهد.هاي وجود مولفهگردد تا توجه به اين مهم سبب ميو عدم 

وي  توانيم به شناسايي شخصيت جنايي و تشخيص حالت خطرناک پرداخته و به ارزيابي ميزان اصلاح پذيريطريق علم روانشناسي مي

 وي جلوگيري به عمل آورد. پرداخته و از مزمن شدن بزهكاري

اي را براي ارتكاب جرم در خود نهفته دارند كه به محض ايجاد شرايط مناسب استعداد بالقوه فوق العاده ،هاي شخصيتييژگيبرخي و

اصلاح  توانيم به شناسايي شخصيت جنايي پرداخته و به ارزيابي ميزانبا مدد گرفتن از روانشناسي جنايي مي شوند.به فعل تبديل مي

قطعا عدم توجه به شخصيت جنايي مجرم باعث گذار از انديشه به  محركات و رفتار بزهكار بپردازيم.تحليل  پذيري افراد پرداخته و به
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هاي شود از طريق تهيه برنامههاي روانشناسي در راستاي تشخيص شخصيت جنايي موجب ميلذا استفاده از آموزه گردد.عمل مجرمانه مي

م و ارتكاب مجدد جرم جلوگيري به عمل آوريم و به دستگاه قضايي در راستاي وقوع جرو بلند مدت اصلاحي و درماني از  كوتاه مدت

كنترل بزهكاري و كاهش خطرها متناسب  گيري صحيح و ضمانت اجراي مناسب به منظور به حداقل رساندن ارتكاب جرم،اتخاذ تصميم

تواند زمينه شناخت شخصيت ي براي بزهكار مييت جنايتوجه به اينكه تشكيل پرونده شخص با با ميزان خطر مجرمان ياري برسانيم.

شناسايي شخصيت جنايي و حالت خطرناک را مهيا نمايد و دستگاه قضايي را در صدور احكام عادلانه ياري نمايد در ادامه مبحث  مجرم،

 شود.به پرونده شخصيت جنايي بزهكار پرداخته مي

 جنايي بزهكار پرونده شخصيت 

توان بيماري و به جاي مجرم جرم را مورد بررسي و كنكاش قرار داد كه صد البته د كه به جاي بيمار مياين بو در گذشته عقيده بر

باشد چرا كه جرم معلول علل مختلفي است و لذا از لحاظ علمي بايد فرد فرد مجرمين را به صورت مجزا اين روش مغاير عقل و منطق مي

هاي شخصيتي مجرم مجازات متفاوت ن عدالت در جرم واحد با توجه به تفاوتها و ويژگيمحقق شدبررسي قرار داد و حتي به منظور  مورد

اند بايد مجازات شوند بايد به اين موضوع نيز توجه شود كند كه افرادي كه مرتكب جرم شدههمانگونه كه عدالت اقتضاء مي اعمال نمود.

ترديدي نيست كه تعيين كردن مجازات  اقتصادي مجرم در نظر گرفته شود. خانوادگي، روحي، ا وضعيت رواني،كه مجازات متناسب ب

 بدون در نظر گرفتن شرايط مجرم بذر بدبيني و عداوت مردم نسبت به دستگاه قضا را در پي خواهد داشت.

جرم و تكرار جرم خيص علت جرم باعث افزايش ارتكاب مبارزه پر هزينه و بدون فايده با پديده جرم بدون توجه به عامل جرم و تش

بنابراين لزوم مطالعه احوال بزهكار به منظور درمان فرد فرد بزهكاران ضروري بوده و بايد درمان براي هر بزهكاري  گردد.از ناحيه مجرم مي

يق خصيت و اوضاع و احوال مجرم از طركند مطالعه همه جانبه شآنچه بيش از همه چيز مهم جلوه مي با شخصيت او مطابقت نمايد.

باشد پس به طور جامع بايد توسل به پرونده شخصيت و درمان انفرادي را سرمشق مبارزه با ارتكاب جرم تشكيل پرونده شخصيت مي

 (198: 1370)حكمت، دانست.

اشد اين است كه چه نوع مجازاتي ببه منظور تعيين واكنش كيفري متناسب با شخصيت بزهكار آنچه از اهميت بيشتري برخوردار مي

براي نيل به اين منظور قطعا بايد مقام قضايي قبل از  عيين گردد تا تضمين كننده دفاع اجتماعي و باز اجتماعي كردن بزهكار گردد.ت

با شخصيت هاي و كليه ابعاد شخصيتي بزهكار واقف گردد تا بتواند مجازاتي متناسب و منطبق اتخاذ تصميم به خصوصيات و ويژگي

همين جهت بايد براي هر بزهكار پرونده شخصيت تشكيل داد تا مقام قضايي از طريق بررسي و مطالعه اين پرونده بزهكار تعيين نمايد.به 

رواني به تعيين مجازاتي متناسب كه تامين  اجتماعي، خانوادگي، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال متهم از نظر وضعيت شخصيتي،

 زد.ف اصلاح و تربيت مجرم باشد بپرداكننده هد

دوستان و  علاقه و دلبستگي به فعاليت، دوره تحصيل و اشتغال، وضعيت اجتماعي و خانوادگي متهم و نحوه گذراندن دوران كودكي،

محكمه رسيدگي  .دهندتماما سوابق اجتماعي فرد را تشكيل مي اجباري يا اختياري در آن به سر برده است، هايي كه متهم به نوعيمحيط

 محل تحصيل و غيره بپردازد. نقش وراثت، ي به سوابق بزهكار بايد به تحقيق درباره مسايل خانواده،كننده براي دسترس

تاثير در خصوص سوابق پزشكي و بيماري نيز به دليل اينكه وضعيت جسماني و سوابق بيماري فرد در شكل گيري شخصيت او بي

لذا تنها از طريق پرونده شخصيت است كه  ه و عادلانه دور خواهد ساخت.گيري شايستقاضي را از تصميم هم،اعتنايي به اين مبي نيست،

سابقه  هاي رواني،سوابق والدين و خود بزهكار از نظر ابتلاء به بيماري تحقيق از امكان بررسي و اشراف بر سوابق بيماري بزهكار شامل:

ياد به الكل و مواد مخدر آگاه شد و مجازاتي منطبق با اعت جراحت،ورود صدمه و  نقص عضو، بستري شدن متهم در بيمارستان رواني،

   (.164:1384)بابايي، ويژگيهاي شخصيتي بزهكار در راستاي اعمال عدالت كيفري تعيين نمود.

اخير مورد بحث قرار  شناختي در طي چند دههپرونده شخصيت جنايي بزهكار در منابع مختلف علوم جنايي و با ديدگاهي روان

شناسي در علوم جنايي بوده و در ابعاد متعددي از فرايند جنايي تشكيل پرونده شخصيت جنايي از موارد مهم كاربرد روان رفته است.گ
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هاي ههاي متناسب در برابر مجرم با توجه به ماهيت جرم و شيوتعيين واكنش تعيين الگوهاي رفتاري بزهكاران، مانند شناسايي بزهكار،

    (Copson and Holloway,1997).كندبه پيشرفت علوم جنايي كمك ميرمان مجرم مناسب اصلاح و د

استفاده از سوابق  هاي صحيح اصلاح و درمان بزهكار جهت پيشگيري از تكرار جرم،به منظور انتخاب شيوه پرونده شخصيت جنايي،

)در مواردي  در مراحل بازرسي و بازپرسي سوابق كيفري متهمر و استفاده از مجرم در دادگاه جهت صدور حكم متناسب با شخصيت بزهكا

تواند در دو بعد مهم در فرايند لذا پرونده شخصيت جنايي بزهكار مي گيرد.باشد( مورد استفاده قرار ميكه متهم داراي سابقه جنايي مي

 جنايي به كار گرفته شود:

آيند تا با شناسايي راجع اجراي حكم درصدد بر ميقضات و م دادسرا،مقامات  و پليس،:در مواردي كه جرمي مهم ارتكاب يافته 1

 هاي اجتماعي بر عليه وي را تنظيم و متناسب نمايند.واكنش رواني و اجتماعي او، هاي جسمي،يويژگ شخصيت مجرم،

تفاده واردي پليس با اسدر چنين م است. ليكن مجرم توسط پليس كشف و شناسايي نشده :در مواردي كه جرمي مهم ارتكاب يافته،2

هاي اطلاعاتي موجود و تطبيق آنها سعي در شناسايي مجرم براساس سوابق و پيشينه دار،هاي شخصيت جنايي مجرمين سابقهاز پرونده

 (Jackson and Bekerian,1997)  پردازد.هاي جرم ارتكابي ميبا ويژگي

در  زيستي و اجتماعي، اهميت ارزيابي سوابق روحي،هش تكرار جرم بر ي اجتماعي در كاهاتحقيقات مربوط به استفاده از واكنش

كارايي تدابير اصلاح و درمان بايد در ارتباط با فاكتورهاي خطري  نمايند.روش و كيفيت درمان و اصلاح بزهكاران دلالت مي تعيين نوع،

آميز الگوهاي درمان با ه مواجهه موفقيتكنندتواند تضمينتوانمندي ميين چن ارزيابي شوند. كه در تاريخچه زندگي بزهكار وجود دارند،

 (Jackson and Bekerian,1997)  مشكلات چندگانه بزهكاران باشد.

در جهت پي بردن به عوامل موثردر تكوين شخصيت  توجه به شخصيت مجرم است، از آنجايي كه از ضروريات يك دادرسي عادلانه،

چرا كه به منظور تشكيل  گردد.جرم ضرورت تشكيل پرونده شخصيت توجيه ميرواني م روحي، هاي خانوادگي،ژگيمجرم و اشراف بر وي

اي يك گروه از متخصصين روانشناسي،روانپزشكي و مددكاران اجتماعي به مطالعه گسترده و عميق شخصيت مجرم پرداخته چنين پرونده

خصيت همچون چراغي روشن در راستاي اصلاح و لذا پرونده ش نمايند.درج مي صيتو نتايج حاصل از مطالعات خود را در پرونده شخ

درمان و حفظ كرامت انساني به فردي كردن مجازات منجر گردد و زمينه ساز اصلاح و درمان منطقي و متناسب با شخصيت هر مجرم 

جرم سوق داده  است كه مجرم را به سمت ارتكابيي هاوجود پرونده شخصيت منجر به دسترسي به نارسائي قطعاً نمايد.را فراهم مي

رواني و اجتماعي مجرمين در اختيار  هاي زيستي،نمايد و با اطلاعاتي كه در مورد ويژگياست و شناخت شخصيت جنايي را تسهيل مي

معقولانه در راستاي  تدابيراذ هاي پيشگيري از جرم توانمند ساخته و زمينه اتخدستگاه قضايي را در شيوه دهد،دستگاه قضايي قرار مي

 نمايد.لم سازي و اصلاح و درمان مجرم فراهم ميسا

هاي روانشناسي بسيار حائز اهميت است. لذا روانشناس سعي بر آن دار تا با بزهكار يك ارتباط روان توجه به شخصيت مجرم در آموزه

است تا با پي بردن به شخصيت مجرم  كند و درصدديك بيمار قلمداد مي شناختي برقرار نمايد و قبل از اينكه او را يك مجرم بداند او را

مشكل وي را مرتفع نمايد كه در واقع رفتار روانشناس هم جنبه درماني دارد و هم جنبه پيشگيرانه  هاي ارتكاب جرم،و علل و انگيزه

ان و مددكاران روان پزشك از نظرات روانشناسان، مند شدنبا توسل به پرونده شخصيت و بررسي ابعاد شخصيتي بزهكار و بهره دارد.

 توان به هدف اصلي از اعمال مجازات كه همانا بازسازگار نمودن بزهكار و بازگشت مجرم به جامعه اميدوار بود.اجتماعي است كه مي

راساس شخصيت مجرم حكم صادر بمراجع قضايي نيز بايد  كند،همانكونه كه پزشك نيز درمان بيمار را متناسب با نوع بيماري تعيين مي

توان در راستاي اهداف سياست كيفري صحيح و صدور حكم هاي روانشناسي و توجه به شخصيت مجرم مي. با بهره گيري از آموزهكنند

 هاي شخصيتي مجرم گام برداشت.عادلانه منطبق با ويژگي

 کاربرد روانشناسي جنايي در فرايند دادرسي کيفري

اي تلقي نمود كه توان آن را يك دانش ميان رشتهته روانشناسي است اما ميهاي رششناسي جنايي يكي از شاخهنبا وجود اينكه روا

جرم شناس  (1856-1929) انريكو فري پليس جنايي و پزشكي قانوني كاربرد دارد. سازمان زندانها، از لحاظ دامنه كاربرد در دادگاهها،
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شناسي جنايي هستند ولي به دليل همسويي با يكديگر زير يك  كند كه تا حدودي متمايز از روانايتاليايي به چند رشته جديد اشاره مي

اگر چه اين چهار مفهوم  روانشناسي زندانباني و روانشناسي قانوني. )دادگاهي(، كه عبارتند از روان شناسي قضايي گيرندقرار مي چتر

روان  كنند؛اي را دنبال ميينه تخصصي ويژههر كدام زم تركي كه با هم دارند،مشليكن علاوه بر هدف  تقريبا مترادف يكديگر هستند،

 هيئت منصفه، شاهدان عيني، تر و وظايف بيشتري نسبت به بقيه دارد:شاكي،متهم،قاضي،وكيل مدافع،شناسي قضايي محدوده وسيع

سه شاخه ديگر زير توان گفت ود دارد؛به نحوي كه ميخ ها بازجويي و بازپرسي از متهم را نيز در دستور كارحضار و پيش از همه اين

 كند.روانشناسي جنايي بيشترين تمركز و مطالعه خود را بر روي انگيزه ارتكاب جرم صرف مي مجموعه روانشناسي قضايي هستند.

اي براي ح و تربيت فرصت ويژهلاكند تا با نگهداري او در كانون اصاز او سلب آزادي مي روانشناسي زندانباني به دليل محكوميت مجرم،

روان شناسي قانوني صادركننده حكم نهايي با در نظر گرفتن عوامل روان شناختي جرم و  ح و بازسازگاري دراختيار او قرار گيرد.اصلا

 (. 15:1390)برجعلي و عبدالمالكي، موقعيت فرد مجرم است.

شناسي در عمل بيشتر در امور نليكن روا باشد،حقوقي و كيفري مير روان شناسي قانوني عبارت است از روان شناسي در حوزه امو

هاي روان شناختي عموم مردم از پليس و نيروهاي انتظامي انتظار دارند با اعمال تكنيك كيفري و آيين دادرسي كيفري كاربرد دارد.

ني است كه به شناسي قانواي از روانليس، شاخهپ روان شناسي مجرمين واقعي را شناسايي نموده و وقايع جنايي را درک و تبيين كنند.

 كند.ها و تشكيل پرونده شخصيت مجرمين كمك شاياني ميبهبود عملكرد و وظايف پليس در تحقيقات جنايي،مصاحبات و بازجويي

ه با رفتارهاي مجرمانه افرادي است كروان كاوان و روان شناسان قانوني و همه  قضات، همچنين مورد استفاده وكلا، روان شناسي قانوني،

هاي مجرمين در تواند با دسترسي به افكار و انديشهداشته و مي روان شناسي قانوني در تبيين رفتار مجرمانه نقش موثر رند.سروكار دا

 (Wicks,1974:15-16)  بازسازي شخصيت و ترميم فرايند فكر و انديشه آنان ورود پيدا كند. اصلاح،

قانوني و  هايي كه از طريق فعاليت در سه حوزه روانشناسي قضايي،ق دادهيابيم كه روانشناسي جنايي از طريته شد در مياز آنچه گف

جويد و هاي آنان مشاركت ميكننده براي قضات دارد و به نحو غير مستقيم در تصميم گيرينقش تسهيل آورد،زندانباني به دست مي

 رساند.نصفانه و عادلانه ياري ميدر رسيدن به حقيقيت و صدور حكم موده و وي را قاضي را از پيش داوري برحذر نم

در مرحله  تحقيقات پليس و دادسرا، مانند كشف جرم توسط پليس، روانشناسي در فرايند جنايي و در كليه مراحل مختلف رسيدگي،

ضعيت در انگلستان دادسرا مكلف است و .كاربرد دارد و در اجراي حكم بسته به نوع مجازات، دادرسي و صدور حكم جنايي در دادگاه

 ميزان خطرناک بودن بزهكار را گزارش دهد تا با تعيين ميزان مسئوليت كيفري در حين ارتكاب جرم، بهداشتي بزهكار جسمي، رواني،

 فري ياري برساند.قاضي در صدور حكم كيشرايط ارتكاب جرم و سابقه كيفري و يا تكرار جرم بتواند به  بر مبناي ماهيت جرم ارتكابي،

 يشنهادهانتيجه گيري و پ

از آنجايي كه جرم به عنوان يك پديده دائمي در جامعه در حال وقوع است بايد گفت كه عوامل دروني و بيروني در تكوين جرم 

بنابراين  جتماع است.روحي و رواني و ا جسماني،هاي شخصيتي آنها و تحت تاثير عوامل لذا عكس العمل انسانها متناسب با ويژگي موثرند.

دستگاه قضايي را از صدورحكم عادلانه و اصلاح و بازسازگاري  ت بدون توجه به شخصيت مجرم و عوامل موثر در تكوين جرم،تعيين مجازا

صيت نيازمند شناخت ماهيت شخ ،هاي شخصيتي افراد استبا توجه به اينكه رفتار انسان برگرفته از ويژگي دارد.اجتماعي مجرم باز مي

نمايد تا نسبت به افراد مختلف متناسب با ساختار شخصيتي آنها زمان شخصيت اين امكان را فراهم ميافراد هستيم چرا كه شناخت سا

سان شخصيت است و بررسي پيرامون شخصيت ان ترين موضوعات علم روان شناسي،يكي از اساسي موضع گيريهاي متفاوتي داشته باشيم.

سعي در شناخت شخصيت مجرم دارد و به  ايي با تكيه بر اصول روان شناسي،روان شناسي جن عمر انسانها دارد.قدمتي به اندازه طول 

لذا از منظر  اي در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان دارد.پردازد و نقش برجستههاي موثر در رفتار جنايي ميبررسي علل و انگيزه

ميزان خطرناک  مينه را براي شناسايي حالت خطرناک مجرمان،مجرم بسيار حائز اهميت بوده و ز شناسي توجه به شخصيتروانهاي آموزه

اتخاذ تصميمات شايسته و منطبق با ابعاد شخصيتي  اعتلاي سطح بينش قضات، بودن بودن بزهكار بر مبناي ماهيت جرم ارتكابي،

شناسي در كليه مراحل دادرسي علم روان نمايد.جتماع فراهم ميجرم و بازگرداندن مجرمان به امجرمين در جهت پيشگيري از تكرار 
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تعيين انگيزه ارتكاب  را در كيفري از جمله كشف جرم،مرحله دادرسي و صدور حكم و در اجراي حكم كاربرد دارد و سيستم قضايي كشور

از و گسترش فهم متوليان امور كيفري ها و موسسات بازپروري مجرمين اداره زندان جرم،چگونگي معالجه و درمان مجرمين خطرناک،

با توجه به مطالب ارائه شده،راهكارها و پيشنهادهايي جهت ارتقاي نظام قضايي و در راستاي تحقق دادرسي  رساند.مجرمان ياري مي

 گردد:عادلانه ذكر مي

 ازي نهادهايي كه به نحو موثري درعدالت كيفري در جهت توانمند سهاي روان شناسي دست اندركاران ها و آموزهتقويت دانسته -

تعيين مجازات  درماني در مراحل مختلف تحقيق، به منظوراتخاذ روشهاي تربيتي، پردازند،امر شناخت شخصيت بزهكاران به فعاليت مي

 و صدور حكم.

در نظر گرفتن  راستاي شناسايي شخصيت جنايي وهاي متخصصين روانشناسي در تغذيه متوليان امور كيفري از طريق يافته -

 اصلاحي متناسب با ميزان درجه اصلاح پذيري آنان. ،هاي درمانيبرنامه

 تقويت نيروهاي متخصص در حوزه روان شناسي جنايي به منظور مساعدت مرتجع كيفري در راستاي مقابله و پيشگيري از جرم. -

عدالت كيفري در  اربردي و كارآمدتر و كمك به نظامانون گذاري در تنظيم قوانين كهاي قبهره مندي از روان شناسي در حوزه -

 چگونگي اجراي قوانين به نحوي كه تضمين كننده حقوق فردي و مصالح اجتماعي باشد.

 هاي روان شناسي و سعي در مرتفع نمودن عوامل اجتماعي مولد جرم.ارتقاء وضعيت مجرمين با توجه به آموزه -

 رک محركات اعمال و رفتار جنايي مجرم.ه بزه به توجه به شخصيت مجرم و دنگرش از نگاه مجرد نگر صرف ب تغيير -

هاي روان شناسي در راستاي اهداف سياست كيفري صحيح و صدور حكم عادلانه و منطبق با ابعاد شخصيتي بهره گيري از آموزه -

 مجرم.

رهاي لازم در يي و بكارگيري تمهيدات و سازو كاجرم با توسل به علم روان شناسي جناهاي موثر در وقوع شناخت علل و انگيزه -

 هاي جرم زا.راستاي پيشگيري از ارتكاب مجدد جرايم و امحاي زمينه
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Abstract 

In Kant's vision for achieving sustainable peace, there are six prerequisites, three primary conditions, and a 

guarantee that their realization can be achieved. The purpose of these conditions is to help humanity achieve 

sustainable peace by establishing a republican system, a federation of Free states, and a global city at three 

levels: national, international, and global. Examining contemporary international law reveals both direct and 

indirect influences of this idea within the framework of international legal systems such as, international 

organizations, the United Nations Charter, international treaties, disarmament efforts, and the maintenance of 

peace, all while upholding the principle of justice. The purpose of this writing is to assess how much Kant's 

concept of sustainable peace is being used in today's world. Using a comparative lens, some Islamic concepts 

have been examined alongside the principles of sustainable peace. The findings reveal both subtle similarities 

in their manifestations and profound differences in their fundamental principles. The objective and conditions 

of Kant's concept of sustainable peace are examined through a descriptive-analytical approach in this writing, 

along with the similarities and differences between these principles and Islamic tenets. 
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  چكيده

كند و در اين شروط به دنبال آن است مي اصلي و تضمين براي تحقق آن ترسيمشرط، سه شرط كانت، براي تحقق صلح پايدار خويش شش پيش

ها و جهان شهر، بشر را به صلحي ابدي رهنمون گردد. نظام جمهوري، فدراسيون آزاد دولتالمللي و جهاني با ايجاد يك كه در سه سطح ملي، بين

تواند دريافت كه آثار حقوق بين الملل امروز مي ر جهان امروز است كه با مداقه درهدف از اين نگارش، دريافت ميزان حضور ايده صلح پايدار كانت د

هاي بين المللي، خلع سلاح و حفظ هاي بين المللي، منشور ملل متحد، عهدنامهالملل مانند سازماننمستقيم و يا غير مستقيم آن در نظام حقوق بي

مفاهيم اسلامي با مفاهيم صلح پايدار در سنجه بررسي قرار  ديگر با اشارتي تطبيقي، برخي از صلح با رعايت اصل عدالت ساري و جاري است. از سوي

 -هايي عميق در اصول بين آنها است. اين نگارش با يك روشي توصيفيهايي رقيق در مصاديق و تفاوتابهتاند كه نتايج حاصله مويد مشگرفته

 صول اسلامي پرداخته شده است.هاي آن با او متشابهات و تفاوت تحليلي به بررسي اهداف و شروط صلح پايدار كانت
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 مقدمه. 1

ها براي دستيابي به نمايد. تلاشرسيدن به آن دشوار تر از آن است كه مي ياري به دنبال آن هستند اما گويااي كه بسصلح، گمشده

دامن اند، صلح بيشتر صلح كم نبوده است اما هرچه انديشمندان و خيرخواهان و قاطبه كساني كه در اين راه گام برداشته اند به جلو رفته

انسان همواره در وضعيتي به سر ي از بهشت به زمين خاكي نهاد، زمان حضرت آدم عليه السلام كه پاخود را از آنها بركشيده است. از 

 برده است كه به قول كانت وضعيتي جنگي بوده است.

در جنگهاي خونين ميان اشراف فئودال  گرد. در آن زمان اروپا غرقهاي مياني باز مي»انديشه استقرار صلح پايدار در جهان به سده

يدار در اين مقطع، به معني پايان دادن به اين كشمكشهاي خونين و آماده كردن زمينه براي ود و طبيعي است كه دكترين صلح پاب

لملل براي استقرار صلح جامعه باشد. در اين حالت كه مساله ضرورت ايجاد يك نظم نوين بين المللي و تنظيم و تدوين حقوق بين ا

 (784؛ 1384فرانتسوف، ) شود.«نخستين بار مطرح مي

دغدغه بسياري از ( 784؛ 1384فرانتسوف، )اگرچه استقرار صلح پايدار به دليل آنكه تنها يك ابزار نبوده بلكه يك نياز است 

. چنانكه در همان زمان كه ايمانوئل كانت در حال گذشته بوده اما اين آرمان هرگز رنگ واقعيت به خود نگرفته است انديشمندان قرون

و  زد و از سويي انقلاب فرانسه اتفاق افتاده بوداروپا در آتش جنگ دست و پا مينگارش رساله صلح پايدار، يك طرح فلسفي خويش بود، 

كه اكنون بعد از گذشت قريب به  (381؛ 1386(، 1گذارد )محمودي)سرسخت انقلاب بنيان طرحي را ميكانت به عنوان يكي از حاميان 

( كانت اگرچه نخستين فردي نيست كه مساله صلح 144؛ 1388)معظمي،  سال از درگذشتش همچنان محل پرسش و مداقه است. 210

و  . به اعتقاد برخي، او آخرين انديشمند قرن هجدهم است كه در صلحشك يكي از تأثيرگذارترين آنهاست كند اما بيپايدار را مطرح مي

جنگ رساله نوشته است و ديگر آنكه في الواقع، كانت مولف انديشه تمامي متفكران سده هجدهم درباره جنگ و صلح با تلخيص و جمع 

 (788؛ 1384باشد. )فرانتسوف، بندي آراء آنان مي

توانند با هم كره زمين كه ميبراي در برگرفتن كل ملتها در حتي اگر دوستانه نباشد  ي صلح،اور كانت آن است كه »معناي عقلانب

( اين اصل حقاني 216؛ 1388)كانت،  روابط متقابل داشته باشند يك معناي بشر دوستانه نيست )اخلاقي( بلكه يك اصل حقاني است«.

 اي نيست كه هر كس بتواند با آنگ متوسل شود »چرا كه جنگ مسئلهس براي احقاق حق خود نبايد به جنمتضمن آن است كه هيچ ك

( بنابراين صلح عاملي است كه به اعتقاد كانت بايد به آن دست يافت و آنرا ايجاد نمود 219؛ 1388)كانت،  حقوق خود را بدست آورد.«

 اگرچه ممكن است متحقق نشود.

لي هاي اصگيرد پايهكي كه از طبيعت براي تضمين ايده بزرگ خود ميكند و كماي استقرار صلح مطرح ميشروطي كه كانت بر

هاي او در اين زمينه به اين ايده را پرداخت اگرچه انديشه 1804سال قبل از درگذشتش به سال  9دهد. كانت اش را تشكيل مينظريه

لح پايدار كانت، نمودي در نظام بين المللي داشته اين، سؤال اصلي اين است كه آيا صگشت. با وجود سالها پيشتر از نگارش اثرش برمي

الملل مانند مداخله بشر آيا تعارض يا تشابهي در برخي از عناصر ايده كانت در صلح پايدار با برخي از مفاهيم حقوق بين است؟ و اينكه

توان گفت كه ررسي پيشنيه تحقيق، ميوجود دارد؟ با اين سوالات و با بدوستانه و مسئوليت حمايت و برخي اصول روابط خارجي اسلام 

با سوابق پيشين تفاوت دارد كه اولاً به صورت مصداقي مفاهيمي مانند مداخله بشر دوستانه و مسئوليت حمايت اين نوشتار از اين حيث 

با برخي از مفاهيم اسلامي  يق ياد شده و صلح پايدار كانت راو دموكراسي را در ترازوي صلح پايدار كانت گذاشته است و ثانياً اينكه مصاد

    1د تطبيق داده است.بي آنكه در مقام ارزش گذاري باش
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 مفهوم صلح پايدار. 2

از نگاه ابزار گرايانه و خدمت وارگي به انسان اهتراز كانت، انسان غايت است و اين امر مركز ثقل انديشه سياسي او است، در نظر 

ايت را در ي از غايت تعليم حق بلكه كل آن غتوان گفت استقرار يك صلح با دوام و همگاني نه فقط جزئزيرا معتقد است »ميكند، مي

ها در دهد. زيرا وضعيت صلح تنها وضعيت تضمين كننده قانوني مال من و تو در جامعه اي است كه انسانچهارچوب عقل تشكيل مي

( باور 229؛ 1381و معيني علمداري،  220و 219؛ 1388)كانت،  كنند.«جوار هم و لذا زير پوشش يك قانون اساسي با هم زندگي مي

هاست، اسباب اصلي حقاني و عقلاني كه در بردارنده آرامش و تأمين حقوق انسانيابي به يك صلح پايدار به عنوان كانت به ضرورت دست

 پرداختن رساله صلح پايدار، طرحي فلسفي را فراهم نمود. 

برد كه آيا واقعاً نجا ميگردد. اين تبادر، ذهن را تا آمينبود جنگ بر اساس قواعد اصولي، اولين معني است كه از صلح به ذهن متبادر 

؛ 1387دانند. ) قادري، حاصلش صلح است؟ برخي تعريف صلح در معناي نبود جنگ را وصف برگرفته از آراء جان گالتونگ مي نگ،نبود ج

را زائد  هاست و وصف پايدار در ادامه آني( با وجود اين، پاسخ كانت به اين پرسش آن است كه صلح پايان دادن به تمام دشمن52و  51

ارضائ ون اصطلاح صلح را بر تلاش مشترک موجودات انساني براي حل تعارض، احترام به استانداردهاي عدالت، داند. »هريس و موريسمي

 (53؛ 1387دانند«.) قادري، احترام به حقوق بشر، مبتني مينيازهاي اساسي و 

 ي کانت براي استقرار صلح پايدارهاشرطمفروضات و پيش 2.1

گردد. اما با اين فرض پيشيني كه باز مي 1795اش در سال دار به چندين دهه قبل از نگارش رسالههاي كانت بر مدار صلح پايانديشه

صلح را بايد  گذرانند... امابرند حالت طبيعي نيست بلكه بيشتر در وضع جنگ مي»حالت صلح در ميان آدميان كه كنار هم به سر مي

اش بدهد وابط ممتد مسالمت آميز نيست، مگر آنكه تضمين را هركس به همسايهكننده ريزگي هم به تنهايي تضمينبرقرار كرد. قطع ست

داند كه ديگري را دشمن يابد كه امور جامعه را قانون تنظيم نمايد وگرنه هر آدميزاده اي خود را آزاد ميو اين فقط آنگاه تحقق مي

تواند محقق بايد در اين مسير گام برداشت، چون كه صلح مي( اگرچه كانت معتقد است كه 548؛ 1387دهباشي، شتن بشناسد.« )خوي

( به همين دليل نيز او براي تحقق صلح پايدارش، اموري را به عنوان پيش فرض و 219؛ 1388شود اگرچه عملاً متحقق نباشد. )كانت، 

ر مي باشند و فقدان آنها دستيابي نخست براي نيل به صلح پايدامعتقد است كه اين شش مفروض گام  دهد وشرط مدنظر قرار ميپيش

 (138؛ 1385(، 2را ناممكن خواهد نمود. )محمودي )

 شرط اول: عدم اعتبار قراردادهاي صلح متضمن شرط مخفيپيش 1.2.1

ند مقدمه جنگي فاجعه تواها نيست و ميبخش همه دشمني صلح موقت، پايانداند. شرط را كانت نوعي ترک مخاصمه مياين پيش

دهند، بلكه صرفاً براي مدتي جنگ را به طرفين متحارب نه تنها خصومت را خاتمه نمي از گذشته باشد. به عبارتي در اين فرض،بارتر 

نده يخ دارند، محتمل ترين مخاصمات آيتوان گفت از آنجا كه همه مخاصمات جاري امروز، ريشه در تارتأخير مي اندازند. چه آنكه مي

 (Cameron, 2004: 70, footnote 18هاي تاريخي تصور شوند. )اء و تجديد حيات دشمنيتوانند به عنوان احيمي

اصل شفافيت در ادبيات سياسي دنياي امروز است كه براساس آن نفي هر گونه پنهان كاري از طرفين  مؤيدشرط، به اعتقاد برخي اين پيش

هاي جنگ اول جهاني را التيام نبخشيد، بلكه كه نه تنها زخمرساي باشد،  چنين صلحي معاهدات صلح و ورد انتظار است. شايد مصداق عمليم

اي ويلسون رئيس جمهور آمريكا براي پايان ماده 14عيارتر، جري و مصمم ساخت. اگرچه در متن دول محور را براي به راه انداختن جنگي تمام 

شرط نخست كانت وجود داشت، اما اين ماده هم نتوانست نويد بخش شرطي مشابه با مضامين پيش به جنگ اول جهاني و در ماده اول،دادن 

ها گردد. ماده اول اعلاميه ويلسون بر آن بود تا »پس از انعقاد ردادهاي سري و پنهان دولتتحقق ايده صلح پايدار كانت باشد و مانع از انعقاد قرا

ين المللي خصوصي و سري نبايد بسته شود و ديپلماسي در آينده مبتني بر اصول صداقت و صراحت هاي علني صلح، ديگر معاهدات بمهعهدنا

  (405: 1386(، 1محمودي)و علني باشد.« )
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دولت تزار كشف ن در روسيه به قدرت رسيد معاهدات سري بسياري با دول متحد منعقد گرديده بود كه در آرشيو سياسي زماني كه لني

ئو تروتسكي در يك سخنراني عمومي اعلام كرد كه ممنوعيت ديپلماسي سري براي يك سياست خارجي دموكراتيك، ل 1919شد. در سال 

توان معتقد بود شفافيت در ديپلماسي، كه در اين دوران مطرح بود نشأت گرفته از رخوردار است. ميعمومي و صادقانه از درجه اهميت بالايي ب

ميثاق جامعه ملل  18نع انعقاد پيمان صلح بدون شروط مخفي براي آغاز جنگي ديگر ارائه نمود. ماده شرطي است كه كانت در زمينه مپيش

گردد بايد بلافاصله در فق بين المللي كه بعد از اين توسط هر يك از اعضاي جامعه منعقد مينيز متضمن همين شفافيت بود، »هر معاهده يا توا

زودتر توسط آن منتشر گردد. هيچ قاعده يا توافق بين المللي الزام آور نخواهد بود مگر آنكه ثبت  انه به ثبت برسد و مي بايست هرچهدبيرخ

 ( Simma, 1995: 1104 (1)(4)) متحد نيز تكرار گرديد.منشور ملل  102مفاد اين ماده در ماده  1گردد.«

گيرد، بلكه بدين معناست كه لح صورت ميتوافق مخفي نيز در ضمن معاهده ص اين پيش فرض كانت به معناي اين نيست كه يك

در پس انعقاد معاهده صلح از جانب هيچ يك از طرفين نباشد. به عبارت ديگر هيچ يك از طرفين نبايد در پس زمينه  2يك شرط ذهني

اند كه آن را، امضا كرده ، نيستند و آنها با اين شرط ذهنيانداي كه امضاء كردهذهن خود معتقد باشند كه اخلاقاً مكلف به رعايت معاهده

توان ديد. به اعتقاد كما اينكه در ادبيات حقوق اسلامي نيز مشابهاتي چنيني مي( Simma, 1995: 1104 (1) (4)) مدنظرشان بوده است.

به مالك  53علي عليه السلام در نامه شماره  حضرت (133: 1390بيدآبادي، ) برخي در اسلام اصل بر اجبار در پذيرش پيشنهاد صلح است.

 فرمايد: در روش برخورد با دشمن مي 3اشتر نخعي

»هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه خشنودى خدا در آن است رد مكن، كه آسايش رزمندگان، و آرامش فكرى تو، و امنيتّ كشور 

لاحظه است، را اذعان ط اول كانت نيز قابل مد، آن چيزي كه تلويحاً در پيش شرگردد.« اما حضرت بلافاصه با زينهاري موكدر صلح تأمين مى

 كنند:مي

شود تا غافلگير كند، پس دورانديش باش، و خوشبينى »لكن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتى كردن، زيرا گاهى دشمن نزديك مى

باش، و بر آنچه بر عهده ، به عهد خويش وفادار يا در پناه خود او را امان دادى خود را متهّم كن. حال اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد گرديد،

ا گرفتى امانت دار باش، و جان خود را سپر پيمان خود گردان، زيرا هيچ يك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نيست. كه همه مردم جهان ب

اري و آگاهي از اهداف دشمن و ن زينهار مبني بر وفاداق نظر داشته باشند.« حضرت با ايتمام اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفّ

تر و با گفتاري خطاب آميزتر به مالك اشتر ياد آور شرط اول كانت را صريحنزديكي به آن، در فراز بعدي نامه، موضوعي مشابه با مفاد پيش

دكار، بر خدا گستاخى روا ، زيرا كسى جز نادان بد خيانت مكن، و دشمن را فريب مدهشوند: » ...پس هرگز پيمان شكن مباش، و در عهد خومي

گيرد با رحمت خود مايه آسايش بندگان، و پناهگاه امنى براى پناه آورندگان قرار داده است، دارد، خداوند عهد و پيمانى كه با نام او شكل مىنمى

  ه ندارد.خيانت، فريب، در عهد و پيمان را تا همگان به حريم أمن آن روى بياورند. پس فساد،

ادى را امضاء كنى كه در آن براى دغلكارى و فريب راه هايى وجود دارد، و پس از محكم كارى و دقتّ در قرار داد نامه، دست از مبادا قرارد

، زيرا شكيبايى تو ده، تو را به پيمان شكنى وا داردبهانه جويى بردار، مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده ات قرار گرفته، و خدا آن را بر گردنت نها

توانى ترسى، و در دنيا و آخرت نمىها كه اميد پيروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان شكنى است كه از كيفر آن مىمشكلات پيماندر 

 شكنى باشى.«گوى پيمانپاسخ
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 پيش شرط دوم: عدم امكان تسلط يك دولت بر دلت ديگر به واسطه توارث، خريد، معاوضه يا بخشش 2.2.1

اي از افراد انساني است كه جامعهآنكه اين كشور آيد. ديگر يست و به تملك در نمياي از اموال نكانت معتقد است كشور قطعه

داند با كند او كشور را يك درخت ميتواند تحت تسلط كسي قرار گيرد الا خود افراد آن جامعه. كانت از اصطلاح درخت استفاده مينمي

انت فيلسوفي رط آن است كه كشمنشاء اين پيش (Kant, 1975: 108-109هاي متعلق به خودش براي همكاري با ساير كشورها. )ريشه

از عوامل تشكيل دهنده يك كشور در حقوق بين الملل علاوه بر خاک و حاكميت برافراد، داند و نه ابزار. اخلاقي است و انسان را غايت مي

 ور در برگيرندهاست. فراموش نبايد كرد كه هر كش جمعيت انساني است. »كشور بدون نيروي انساني سرزميني بكر با تظاهر صرفاً طبيعي

: 1385(، 2)محمودي) اند«.هايي كه در انديشه كانت غايت ذاتي و في نفسهاتباع يا شهرونداني است كه همگي انسان هستند، انسان

يثاق حقوق مدني و م 1منشور ملل متحد، ماده  1ماده  2شرط هماني است كه در بند ( اين پيش383: 1386(، 1و محمودي )139

( ,Rauber: 6 :2009) شود.ادي، اجتماعي و فرهنگي از آن تحت عنوان حق تعيين سرنوشت ملتها ياد مييثاق حقوق اقتصسياسي و ماده م

مجمع عمومي ملل متحد است كه بر حق مردم  2024سپتامبر  12و جديدترين مصداق تأكيد بر حق تعيين سرنوشت، قطعنامه مورخ 

اهي تطبيقي به موضوع سرزمين در اسلام انداخته شود اين امر با اساس نظريه كانت در اگر نگ 1كند.ين حق خود تصريح ميفلسطين بر ا

اين پيش فرض متفاوت خواهد بود زيرا سرزمين در اسلام به معناي كل ارض است و مرز امري تصنعي. »از لحاظ اسلام، حدود و مرزهاي 

حترام حكومت اسلام است ولي بر اصالت آنان اعتقاد ندارد. يعني مورد ا باشد گرچه اين توافقاتميشكل گرفته بر روي زمين تصنّعي 

مالكيت )و حاكميت( متعلّق به پادشاهان و سلاطين نيست و مرز كشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملكي بر اساس قراردادهاي 

اصل ملك در اختيار حقّ است و نه »الملك ه و در را از يكديگر متمايز نمودضمني و احترام متقابل به حدود و مرزهاست كه كشورها 

ها نوعي غلبه بر سرزمين است. به عبارت ديگر حكومتها سرزمينها و مردم آن را تحت استيلاء و حاكميت « و مالكيت حكومت.لمن غلب

اساس در قالب پيش  بر اين دارد بلكه طريقيت داشته ورسد موضوع سرزمين از نظر اسلام موضوعيت ناند.« به نظر ميخود قرار داده

شود و بر همين اساس از شرط دوم كانت و بر عكس آن دريافت سرزمين از طرق توارث، خريد يا معاوضه يا بخشش امري مباح تلقي مي

بي ت غيرغصچه آنكه دولت اسلام حاكميشوند ها به انواع مختلفي از جمله دارالحرب و دارالحياد و دار الصلح تقسيم مينظر اسلام سرزمين

 (14: 1390نمايد. )بيدآبادي، كشورها را در سرزمينهاي خودشان شناسائي مي

 هاي دايم و ثابتپيش شرط سوم: برچيدن تدريجي ارتش 2.2.2

آماده راي رزم و نبرد كنند زيرا آنها بهاي دائم اين است كه آنها همواره ساير كشورها را تهديد ميدليل كانت براي برچيدن ارتش

تواند تواند عاملي ترغيب كننده براي كشورها در جهت ايجاد يك مسابقه تسليحاتي باشد، رقابتي كه ميهاي دائم ميجود ارتشاند. وشده

بديل آنها به ها براي كشتن يا كشته شدن و تهاي سازمان يافته بسيار بزرگ گردد. كانت استفاده از انسانمنجر به تجهيز و تسليح ارتش

تواند با حقوق بشر سازگار باشد، كما اينكه برخي هنگام بروز جنگ با داند كه به سختي ميها را امري ميست دولتشين و ابزار در دما

 ( Tomuschat, 2010; 16گفتند فصل شكار آغاز شد.)آميز ميلحني طعنه

دو، قدرت اتحاد و ديگري قدرت مالي  داند. يكي از آند نظامي مؤثر ميعلاوه بر نيروهاي نظامي، كانت دو عامل ديگر را نيز در تهدي

تواند هر آن، كشور را براي تهديد و راه اندازي جنگي داند، زيرا ميتر مياست. كانت عامل قدرت مالي را از قدرت نظامي و اتحاد خطرناک

نيروهاي داوطلب است. دفاع  ، دفاعي مردمي باع از سرزمين نيز( راه حل كانت براي دفاKant, 1975: 110-111 ) ديگر پشتيباني نمايد.

اي كه با ورود ( ايده139: 1385(، 2مردمي و منسوخ شدن نيروهاي نظامي دائمي، ايده خلع سلاح جهاني را در پي دارد. )محمودي )

چ كشوري جز اما، تاكنون هي جهان به دوران جنگ سرد پس از جنگ جهاني دوم هر روز بيشتر از پيش به كرات گفته شده است

اي معدودي مانند سوييس خود را قانع به نداشتن ارتش دائم نكرده است. كشورهاي آلمان و ژاپن نيز براساس معاهدات پس از كشوره

جنگ دوم جهاني و آنهم به دليل نگراني كه از سركشي مجدد آنها داشتند از داشتن ارتش سازمان يافته و هميشگي محروم هستند. 

منشور ملل متحد جايي كه صحبت از اصول حاكم بر خلع سلاح و قواعد ناظر  11ماده  1در بند  شرطروح اين پيش برخي معتقدند كه

 
1. A/RES/ES-10/24, Resolution adopted by the General Assembly on 18 September 2024   
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صادر گرديد، صلح  19791كند وجود دارد. همچنين بر اساس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال بر تسليحات مي

و با كاهش سريع تسليحات و نيروهاي نظامي به وسيله موافقت امنيتي مندرج در منشور ملل متحد تنها از طريق اجراي مؤثر سيستم 

 (,Rauber : 6 :2009) هاي بين المللي ايجاد خواهد گرديد.نامه

 ملي  پيش شرط چهارم: ممنوعيت انعقاد پيمان هاي خارجي مربوط به قرضه 2.2.3

رايي اقتصادي از قبيل ساخت راه، مسكن، حمايت يا خارج از كشور براي كارهاي اج گويد: اگرچه دريافت مساعدت از داخلكانت مي

ساخت انبارهاي گندم برا ي فصول خشك و قس عليهذا، بلا اشكال است اما اگر توسط قدرتها به عنوان يك سلاح از مستعمرات جديد، 

مينه نيل به صلح پايدار ناظر اين ماده به عنوان چهارمين پيش زاه قدرت پولي خطرناكي خواهد بود. »عليه ديگران به كار گرفته شود آنگ

 ( 140: 1385(، 2به نفي اقتصاد در جنگ تهاجمي است«.)محمودي )

 پيش شرط پنجم: منع توسل به زور براي مداخله در قانون اساسي يا دولت يك کشور 2.2.4

هريك از طرفين كمك نمايد. تواند به م نمايد، كشور ديگر مياختلافي ايجاد شود كه كشور را به دو دسته تقسيچنانچه در كشوري 

آيد به اين دليل كه شرط پنجم نيست، زيرا انجام چنين كاري مداخله در قانون اساسي كشور ديگر به حساب نمياين امر تعدي از پيش

اي هطه بحراني نرسيده است چنين مداخلاما، اگر تا زماني كه دودستگي داخلي به اين نقاين يك كشور نيست، بلكه يك آنارشي است 

( اگر اين Kant, 1975:114باشد. )حال مبارزه با مشكلات داخلي خود مي توسط قدرتهاي خارجي، تعدي به حقوق يك ملت مستقل در

ملل دخالت اس اين اصل وظيفۀ حكومت اسلامي در عرصۀ بين الپيش شرط را ميانجيگيري اجباري تلقي نماييم به اعتقاد برخي، بر اس

تفسير موسع ايمان به ايمان تكويني و مراتب نازلۀ ايمان يعني اسلام و اقرار به اسلام نيز  .متخاصمين استبه جهت آشتي دادن بين 

افراد يا ملل جنگي به پا خاست وظيفۀ حكومت يابد. اين ايده البته آنجا كه معتقد است از نظر اسلام چنانچه بين دو گروه از تسري مي

: 1390اگر يك كشور متعدي بود بايد به آن تعدي كرده تا به فرمان خدا باز گردد )بيدآبادي، م دخالت جهت آشتي بين آنهاست و اسلا

ندن متعدي به فرمان شود اگر چه مبناي دخالت حكومت اسلامي بازگردا( به مسئوليت حمايت در حقوق بين الملل مدرن نزديك مي31

 ت حمايت بازداشتن دولت از ارتكاب جنايات فاحش بين المللي است. ين الملل و نه يك دولت در مسئوليخدا و مبناي دخالت جامعه ب

ها و منشور مبني بر منع مداخله در امور داخلي ساير دولت 2ماده  1شرط، در مورد مداخله بدون توسط به زور، بند نمود اين پيش

بايست در روابط بين المللي خود از تهديد ا ميمتحد است كه بر اساس آن همه اعض ملل منشور 2ماده  4موارد با توسل به زور بند  در

ها يا از به كارگيري هر روش ديگري بر خلاف اهداف ملل متحد يا استفاده از زور عليه حاكميت سرزميني يا استقلال سياسي ساير دولت

سنامه ديوان كيفري بين المللي مقدمه اسا 8و  7المللي، بندهاي  شرط، آخرين اراده جامعه بيندر راستاي اين پيشخودداري نمايند. 

است كه با تأكيد مجدد بر اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ويژه عدم تهديد به استفاده از زور بر ضد تماميت ارضي يا استقلال 

ك دولت عضو هيچ دلالتي دال بر جواز مداخله ير با مقاصد ملل متحد و اينكه در اين اساسنامه سياسي هر دولتي يا هر روش ديگر مغاي

 شرط را مد نظر داشته است. در يك مخاصمه مسلحانه يا در امور داخلي دولت ديگر وجود ندارد، به نوعي صريح و مفهوم اين پيش

 هاي خصمانه در جنگ پيش شرط ششم: عدم توسل به روش 2.2.5

اجوانمردانه است. چنين اعمالي اگرچه در عرف و هاي نيا به كار بردن سموم، حيلهها او معتقد است اعمالي مانند استخدام تروريست

گي رويه كشورها حتي در زمان كانت نيز پذيرفته شده بود، اما كمتر از صد سال بعد از درگذشت كانت چنين اعمالي در زمره جنايات جن

در قالب جنايات جنگي يا ساير و به تفصيل ممنوعيت چنين اعمالي هاي چهارگانه ژنبا امضاء كنوانسيون 1949قلمداد گرديد و در سال 

جنايات عليه بشريت به تصويب بسياري از كشورها رسيد. با تأسيس ديوان كيفري بين المللي نيز ارتكاب چنين اعمالي در زمره جنايات 

اهد كرد.« توان مشقي جنگ در اسلام نيز ميعليه بشريت، ژنوسيد و تجاوز قرار گرفت. اين پيش شرط را در اصول اخلاجنگي، جنايات 

 كنند: نهج البلاغه است كه حضرت در آن برخي از اصول مهم اخلاق جنگ را بيان مي 14مويد اين مطلب نامه شماره 

 
1. GA Res. 34/83, December 11, 1979 
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خدا حجّت با شماست، و جنگ نكردن از سوى شما تا شروع جنگ از جانب دست به جنگ نزنيد تا آنان شروع كنند، زيرا به حمد 

دشمن چون به اذن حق پاى به هزيمت نهاد فرارى را به قتل نرسانيد، و ناتوان را آسيب نزنيد، و ان حجّت ديگرى از شما بر آنهاست آن

وند، يا به بزرگانتان ناسزا گويند، زيرا توان و جان و زخمى را نكشيد. و زنان را با آزردن به هيجان نياوريد گرچه متعرض آبروى شما ش

ريت داشتيم از آنان دست بداريم. و اگر درروزگار جاهليّت مردى زنى را با سنگ يا است. زمانى كه در شرک بودند مأموعقلشان ضعيف 

 (38: 1395 ؛احمدي آشتياني، فرهاد ؛پهلوان، منصور) 1كردند.زد، او و فرزندانش را به اين عمل سرزنش مىچماق مى

ل اخلاق چنين نتيجه گرفت كه اگرچه به پيامد چنين اعمالي يعني دشواري دستيابي به صلح توان از اين اصورسد ميه نظر ميب

ينده را آفري عميق بين طرفين تخاصم خواهد شد كه نتيجتاً رسيدن به صلح در اشاره نشده است اما يقيناً اين گونه اعمال زمينه ساز تن

   تصور بود.توان مجز با سختي نمي

توسل به چنين اعمال ناشايستي، عدم امكان دستيابي به صلح پايدار است. »درست است كه جنگ تحت شرايطي ديدگاه كانت از عدم 

تواند امكان صلح را با بن بست جدي روبرو سازد. در صورتي قواعد اخلاقي و حقوقي در طي جنگ مياجتناب ناپذيراست اما زير پا نهادن 

با دست زدن به كردارهاي ضد انساني و جنايت بار به تعبير كانت ناشايست و ننگين  ضعي پديد آيد اساس اعتماد متقابلكه چنين و

( كما اينكه 140: 1385(، 2) تواند فرو بريزد.« )محموديها و مانند اينها ميمانند به كارگرفتن عوامل آدم كشي، زير پاگذاشتن توافق

داند كه چنين جناياتي را تهديدي براي صلح و امنيت و آسايش جهان ميمقدمه وقوع  3المللي نيز در بند اساسنامه ديوان كيفري بين 

 يرد.گاين صلح هم صلح فعلي جهان است و هم صلح پس از مخاصمه را در بر مي

 2هامحتواي موارد قطعي صلح پايدار بين دولت 2.2

اي ( اين جملهKant, 1975:114ست.« )كنند يك وضعيت طبيعي نيزندگي ميها كه در كنار يكديگر »وضعيت صلح در ميان انسان

باشد. او جنگ را وضعيت جنگ ميبرد. ديدگاهي كه ناشي از نگاه كانت به صلح و است كه كانت براي آغاز فصل دوم رساله خود به كار مي

ست »انسان بايد از وضعيت ا كانت كمك گرفته شود. او معتقد داند. براي توضيح اين امر بهتر است از خودها ميطبيعي بين افراد و دولت

بودن يك وضعيت تواند به دليل طبيعي طبيعي كه در آن هر كس تابع راي خويش است خارج شود .... در واقع وضعيت طبيعي افراد نمي

ي است كه ايي آنها برقرار شود. بلكه وضعيتغيرحقاني )ناعادلانه( باشد به اين عنوان كه در رابطه آنها فقط بر اساس حدود قدرت و توان

ادر اي صفاقد حقانيت و عدالت يعني وضعيتي كه هرگاه حقوق افراد در آن مورد نزاع واقع شود قاضي صالحي وجود ندارد تا حكم عادلانه

 (168: 1388دند.« )كانت، نمايد لذا هر كس حق دارد افراد ديگر را با توسل به زور ملزم كند و وارد يك وضعيت حقاني )حقوقي( گر

شود. او سر مواد قطعي و بنيادين دستيابي به صلح پايدار مي مه براي آن است كه دريابيم كانت باچه ديدگاهي وارد بحث براين مقد

كه  دهد كه براي عبور از وضعيت طبيعي جنگ به وضعيت صلح پايدار بايد تدريجاً عملي گردند چرامدنظر قرار مي سه شرط اساسي را

  (151: 1388يعي نبودن بايد تأسيس گردد. )معظمي، او معتقد است صلح به دليل طب

 شرط نخست: نظام جمهوري 2.2.1

معني كه او معتقد است گامهاي ابتدايي را براي دستيابي به صلح پايدار بايد از درون كانت اعتقاد به حركتي از درون به بيرون دارد. بدين 

اساس نظام جمهوري باشد. او قانون اساسي را به عنوان مبناي نظام جمهوري كه  شت. قانون اساسي هر كشور بايد بركشور و در سطح ملي بردا

مبنايش قرارداد  معتقد است در بين نظامهاي سياسي، تنها نظام جمهوري است كهپذيرد چراكه از يك قرارداد اجتماعي سر برآورده است مي

 ارداد اجتماعي است. است. او هم مانند لاک پايبند قر
 

وَ لاتَهيجُوا النِّساءَ باَِذًى  فلَاتَقْتُلُوا مُدبْرِاً، وَ لاتُصيبوُا مُعوِْراً، وَ لاتجُهِْزُوا عَلى جَريح،اِذنِْ اللهِّ بِ الْهَزيْمۀَُ فاَِذاكانتَِ كُكُمْ ايِّاهُمْ حَتّى يَبدَْاُوكُمْ حُجَّۀٌ اُخْرى لَكُمْ عَلَيْهِمْ.وَ تَرْ. 1

 فِى الْمرَْاَ َ لَيَتَناوَلُ الرَّجُلُ كانَ انِْ وَ فِّ عَنْهنَُّ وَ اِنَّهنَُّ لَمُشْرِكاتٌ.انِْ كُناّ لَنُؤْمَرُ باِلْكَ. وَ سَبَبنَْ اُمَراءَكُمْ، فاَنَِّهنَُّ ضَعيفاتُ الْقُوى وَ الانَْفسُِ وَ العُْقُولِ وَ انِْ شَتَمنَْ اَعْراضَكُمْ،

 .بَعْدِهِ منِْ عَقِبُهُ وَ بِها عَيَّرُفَيُ الْهرَِاوَ ِ اَوِ لْفِهْرِبِا الْجاهِليَّۀِ
 ست.. اين عنوان، عينا عنواني است كه كانت ايمانوئل در رساله خويش به كار برده ا2

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/155721/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/478593/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ند. او منشاءهاست كه براي حفظ مؤثرتر آزاديها و حقوق شان جامعه سازمان يافته تشكيل دهكرد كه به مصلحت انسانلاک استدلال مي

دانست. اگرچه برخي معتقدند كه لاک از فرض قرارداد اجتماعي، دو نوع قرارداد، يكي قرارداد ورود به قرارداد اجتماعي مي اين جامعه سياسي را

  (172: 1388كانت،  – 152و 148: 1388كاپلستون، ) جامعه سياسي و ديگري قرارداد واگذاري حكومت را مد نظد داشته است.

جمهوري بر شالوده قانون اساسي، نمايانگر آن است كه افراد به موجب حق ذاتي و پيشيني  نت معقتقد بود كه »برقراري حكومتكا

اند كه تأسيس جامعه مدني صورت عيني آن است. نظام جمهوري تبلور اراده د اجتماعي را پذيرفتهبرپايه اراده عمومي خود يك قراردا

 (391: 1386(، 1)محمودي ) روند.«شهروندان آنها به شمار ميعمومي همگان است و افراد، 

 داند؛كانت جمهوري را بر سه پايه مستحكم مي

 د.ها به عنوان عضو جامعه آزاد هستن. اينكه انسان1

 . هر فرد به عنوان تبعه به يك قانون عمومي تعلق دارد.2

 (70-48: 1401. )انصاري، مند هستند. افراد به عنوان شهروند از برابري قانوني بهره3

حقوق حافظ  ري حقيقي را صرفاً نمايندگي مردم از طريق اتحاد ملي شهروندان كه به نام ملت و به نمايندگي از طرف آنها،او جمهو

هت ( از اين ج204: 1388داند و غايت حق عمومي براي او اين است كه هر كس بتواند به حق قطعي فرد دست يابد )كانت، ميآنهاست 

 (251: 1388)معظمي،  كند.وري را بر حق بنا مياست كه بنياد قانون اساسي جمه

داند كه از آنها تحت يعي است. او هر حكومت را سه قوه ميتفكيك قوا داراي جايگاه رف در فرض كانت براي ايجاد نظام جمهوري،

متحد عمومي متشكل مت داراي سه قوه است يعني اراده گويد »هر حكو( و مي171: 1388كند )كانت، عنوان مقامات حكومت ياد مي

شخص قاضي. اين سه قوه مانند قوه مجريه در شخص رئيس جمهور و قوه قضائيه در قوه عاليه در شخص قانونگذار، از سه شخص است، 

يعني اصل بق قانون است، صغري كه حاوي فرمان به اقدام مطا كبري كه حاوي قانون اراده است،سه قضيه در يك قياس عملي است. 

نظام جمهوري  (169: 1388)كانت،  شود.«در قانون و نتيجه كه حاوي حكم است يعني تعميق حق در مواردي كه مطرح ميندراج آ

آزادي و اختيار افراد در تصميم گيري، انكه گفته شد نمايندگي مردم از طريق اتحاد ملي شهروندان است و زاييده چنين نظامي، چن

 ( 151: 1388)معظمي،  آورد.ي امكان برپايي صلحي پايدار را بيشتر فراهم مياابري حقوقي آنهاست. چنين نتيجهبر

 هااتحاد دولتاي از شرط دوم: جامعه 2.2.2

كند. او هاي آزاد ياد ميهاست كه از آن به عنوان فدراسيون دولتاي از اتحاد دولتجامعهسطح دوم حركت كانت از درون به بيرون، 

كه مگر آنز همانند افراد تا قبل از تشكيل و ورود به جامعه سياسي و جامعه مدني در وضع طبيعي قرار دادند، ها نيمعتقد است كه دولت

ها هاي آزاد را بنا گذارند پيشنهاد او اين است كه براي برقراري و حفظ صلح پايدار كشورهايي را بنا نهند و فدراسيوني از دولتاتحاديه

 (270: 1381)مبيني علمداري،  را تشكيل دهند تا بر طبق آن اصل حق جهانشمول شود. بايست با يكديگر فدراسيونيمي

كنند. و نيز مطرح بوده است، چنانكه برخي ايجاد يك اتحاديه سياسي در اروپا را در جريان جنگهاي صليبي جستجو مياين ايده كانت قبل از ا

ز كانت نيز به جد پيگيري گرديد تا نهايتاً پس از جنگ جهاني اول با تأسيس جامعه اين ايده روندي بود كه پس ا (271: 1381مبيني علمداري، )

ها نيز ي نپاييد كه همان فدراسيون دولتاما دير (175: 1401، جليلي، سيده پريسا ؛محمد جواد جاويد،) ديك شد.ملل تا حدي به حقيقت نز

 عاجز از پيشگيري از نقض صلح و شروع جنگي خانمان براندازتر، خود منحل گرديد. اما اميدها با تشكيل سازمان ملل متحد براي برقراري صلح

 قق نشده است.نسبي، اما همچنان تمام و كمال محتر گرديد كه آن هم به رغم موفقيت پايدار پر رنگ

كنند كه عدم تحقق چنين صلحي دليلي بر خيالي بودن آن است در حالي كه از ديدگاه ايده اين زمينه »رئاليستها چنين نتيجه گيري مي در

كانت وجود دارد هاي شهيابل توجهي در آراء و اندآليستها و هوادارن تفكر جهان شهري دموكراسي اين امور بيانگر آن است كه هنوز امكانات بالقوه ق

 (271: 1381مبيني علمداري، ) هاي جديد قرار گيرد.«تواند مبناي نظريهكه مي
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ها در آن قرار دارند و رسيدن به ثبات و امنيت با ايجاد فدراسيوني از آنها محقق خواهد شد اين وضعيت گذر از وضع طبيعي كه دولت

باشد. نخست آنكه در امور داخلي يكديگر مداخله ننمايند كه امر فدراسيون ميضاي يازمند دو اقدام اساسي از سوي اعاز نظر كانت، اما ن

شرط پنجم است و ديگر آنكه در مقابل تجاوز به اعضاء مداخله نمايند. با وجود اين، اما كانت تبيني روشن از اين دو همان مقرره پيش

هاي غير عضو است يا خير؟ به عبارت ديگر او هاي عضو با دولتتدول ن شرايط تنها ناظر به روابط مياندهد كه آيا ايشرط به دست نمي

 كند در صورتي كه هريك از اعضاء به يكديگر تجاوز نمايند و در امور داخلي يكديگر مداخله نمايند تكليف ساير اعضاء چيست؟روشن نمي

( دانست؟ آيا اساساٌ در اسلام 94، 1390)بيدآبادي، »انترناسيوناليسم اسلامي« ر اصل توان شرط دوم كانت را قابل تطبيق بآيا مي

ناسيوناليسم اصالت دارد؟ »طبيعتاً اسلام با رقيق كردن ناسيوناليزم و تفاوتهاي نژادي، قومي و فرهنگي و متمايل ساختن آنها به اصول 

 (94، 1390د.« )همان، ادها و گروهها و قبائل دارا و نژتساوي و برابري سعي بر حذف خرافات ناشي از تفاوت قوميته

»اي مردم! خوانيم كه كند. در قران كريم ميبه نظر مي رسد اسلام ناسيوناليسم را نه به طور كامل رد مي كند و نه كاملاً تأييد مي

اسلام نيز همانند د كه »انريفه را مبنايي بر اين دانستهاين آيه ش 1ها قرار داديم، ...«ها و قبيلهما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و تيره

هاي جهاني و قراردادهاي مصوب سازمان ملل، بـا وجـود اعتقاد به امت واحده جهاني، جوامع سياسي كوچكتر از امت جهاني رويه سازمان

هيل ارتبـاط ن وسيله خطاب قراردادن خود و تسـاً به عنواپذيرد، لكن صرفهاي گروهي را ميكند... لذا قرآن اعتبار هويترا انكار نمي

گرايـي افراطي. اين نص خيلي اوقات توسـط پرستي متعصبانه يـا ملـيمتقابل بشري، نه به عنوان مبنايي براي نژادپرستي، ميهن

« .گرددتمسك واقع مي ملت مورد _المللي موجود بر دولت نوانديشـان مسـلمان بـه منظـور اسـتنباط مجـوز اسلامي براي نظام بين

جويي نيست  تري جويي و سلطاسلام به دنبال بررا از سوي ديگر برخي معتقدند  (53: 1394 ،محمدي بلبان آباد، جبار ؛وزيري، مجيد)

 (96-95، 1390بر خلق خدا بلكه اعتلاي انسانيت و بشريت است. )بيدآبادي،  استيلاء و سلطه رناسيوناليسم اسلامي نيز نه برايو انت

 شرط سوم: جهان شهري 2.2.3

جهاني  ها در جهان محدود به مهمان نوازيكند تا بگويد حقوق آنداند و از اين تعبير استفاده ميها را شهروندان جهان ميانسانكانت 

آميز و از روي است. جهانشهري به اين معني است كه افراد همه كشورها حق دارند در ساير بلاد رفت و آمد كنند مگر آنكه رفتاري خصومت

تقد بود كه تجارت يكي از اشند. آنها مستحق برخورداري از رفتاري دوستانه در برخورد با خود هستند. كانت سخت معسوء نيت داشته ب

تواند در ديباچه اساسنامه سازمان جهاني تجارت نيز ملاحظه كرد آنجا كه راههاي گسترش روابط ميان ملتهاست. اين امر را ميبهترين 

ن كليه مردمان جهان داند. پيوند دوستانه مياتصادي و تجاري را مقدمه ارتقاي استانداردهاي زندگي و .. ميهاي اقروابط دولتها را در زمينه

داند. حق، اي است براي رسيدن به قانون اساسي جهاني كه كانت آن را بر بناي ايجاد مناسباتي قانون مدار در بين آنها ميدمهدر هر جا، مق

 .هاستمبناي اصلي روابط انسان

 دو مفهوم نظام جمهوري و مداخله بشر دوستانه در صلح پايدار کانت. 3

توان اشكال گوناگوني داشته باشد. به نظر كانت »حكومت انتخابي ضرورتاً را نوعي از حكومت مي داند كه مي كانت نظام جمهوري

باشد از زمره اشكال جمهوري دانست.« شكل تنهاي جمهوري نيست. بلكه ممكن است حكومت استبدادي را كه چنين محتوايي داشته 

هاي اخير موضوع كند. كما اينكه در دههها را به ذهن متبادر ميع حكومت( اين گزاره نوعي يكسان سازي نو42: 1395)مك اف، 

  آيد.ها چالشي جديد به حساب ميدموكراسي خواهي و بعضاً مداخله قهري در دولتها براي بازگردان دموكراسي به آن دولت

واهد شد. بدين ي است كه در ادامه به آن اشاره خاها نيز مسئلهاز سوي ديگر نوع مواجه كانت با مداخله از نوع بشر دوستانه در دولت

 اي براي مداخله فراهم كند؟تواند زمينهشرط پنجم مبني بر منع مداخله آيا مسئوليت حمايت ميمعني كه با توجه به پيش

 

 

 « خَبِيرٌعَلِيمٌ اللَّهَ إنَِّ أَتْقاَكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إنَِّ لِتَعاَرَفُوا وَقَباَئِلَ شُعُوبًا لْنَاكُمْوَجَعَياَ أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى » :13 آيه حجرات. سوره مباركه 1
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 . دموکراسي3.1

دستيابي به صلح پايدار بايد نظامشان جمهوري باشد. اين سخن كانت بدين معني است كه تنها در سايه يك جمهوري ها براي دولت

( و متعلق به يك قانون 152و 151: 1388برابري به عنوان شهروند )معظمي،  راي آزادي،بر يك قانون اساسي است كه فرد دامبتني 

گفتار، در نظر او همه كشورها بايد به سمتي حركت نمايند كه از نظامي واحد يعني نظام باشد. بنابر اين عمومي به عنوان تبعه مي

دفعي. »... نظام جمهوري به تدريج با صرف هزينه ها وانجام كوششها  داند نهه اين حركت را تدريجي ميجمهوري برخوردار شوند. اگر چ

گشايد اما تا رسيدن به سن خرد كي در يك نيمه شب چشم به جهان ميگيرد. نظام جمهوري همانند كودهاي بسيار شكل ميو پايمردي

 (391: 1386(، 1و پرورش دارد.« )محمودي )ماهها و سالها نياز به مراقبت  روزها،و كمال، 

ي صحبت داند. كانت از نظام جمهورنظام جمهوري كانت بر پايه استقلال قوا و بر مبناي نمايندگي است. او اساساً حق را محور مي

شود و پروژه يغ ميكند نه دموكراسي. بدين معنا كه جمهوري مدنظر كانت با دموكراسي متفاوت است. چيزي كه اكنون در جهان تبلمي

 كند.شود به نظر كاملاً متفاوت از نظام جمهوري است كه كانت ترسيم ميي خوانده ميدموكراسي خواه

وم قانون اساسي جمهوري با قانون اساسي دموكراتيك سردرگم هستند تفاوت ميان كانت با بيان اينكه مردم معمولاً ميان مفه

ها را كديگر جدا نمايد. او به واسطه دو اصل متفاوت حكومتخواهد تا آنها را از ياجازه مي شود ودموكراسي و جمهوري را يادآور مي

 كند:تقسيم مي

 يا  الف( بر طبق آنكه چه كسي قدرت حكومت را در دست دارد

 شود.ب( بر طبق آنكه قدرت حكومت چگونه به كار گرفته مي

 كند:بندي نتايج ذيل را حاصل مياز اين دو دسته

 باشد:شود و تنها سه شكل براي آن متصور ميحكومت خوانده ميبندي، طبقه اي از نوع ستين دستهنخ

 دارد.. اتوكراسي: كه تنها يك نفر، پادشاه، قدرت را در دست 1

 . آريستو كراسي: كه گروه شايستگان، قدرت را در دست دارند.2

 ارند.قدرت حكومت را در دست دمردم،  دهند،. دموكراسي: كه همه كساني كه جامعه را تشكيل مي3

بندي تنها دو گيرند. اين دستهها چگونه قدرتشان را به كار مياي از اشكال دولت است، يعني اينكه دولتبندي طبقهدومين دسته

 تواند:دولت هم مي گونه است.

 الف( جمهوري يا 

 ب( استبدادي باشد.

لقه، اصل دولت قانونگذاري و اجرا را با هم دارد. از قوه قانونگذاري است. حكومت مطخواهي اصل سياسي تفكيك قدرت اجرا جمهوري

دموكراسي به گردد. از سه گونه دولت، اش اجرا ميه خصوصيدر سيستم استبدادي اراده عمومي توسط حاكم يا حاكمان به عنوان اراد

گيرند براي هر فرد تصميم مي كند كه »همه «جرايي را ايجاد ميمعناي دقيق كلمه، ضرورتاً شكلي از حكومت مطلقه است زيرا قدرت ا

 (Kant, 1975: 124 & 125 – Bennett, 2010: 7.8تواند عليه فردي كه با او موافق نيست تصميم گيري نمايد. )و مي

همه چيز تبديل شود تواند به معيار شوند و در حقيقت چيزي نيست جز اكثريت كه مي»به اين ترتيب آن همه مردم خوانده مي

ومي در تضاد با خودش و در تضاد با اصل آزادي است. البته امكان تأسيس دموكراسي بر مبناي قانون اساسي جمهوري را چنين اراده عم

بيند و با استناد به آن معايب رود كه در اين شكل ميكند بلكه پس از طرح شكل دموكراتيك حكومت به سراغ معايبي ميبررسي نمي

 (153: 1388 )معظمي، شمارد.«را استبدادي مي آن
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عنوان گام نخست پرپايي هاي جمهوري به اين مقدمه براي آن است تا نشان دهد كه از اين ايده كانت مبني بر اينكه تأسيس حكومت

اي پايه گذاري نظريهصلح و ايجاد يك جامعه صلح جو از طريق برپاسازي فدراسيون قدرتهاي آزادي كه داراي حكومت جمهوري هستند، 

 ميلادي اين راي كانتي كه جمهوري 1980شود. بدين ترتيب كه »از اواسط دهه ز آن تحت عنوان »صلح دموكراتيك« ياد ميگرديد كه ا

ورد.« شوند، مورد توجه هواداران نو ليبرال كانت قرار گرفت و نظريه صلح دموكراتيك را به بارآهاي آزادي خواه با هم درگير نميخواه

 ( 272: 1381)معيني علمداري، 

ي. در حالي نتيجه ديگر اين ديدگاه كانت آن است كه نظام همه كشورهاي جهان بايد هم گرا گردد. يعني نظامي مبني بر دموكراس

نون اساسي را كه گفته شد كه اصولاً كانت مدافع نظامي دموكراتيك و يا دموكراسي گونه نبوده است بلكه او نظامي جمهوري بر پايه قا

هاي مختلفي داشته تواند شكلشود كه، جمهوري ميدهد، اينطور فهميده ميريفي كه كانت از جمهوري ارائه ميخواهان است. از »تع

توان گفت حكومت انتخابي با جمهوري ك شكلش همين حكومت انتخابي است. يعني به اصطلاح دموكراتيك. اما به هيچ وجه نميباشد. ي

معتقدند كانت سلطنت را براي تشكيل يك نظام جمهوري بهترين نوع حكومت تلقي  ( برخي42: 1395ي دارد.« )مك اف، رابطه ضرور

داند اما در يك نظام آريستو مت پادشاهي استبدادي با اصلاحات به جمهوري برسد را فراهم ميكند ديگر آنكه امكان اينكه يك حكومي

 (153: 1388)معظمي،  ت.وكراسي امكاني براي آن متصور نيسكراسي امكان موفقيت را كمتر و در دم

ارند بسيار گيج كننده است چرا كه هاي دموكراتيك تمايل بيشتري به صلح دجنگند و دولتها با يكديگر نمياين ايده كه جمهوري

هاي اليگارشيك تيك و جمهوريهاي دموكرابندي جمهوريخلط مفهوم دموكراسي و جمهوري مورد نظر كانت اسباب ايجاد نوعي تقسيم

بـه ( كما اينكه حتي در بعضي مناطق مانند افغانستان »همين دموكراسي حداقلي نيز عمومـاً 272: 1381)معيني علمداري،  است.

و  ( صلح دموكراتيك يا صلح ليبرالي كه بر مبناي شرط اول134: 1402)عطار و محسن،  شد.«هاي سياسي و بعضاً نظامي منجر مينزاع

نمايد. به اين ها را پيگيري مينوعي تغيير در ساختار نظام سياسي دولتر كانت مطرح گرديده است، دوم كانت براي تحقق صلح پايدا

سياسي مطلوب و ترسيم شده كانت براي نيل به صلح، جمهوري است. برخي اين ايده كانت را ليبرال شدن تمامي  معني كه ساختار

جمهوري نوعي ساختار سياسي است كه مردم در اداره حكومت بيشترين سهم گويند: »از ويژگيهاي نظام كه ميدانند. چنانكشورها مي

 (625: 1387خوانيم.« )قادري و همكاران، يرا دارند و ما امروز چنين نظامي را ليبرال م

ود. شاي دموكراتيك به شدت پيگيري ميهاي مردم سالار و يا داراي حكومتههاي جهان از سوي دولتامروزه تغيير ساختار حكومت

مانند وي در مقام يك فيلسوف گويد: »از مرجعيت بي اين نظريه برگرفته از نظريات سياسي كانت است كه البته چنانكه جان مك لين مي

هاي غير ليبرال ف دولتهاي ليبرال براي طرد و حذبرداري شده است كه دولتهايي بهرهاي از رويهليبرال براي جا انداختن رشته تازه

 (353: 1385گيرند.« )لينكليتر، در پيش مي

هاي دموكراتيك با غير هاي ليبرال و غير ليبرال يا دولتاين برداشت حاوي اين نكته است كه در جهان امروز جنگ تنها ميان دولت

مايند. چنانكه هاي غير ليبرال اقدام نار حكومتهاي ليبرال بايد براي تغيير ساختدموكراتيك است و براي آنكه به صلح رسيد حكومت

اي براي ترويج يل موجه و توجيه كنندههاي ليبرال و دموكراتيك را دلرئيس جمهور اسبق آمريكا بيل كلينتون عدم جنگ در بين دولت

م كند كه »در يك كلارائيل اعلام مي( يا آنكه نتانياهو نخست وزير رژيم اس380: 1385داند. )لينكليتر، مردم سالاري در سراسر جهان مي

نطقه وجود ندارد.« اين جز اسرائيل هيچ مردم سالاريي ديگري در اين م ]كه[مشكل اصلي دستيابي به صلح در خاورميانه همين است 

موكراسي تلقي مبنايي براي وقوع جنگ است. اين نوع برداشتها براي يك دست سازي نظام داخلي كشورهاي سراسر جهان تحت عنوان د

ظر ن تلقي نادرستي است زيرا اگرچه كانت به ارتباط بين جمهوري و صلح معتقد بود »اما و اين اماي مهمي از نليبه اعتقاد مكخواهي، 

ها توجه خود هاي سياسي داخلي دولتكانت است آنان كه دست اندركار پيشبرد صلح ابدي وي هستند بايد به جاي همگون سازي قالب

اني بر اساس اصول حق متمركز سازند. متمركز شدن روي تكثير يك نظام سياسي مل تدريجي و صلح آميز مناسبات جهرا روي تكا

شود مسايل جدي عدالت جهاني كه كانت و سنت ليبرالي از تن شديد پروژه كانت است و سبب ميداخلي خاص به معني دست كم گرف

 (358: 1385ياسي كنار گذاشته شود.« )لينكليتر، اند از دستور كار سمحوري شناختهدير باز آنها را براي استقرار صلح داراي اهميت 
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د وارونگي از جمهوري خواهي به دموكراسي خواهي است. كانت اساساً رسكند به نظر مينسخه خاصي كه مك لين به آن اشاره مي

جهاني اگر چه مطلوب مد نظر داشت. يك دست سازي نظام  نظام جمهوري را به عنوان روندي براي تكامل جامعه يا گذار از وضع طبيعي

 ب جهان امروز باشد تا حدي ناصحيح باشد.رسد توجه و تمركز براي آنكه ليبرال بودن شكل غالكانت نيز بوده است اما به نظر مي

 (360: 1385)لينكليتر، 

حداقل دو مورد يكي است. سازمان ملل متحد با تأييد  اين يكسان سازي فرايندي است كه سازمان ملل متحد نيز در ورطه آن افتاده

هاي آفريقاي غربي موسوم عه اقتصادي دولتحمله آمريكا به هائيتي به بهانه در معرض خطر قرار گرفتن دموكراسي و ديگري حمله جام

هم  هاي ليبرال با غير ليبرالگ دولتدهد كه اين سازمان نيز با نظريه جننوعي از رفتار را نشان مي 1990به اكواس به ليبريا در سال 

هاي اخير بوده است. دهه سويي دارد. ديگر آنكه جهاني سازي دموكراسي و ايجاد يك نظام سياسي خاص يكي از اهداف اين سازمان در

با تكيه  2004سال  1546و قطعنامه شماره  1992مورخ  821المللي يعني شوراي امنيت در قطعنامه مسئول حفظ صلح و امنيت بين

يگر به هائيتي و عراق باز گردد، استقرار دموكراسي را موجب برقراري صلح و امنيت قلمداد كرده است از سوي د بر اينكه بايد دموكراسي

)احتشامي،  هاي دموكراتيك را لازمه تحقق صلح قلمداد نمود.استقرار حكومت قانون و برقراي دولت 1992دبيركل ملل متحد نيز در سال 

1388 :18 ) 

ت، صلح بين المللى، تنها در صورت تن دادن ساير كشورها به الگوى دموكراسى ليبرال و سكولار، و ترک بينانه ترين حال»در خوش

رسد و نه از نظر اخلاقى يابى خواهد بود؛ وضعيتى كه نه در عمل، قابل تحقق به نظر مىهاى بومى خود، قابل دستها و فرهنگسنت

هاى ]ـ كه مدعى سرشت صلح جوى نظام يۀ صلح دموكراتيك در سطح ملى. به تعبير برخى صاحب نظران، نظرقابل توجيه است

( به هر حال آنچه در اين خصوص 4: 1387حيدري،نظرى، محكم است در تجربه، قابل تأييد نيست.«)دموكراتيك است ـ گر چه از زاويۀ 

: 1385هاي ليبرال و غير ليبرال )لينكليتر، هاي جهان به دولتو تقسيم دولت توان گفت آن است كه نظام دموكراسي خواهي امروزهمي

 جز آنكه زبانه جنگها را روشن نگاه دارد، راه به صلح نخواهد برد. جنگندها با يكديگر نمي( بر مبناي آنكه جمهوري76-81

 . مداخله بشر دوستانه3.2

ور داخلي يكديگر مداخله ننمايند. مقررات اين ها با توسل به زور در امكه دولتهاي كانت ناظر بر اين است شرطماده پنجم از پيش

اساسي حقوق بين الملل تبديل گرديد يعني قاعده منع توسل به زور. اين اصل ماده در طول قرن گذشته به يكي از اصول مهم و 

مت آميز حل و فصل ر خوداري نموده و از راههاي مسالفي مابين از توسل به زو چهارچوبي براي كشورها قرار گرفته است تا در روابط

 اختلافات در روابط خود استفاده نمايند.

بريان كلوگ و منشور ملل متحد گامي به سوي صلح پايدار كانت بود اما، توسعه حقوق بشر و  منع جنگ و توسل به زور در معاهده

. در قرن اخير مفاهيم جديدي در امور كشورهاي ديگر را رقم زد ضرورت حمايت و تضمين اين حقوق عرصه جديدي از مداخلات نظامي

آمد تبديل به اموري گرديد كه نقض آنها كشورها به شمار ميشكل گرفته است چنانكه برخي از اموري كه پيشتر از مسايل داخلي 

خي ويه را ايجاد نموده است كه در برتوانست جامعه جهاني را تحت تأثير قرار دهد. نقض فاحش حقوق بشر در چند دهه اخير اين رمي

دانند اما شوراي امنيت را مسئول اين امر مي موارد با توسل به زور براي مقابله با اقدام شود. اگرچه تنها سازمان ملل متحد و به خصوص

مراه بوده است. مداخله هاي بشر دوستانه با تأييد بعدي و گاهي ضمني شوراي امنيت هشود كه گاهي برخي عملياتدر عمل مشاهده مي

بلكه مخل و تهديد گيريد كه نقض فاحش حقوق بشر ديگر يك مسئله داخلي كشورها نيست نه با اين پيش فرض انجام ميبشر دوستا

دهد از همان اوايل كننده صلح و امنيت بين المللي است و براي جلوگيري از ادامه آن بايد متوسل به زور شد. رويه كشورها نشان مي

 وپايي به بهانه نقض حقوق اقليتها صورت گرفته است. برخي مداخلات در كشورهاي ار 19ن قر

نمايند و از اين رهگذر مبناي ايده صلح ل هستند ديگران را محكوم به نقض حقوق بشر ميهاي ليبراها كه اكثراً دولتبرخي دولت

رالها در جنگ خواهند بود. كانت در جنگند اما ليبرالها با غير ليبيهاي ليبرال با يكديگر نمگردد كه تنها دولتدموكراتيك مطرح مي

سي كشورها نارواست هم درحكومت كشورها. بر اين اساس هرگونه شرط معتقد است كه »هم دخالت در قانون اساتوضيح اين پيش



 110-127/  1403تابستان  -بهار ، اول، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /123

 

 

يابي نهاد قدرت سياسي ممنوع است. دست دخالت يا اعمال نفوذ يك كشور در تغيير يا اصلاح قانون اساسي كشور ديگر همانند دخالت در

ماده پنجم  آنها امكان پذير نخواهد بود. ....به صلح پايدار بدون به رسميت شناختن استقلال كشورها و احترام نهادن به قلمرو حاكميت 

 ( 358: 1386(، 2)محمودي )متوقف نمايد.«  را اجراي آن توانداي نمياز نظر كانت بايد از سوي تمامي كشورها رعايت شود هيچ بهانه

نوسيد، جنايات جنگي، و ه زور براي سركوبي دولتي كه آشكارا در دفاع از جمعيتش در مقابل نقض فاحش حقوق بشر مانند ژتوسل ب

سئوليت الملل ايجاد نموده است تحت عنوان مجنايات عليه بشريت و پاكسازي نژادي قصور نمايد در اوايل قرن جديد مفهومي را درحقوق بين

جنگي؛ عليه بشريت المللي )جنايات نسل زدايي، وليت اوليه حفاظت از جمعيت در مقابل جنايات فاحش بينكه بر اساس آن مسئ 1حمايت

و پاكسازي نژادي( بر عهده دولت است كه در صورت قصور اين مسئوليت بنيادين و اصلي به جامعه جهاني منتقل خواهد شد تا مداخله 

شرط پنجم صلح پايدار كانت را ( اين قاعده پيشThakur, 2011: 74-98)(Oxford, 2011: 2)  جمعيت حمايت نمايد.نموده و از آن 

 دهد.تحت شعاع قرار ميكاملاً 

با يادآوري  19702در ليبي نهضت مردمي در آن كشور به جنگ داخلي مبدل شد. شوراي امنيت در قطعنامه شماره  2011در سال 

ي را دارند خواهان توقف فوري كليه اقدامات ضد حقوق بشري و حقوق بشر يايي مسئوليت حمايت از جمعيت ليباينكه مقامات ليب

ايت و احترام به حقوق بشر گرديدند. قطعنامه همچنين با ياد آوري آنكه مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي با دوستانه، حم

اع نمود. مسئوليت حمايت در عمل در چند كشور و وضعيت ا به ديوان كيفري بين المللي ارجشوراي امنيت است پرونده مقامات ليبيايي ر

 3احل عاج، افريقاي مركزي، مالي و سودان جنوبي اعمال گرديد.ديگر از قيبل سوريه، يمن، س

 (122 :1390فلسفي، ماييم )هاي آزاد مورد نظر كانت قلمداد ننكته ديگر آنكه حتي اگر سازمان ملل متحد را همان فدراسيون دولت

دو؛ اتحاد در حمايت و دفاع از يكديگر در برابر شود يك عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و راسيون بر دو مبناي اصلي بنا مياين فد

متحد در شود كه سازمان ملل تجاوزهاي فرامرزي. كانت مصراً خواهان عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورهاست، اما ملاحظه مي

هد. كانت در اين زمينه دالملل حكم به مداخله و حتي تغيير حكومت و به تبع آن قانون اساسي ميق بينهاي جديد حقوبرابر ايده

باشد يا خير؟ به عبارت ديگر كانت اين فرض را بررسي نمايد كه عدم مداخله در ميان اعضاي فدراسيون هم مدنظر مياي ارائه نميمقرره

اعضاي  هاي عضو ناتو ازر امور داخلي يك عضو دخالت نمايند )در مثال ما ليبي و دولتكه در صورتي كه اعضاي فدراسيون دكند نمي

باشند( چه عواقبي خواهد داشت آيا اعضاي متخلف بايد از عضويت با اخراج يا تعليق يا ساير موارد منع شوند؟ سازمان ملل متحد مي

ها در امور يكديگر و مداخله آنها در صورت تجاوز به دخالت جمهوريدهد اما فرض كلي او همان عدم ميها نكانت پاسخي به اين پرسش

 باشد.اي فدراسيون مييكي از اعض

تواند ناظر بر عدم رعايت اصول هاي آزاد كانت ميعلي اي حال تصميم اعضاي سازمان ملل متحد به عنوان صورتي از فدراسيون دولت

 غيير در اين اصول باشد.مد نظر كانت و ت

گفت مداخله بشر دوستانه در اسلام با مفهوم توان چنين جود اگر نگاه گذار بر موضوع مداخله بشر دوستانه در اسلام شود ميبا اين و

دين نصرت  فرمايد »... اگر از شما در راهشود قدري متفاوت است. خداوند متعال در سوره مباركه انفال ميمدرني كه از آن مستفاد مي

كنيد شد و خداوند به آنچه مىشان كنيد مگر اينكه بخواهند با قومى بجنگند كه ميان شما و آن قوم پيمانى بابخواهند شما بايد ياري

 . 4بيناست«

 

 
1. Responsibility To Protect 

2. S/Res/1970 (2011) 

 . جهت اطلاع بيشتر ر.ک:3

https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20R2P%202014.pdf 

 72. سوره مباركه انفال، آيه شريفه 4
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ما معناي كند، اتفاوت نوع مداخله مقرر در آيه شريفه با مفهوم مدرن آن در اين است كه آيه مداخله براي نصرت در راه دين تأكيد مي

جلوگيري از جنايات فاحش بين المللي به مفاهيم ديني و نيست و ناظر به مداخله به دلايل گوناگون از جمله جديد مداخله صرفا ناظر 

تر شود به نحوي كه دايره مداخله موسعتر از سوره انفال مي. البته موضوع مداخله بشر دوستانه در آيات ديگر قران كمي متفاوت1است

يكى از آن دو طائفه  فه از مؤمنين به جان هم افتادند بينشان اصلاح كنيد پس اگر معلوم شداگر دو طائ 9ست. سوره حجرات آيه شده ا

كند با آن طائفه كارزار كنيد تا به حكم اجبار تسليم امر خدا شود و اگر به سوى خدا برگشت بين آن دو طائفه به بر ديگرى ستم مى

چه دارد. اين آيه شريفه اگرگستران را دوست مىسترش دهيد كه خدا عدالتكنم كه( عدالت را گهم توصيه مى عدل اصلاح كنيد )و باز

شود اما دايره و محدوده مداخله ديگر فقط ديني نيست و چون طرفين مسلمان هستند لذا مسلمان صرفاً به دو طايفه مسلمان محدود مي

به هر گونه ظلمي است كه ممكن است از سوي يكي از آن ل موضوعيت ندارد و اين آيه ناظر بودن يكي از طرفين بر خلاف آيه سوره انفا

   2ي بشود.دو گروه بر ديگر

 نتيجه گيري. 4

اي متشكل از افراد با آزادي، برابري و حقوق شهروندي بود. او همچنين با ايده صلح پايدار در آنچه كانت به دنبال آن بود جامعه

خارج و وارد ها از وضعيت طبيعي خواست دولتهاي فردي بود. از همين رو ميبه دنبال تحقق حقوق بشر و آزاديآرزوي صلح جهاني 

هاي آزاد پايبند به صلح كه خود پنداشت تنها راه رسيدن به يك جهان شهر ايجاد جهاني است از دولتجامعه مدني جهاني شوند زيرا مي

هاي آزاد النهايه به دنبال يك حكومت جهاني بود البته نه د. او در بحث تشكيل اتحاديه دولتداننرا اخلاقاً موظف به رعايت آن مي

داند. به باور كانت ومتي كه خودكامه باشد و داراي حاكمي مستقل زيرا خطر چنين حكومتي را از هر نوع حكومت ديگري بيشتر ميحك

توان گفت كه استقرار . ديگر آنكه ميمل و تكوين جامعه مدني جهاني استاگر در جهان شهر او حق مستقر گردد اين مرحله، مرحله تكا

ها را قوام هاي كنوني، جامعه مدني دولتهاي آزاد يعني در مرحله دوم همانند برخي اتحاديهسيون دولتحق در مرحله تشكيل فدرا

 ل سياسي و اجتماعي است. گذار اصومفاهيمي مانند عدل، صلح، و كرامت انساني اساسدهد. در اسلام نيز مي

اند، شتافته و به وظيفه دينى نمايد تا به يارى برادران دينى خود كه مورد ظلم و ستم قرار گرفتهبا كمال صراحت، مسلمانان را ملزم مي ]سوره انفال[شريفه  . »آيه1

متجـاوز ميثـاقي بـين آنهـا و گـروه لايت نصـرت، البته به شرط اينكه كند مگر واين آيه، ولايت بين مؤمنين مهاجر و غير مهاجر را نفي مي .خود عمل نمايند

ورت طلـب يـاري، نباشـد. بنابراين، مسلماناني كه تحت سيطره حاكمـان جـور هسـتند، اگرچـه قـدرت مهاجرت هم داشته باشـند، ولـي مهـاجرت نكننـد، در صـ

حقوق اسلامي، ؛ بررسي مداخله بشردوستانه در نظام فقهي اسلام، محمدي بلبان آباد، جبار ؛وزيري، مجيد بـر همـه مسلمانان لازم است كه به آنها پاسخ دهند.«
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ه مربوط به لزوم سركوب شورشيان بـر عليـه امام مسلمين است كه در واقع نزاع بين دو گـروه از مسـلمانان اسـت. اند كه آيبرخي گفته. »در توضيح اين آيه 2

مسلمانان،  هنگـام وقوع جنگ ميان دو گروه ازبرخي معتقدند كه آيه مزبور ربطـي به سركوب شورش عليه امام مسليمن نداشته و براين مطلب دلالت مـي كنـد كـه 

ز بكشد. با اين آنان صلح داد و اگـر يـك گـروه عليـه ديگري تجاوز نمود، بر ديگر مسلمانان است كه با گروه متجـاوز وارد جنـگ شـوند تـا دست از تجاو بايد بين

م، بر سـاير دول اسـلامي لامي ديگر از روي ظلنظامي يك دولت اسلامي به دولت استوان گفت كـه: در صـورت حملـه توضيح، و براساس عموميت آيه شريفه مي

ب( قرآن كريم مسئله حمايت از حق طلبان و مبازرات آنان را مورد توجه قـرار داده  لازم است كه به دفاع از دولت اسلامي مورد تجاوز شتافته و با تجاوزگر بجنگند.

ل و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها المستضعفين من الرجالكم لا تقاتلون في سبيل االله و فرمايد: »و ما و در اين رابطه مي

شده اند همان كه كشانده  واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا«: چرا در راه خدا جهاد نمـي كنيـد آنهـا كـه از مـرد و زن و كودكـان بـه استضعاف

ري كـه مـردمش ستم پيشه كرده اند بيرون ببر و از جانب خـود بـراي مـا سرپرسـتي قـرار بـده و از نـزد خويش ياوري براي ارا ما را از اين شهگويند پروردگمي

شد. در پاسخ به اين بامكـه قبل از جريان فتح مكه ميممكن است برخي اشكال كنند كه شأن نزول اين آيه، نصرت مسلمانان مظلـوم  ).75ما تعيين فرما )نساء: 

زم را از طريق قرآن اشـكال بايـد اشـاره نمـود كـه يكـي از ويژگيهاي قرآن كريم، جاودانگي آن است و خداوند در راستاي سعادت بشريت تا روز قيامت، اصول لا

دارد، البته در صـورتي كه از سوي انسانهاي يا وجوب دفاع دلالت باشد. اين آيه بر جواز لاجرا مياي كـه در هـر عصـري ايـن اصول لازم ااند، به گونهبيان فرموده

فرمايد: »و قاتلوهم حتي لا تحت ظلـم درخواسـت يـاري صـورت گيـرد. قرآن صورت ديگر حمايت از مظلومان را با عنوان مقابله با فتنـه گـران بيـان كـرده و مي

لمين«: با كافران جهاد كنيد تا فتنه از روي زمين برطرف شود و دين مخصوص خـدا گردد ـدوان الا علـي الضاالـدين الله فـان انتهـوا فـلا عتكون فتنـه و يكـون 

 42-41ص  همان،؛ آباد، جبارمحمدي بلبان  ؛وزيري، مجيد« ).193پس اگر دست برداشتند تعدي جز بر ستمكاران روا نيست )بقره: 

https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
https://www.noormags.ir/view/ar/magazine/number/63800
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/ar/creator/81493/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 110-127/  1403تابستان  -بهار ، اول، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /125

 

 

هاي عملي بايد براي رسيدن به صلح پايدار برداشته شود، در اسلام نيز به ايجاد جهاني كه در آن طور كه كانت معتقد بود گامهمان

 .عدالت و صلح برقرار باشد، تأكيد شده است

هايي در جهت آن برداشت. در اسلام نيز مفهوم گامايد گرايانه باشد، بصلح جهاني آرمانكانت تأكيد داشت كه حتي اگر تحقق كامل 

شود، همواره مورد تأكيد است. هر چند قرآن طور كامل محقق نميعمل به تكاليف ديني و سعي در تحقق عدالت حتي در شرايطي كه به

كند، اما نه به عنوان ها نگاه ميانانس اي براي شناخت و ارتباط ميانيلهكند و به آن به عنوان وسهاي قومي و نژادي اشاره ميبر تفاوت

تر بر اصل امت واحده تأكيد دارد و هدف نهايي آن اتحاد و اي كليمبناي برتري جويي يا تعصب قومي. از سوي ديگر، اسلام به گونه

هدف ارتقاء انسانيت با  ن گفت كه انترناسيوناليسم اسلاميتواهمبستگي جهاني بر اساس اصول انساني است. با توجه به اين مطالب، مي

هاي ملي و قوميتي استوار است، به دنبال گسترش عدالت و ها، برخلاف ناسيوناليسم افراطي كه بر اساس هويتو برابري ميان انسان

 .تساوي در سطح جهاني است

ت اما، اتحاديه اروپاي امروز نيافخود او به اتحادي بلند مدت دست  توان معتقد بود كه اروپاي زمان كانت اگرچه در زمانبنابراين مي

نمود. پنداشت خود كانت از طرحي كه ارائه نمود وجود راهنمايي براي توان سيمايي از فدراسيوني دانست كه كانت ترسيم ميرا مي

ا فقط ست يت كه آيا صلح پايدار يك واقعيت انسلهاي بشر براي تحقق صلح پايدار بود. به قول خود كانت اكنون اين سوال مطرح نيس

دهيم؟ بلكه ما بايد در اين جهت گام برداريم كنيم خود را فريب نمييك خيال؛ و آيا ما با طرح نظري آن، وقتي به واقعيت آن حكم مي

اي باشد كه بتواند انون اساسيترين گام در تحقق صلح پايدار، تدوين قتواند تحقق يابد گرچه عملا متحقق نباشد شايد مهمكه صلح مي

اند. هاي داخلي خود را متوجه آن كردهها بدون استثناء تاكنون فعاليتوضعيت جنگ پايان دهد. يعني همان صلحي كه تمام دولت به

ي مادي محقق اين ايده مشابه با رويكرد اسلام به تكاليف ديني است. در اسلام نيز، اگرچه تحقق كامل عدالت جهاني ممكن است در دنيا

حتي اگر تحقق كامل چنين صلحي همواره به صورت  .ليف الهي و سعي در تحقق عدالت هميشه مورد تأكيد استانشود، اما عمل به تك

هاي خود را پيوسته با آن منطبق كنيم خطا و فريب نخواهد بود، زيرا اين تكليف يك آرمان مقدس باقي بماند فكر اينكه قاعده فعاليت

طور طور مداوم در جهت صلح و عدالت حركت كنند حتي اگر اين هدف بهخواهد كه بهينيز از مسلمانان منگونه كه قرآن هما .ماست

 .كامل محقق نشود

هاي نظري كانت و اسلام، هر دو انديشه بر ضرورت رسيدن به يك صلح جهاني و هاي ظاهري در چارچوبدر نهايت، با وجود تفاوت

هاي آزاد و پايبند به اخلاق جهاني، سعي در تحقق صلح دائم داشت. در دولت زرند. كانت با تأسيس يك اتحاديه اعدالت جهاني تأكيد دا

شود. هرچند كه ها، يك مدل مشابه از صلح پايدار ترسيم مياسلام نيز، با اصول عدالت اجتماعي، حقوق بشر، و احترام به كرامت انسان

برداشتن در جهت صلح و عدالت و تلاش براي ايجاد يك جامعه  مهايي را به همراه دارد، اما گاشها چالدر عمل تحقق كامل اين ايده

 .شودطور مشترک هدفي است كه در هر دو سيستم فكري دنبال ميجهاني بر اساس اصول اخلاقي و انساني، به

 منابع
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